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  يار مشمي

  درهفت شهر ولايت

  

  نامه زائرين عتبات عالياته ويژ

  
  

  أيوب حائری:تأليف
  
  
  

  معاونت امور فرهنگی
  مديريت تامين محصولات فرهنگی
  بعثه مقام معظم رهبری در امور حج

  
  : زائر گرامی
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 تربيتى هاى برنامه ترين سازنده از يكىو ،دارد والايى جايگاه شيعه فرهنگ در بخصوص اسلام در زيارت
 آنـان جهـت   از گـرفتن  الهـام  همو فضيلتبا  و پاكانسانهای  به احترام و تقدير هم درآن كه بشمار می آيد

يش به منظور تقرب به خدا ورسيدن به کمالات انسانی وإلهی است ، ودراين راسـتا  خو  جان و روح تطهير
يکی از ضرورتهای انکـار  ن مقدمه به عنوا وشخصيت های والای دينی مدفون در آن أماکن زيارتی شناخت

گـردآوری  عـراق  کشـور  أمـاکن زيـارتی    با زائرين ئیشناآنوشته حاضر جهت که براين اساس .ناپذير است
إمامـت   آسـمان  تابنـاک شش سـتاره   هژبوي خداأولياء شناخت  ومعرفت  با ن محترم يزائر تا،وتدوين شده 

  .ترين توشه معنوی را برگيرنده، وازاين سفر، بيشبهرمند شدازفيوضات زيارت آنان 
 نمودهتنظيم  بشرح ذيلرااين مجموعه  ،به مطالب دلخواهخواننده جهت سهولت دست يابی گردآورنده  

  .که اميدواريم مورد پسند شما واقع گردد
  .ی به ديار غربت سفر  :پيشگفتار 

  .ديار ولايتإجمالی  شناخت :بخش اول
  .دتشهاديار  گذری بر هفت شهر :دومبخش 
   .  إمامت تابناکستاره  ششدرمحضر :سومبخش 
  .زيارت آداب و ،،أحکامفلسفه:چهارمبخش 
  .های زيارتمترجم شما در سفر: ملحق

و سـاير دوسـتان و    ايوب حـائری در پايان از گرداورنده مطالب اين مجموعه جناب حجه الاسلام شيخ 
نموده اند کمـال تشـکر و قـدر دانـی نمـوده       با ارزش با ماهمکاری همکارانی که در به ثمر رساندن اين اثر

  .آرزوی توفيق هر چه بيشتر همگان را از خداوند متعال مسئلت داريم
  معاونت امور فرهنگی

  مديريت تامين محصولات فرهنگی 
  

  يشگفتارپ

  سفر ی به ديار غربت
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سـفری مـی   خود را آمـاده ی  سفری است به ديار غربت وشهادت وزائرين گرامی  سفر به عتبات عاليات
 ـ  آنهـا  د که قبـل از ند پا بر سرزمينی بگذارند ومی خواهنکن شـش إمـام   ء خـدا بـويژه   اجمـع کثيـری از اولي

سفری که درآن بازگشتی نبـود   رده اند،وطن عزيزشان را به قصد سفر به اين ديار غربت ترک ک) ع(معصوم
کـه   مرا آماده ی سـفری کنـي  خود همگی باهم ئيد ا، پس بيودر همان بلاد غربت شربت شهادت را نوشيدند

که اگردر آن لطـف يـار شـامل مـا گـردد ونسـيم        إلهیرا داشته باشيم ،سفری آن وزيارت  قت ديدار يارالي
  .إنشاءاالله .ه ما را به سرمنزل مقصود می رساندعطرآگين وی بر ما بوزد دنيا وآخرت مارا آباد نمود

  
  سفر وآداب آن در اسلام

. يارتى، ريشه در اعماق فطرت آدميان و رهنمود تاريخ پيامبران داردسفر به ويژه، سفرهاى زوسير 
هاى علمى، تجارى، جهادى، زيارتى و   هاى فردى و گروهى، با انگيزه  ها و گردش  سفرها و هجرت

اى ناشناخته و ابعادى گسترده دارد و از آن روز كه انسان بر كره خاكى پانهاده، موجودى  عبادى، پيشينه
 .و زائر و جهانگرد بوده است مهاجر و سياح

اى خاص  از عمر و زندگى خود را در منطقه عمده ئی گر چه انسان نياز به وطن دارد و هر كس بخش
ليكن گسستن از عادتها و پيوستن به كانونهاى نور و معرفت و حضور در محضر و مزار  ،كند سپرى مى

 .ها در طول تاريخ است ساناولياء االله و صالحان و عالمان، از اقدامات ارزشمند ان

هاى شغلى و مكانى و عادت به حركت در محدوده قلمرو خاص، انسان را از امكانات فـراوان   وابستگى
بينـى   سـازد و سـبب يـأس و خسـتگى و جمـود و كوتـه       الهى و حقايق بسيار در جهان هستى غافـل مـى  

هـا و   هـا، نيازهـا، فرهنـگ    تـلاش  ها و مشـاهده  حضور در آفاق گسترده جهان و ديدار با انسان. شود مى
بخشـد و مشـكلات اخلاقـى و     هاى روحى و جسمى را بهبود مـى  اخلاق و آداب آنان، بسيارى از بيمارى

،مسـافرت  ١»سافروا تَصحوا و تُرزَقُوا «: نقل شده که فرمودند)ص(االله  از رسولُ :كند اجتماعى را درمان مى
  . زي داده شودكنيد تا تندرست بمانيد و به شما رو

                                                 
 .١١٥،ص ٨مستدرک الوسائل ج. ١



٤ 

 

به سير وسياحت در زمين  روشهای تربيتی وبسيار آموزنده قرآن کريم ترغيب وتشويق ودعوت يکی از
که در اين آيات درس خداشناسی وپند آموزی از گذشتگان نهفته است ،که ما در اينجا به برخی است،

 اللَّه إِن الْآخرةَ النَّشْأَةَ ينْشئُ اللَّه ثُم الْخَلْق بدأَ كَيف فَانْظُروا الْأَرضِ في سيروا قُلْ � :ازآنها اشاره می کنيم
�قَدير ءٍ شَي كُلِّ  على

 في فَسيروا سنَن قَبلكُم من خَلَتْ قَد�: ودرآيه ای ديگر خداوند می فرمايد . ١
  .٢  �الْمكَذِّبين عاقبةُ كان كَيف فَانْظُروا الْأَرضِ

  
تأمين  ،غم زدايى :پنج فايده براى سفر ياد شده است) عليه السلام(در شعر معروف و منسوب به مولا علىو

  .همنشينى با صالحان و نيكانها، آشنايى با آداب و سنن ملّت ،تقويت دانش و اطلاعات علمى ،اقتصادى
  

  تَغَرب عن الأوطان في طَلَبِ العلى
  

فوائ ر ففي الأسفارِ خَمسدوساف  
  

معيشة واكتساب هم جتفر  
  

  ٣ وعلم و آداب وصُحبةُ ماجِد
  

  سفرهاى زيارتى
هـاى   تر و گرانبهـاتر از گـردش   جمعى، دست آوردهايى بسيار فزون دسته بويژهسفرهاى زيارتى اصولاً 

سـفرهاى زيـارتى، اقـدامى عبـادى،     را کـه  چ ـ، علمى و تورهاى تفريحى و سفرهاى تجارى و سياسى دارد
 .هاى نمونه تاريخ است عنوى و به انگيزه تقرب به آستان قدس ربوبى و حضور در محضر و مزار انسانم

اى از عشق ملكوتى، تكريم و احتـرام بـه پاسـداران ارزشـها، شستوشـوى غبـار        سفرهاى زيارتى، آميزه
 .اولياى او است هاى امن الهى و مشاهد و مراقد بركت آفرين غفلت و گناه و پناهندگى انسان به پايگاه

  
   با دعا سفرشروع   

                                                 
 .٢٠: العنکبوت. ١
 .١٣٧: آل عمران.٢
 .شهيد مطهرياز جهاد  و تهجرز کتاب نقل ا ) ٣
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وقتي مسافر آماده سفر شد، غسل كند پس از آن دو ركعت نماز بگـزارد و از خـدا خيـر خـود را طلـب      
. الكرسي بخواند و حمد و ثناي الهي بجا آورد و صلوات بـر حضـرت رسـول و آل او بفرسـتد     نمايد و آية

 كَآبـة  و السـفَرِ  وعثَـاءِ  مـن  بِـك  أَعوذُ إِنِّي اللَّهم «ِ :واندبخ نقل شده) ع(که از امام علی  سپس اين دعا را
 فـي  الْخَليفَـةُ  أَنْـتَ  و السـفَرِ  في الصَّاحب أَنْتَ اللَّهم الْمالِ و الْأَهلِ و النَّفْسِ في الْمنْظَرِ سوءِ و الْمنْقَلَبِ

مسـافر  . ١» مستَخْلَفاً يكُون لَا الْمستَصْحب و مستَصْحباً يكُون لَا الْمستَخْلَف لأَن كغَير يجمعهما لَا و الْأَهلِ
بگويد و سوره حمد را از پيش رو و از جانـب راسـت و   را ) س(پس از اين دعا تسبيحات حضرت فاطمه 

الكرسـي و   آية بعد ازخواندن و ،بخواند از شش جانبرا  قدرسپس سوره توحيد و واز جانب چپ بخواند 
  . سفر را آغاز كند دادنسوره ناس و فلق و صدقه 

  
  ٢سفر مستحباتآداب و

 .طلب خير از خداوند -١

 . اطلاع به دوستان و بستگان و طلب حلاليت از آنان -٢

 .وصيت كردن، به خصوص نسبت به امور واجب -٣

 . يله نقليه انجام گيردصدقه دادن، كه بهتر است هنگام سوار شدن به وس -٤

  .انتخاب همسفران مناسب و هم شأن از نظر اخلاقي و اقتصادي -٥

شـنبه و پنجشـنبه مسـتحب     انتخاب زمان مناسب براي سفر؛ روز شنبه و پس از آن، روزهـاي سـه   -٦
اگر در ساير ايـام هفتـه لازم شـد بـه سـفر بـرود،       . است و روز جمعه، قبل از نمازجمعه مكروه است

   .بدهدصدقه 
الكرسي و سـوره هـاي    هاي قرآني ؛ از جمله آنها سوره قدر، آية خواندن دعاي سفر؛ آيات و سوره -٧

 . حمد، ناس و فلق

 
  آداب معاشرت با همسفران

  

                                                 
 .هنگام رفتن به شام) ع(ی امام علی ، دعا٤٦خطبه  البلاغة نهج  ، به نقل از١١ باب  ٣٩١ ص ٣٢ج  بحارالأنوار ) ١

 . ٤١١، كتاب الحج، في آداب السفر، ص٢العروة الوثقي، ج. ٢
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  :اي همسفر شدي هر گاه با عده:نقل شده که لقمان به فرزندش فرمود)ع(ازامام صادق 
بسيار مشورت كن؛ و به آنان بسيار تبسـم نمـا؛ در زاد و    ـ در كارهاي مربوط به خودت و آنها، با ايشان

  ات نسبت به آنان بخشنده باش؛ توشه
  ـ اگر تو را دعوت كردند قبول كن؛ و اگر از تو كمك خواستند كمكشان كن؛

اي كـه   خاموشي،كثرت نمازو بخشندگي در مركب يا دارايي و يا توشـه :ـ و در سه چيز از آنان برتر باش
  .همراه داري

از تو مشورت و نظـر خواسـتند، بـا تمـام      رـ اگر در امر حقّي از تو شهادت خواستند، شهادت بده؛و اگ
  ....ات را براي آنان به كار گير توان، انديشه

كنند، تو نيز با آنان مشغول كار  ـ اگر همسفرانت راه افتادند، تو نيز با آنان راه بيفت؛ و اگر ديدي كار مي
  شو؛

  ضي دادند، تو نيز با آنان همراهي كن؛ـ اگر صدقه يا قر
  ....شنوي داشته باش ـ و از كسي كه سنّش از تو بيشتر است، حرف

ـ و هر گاه كوچ كردي نيز دو ركعت ...ـ هر گاه اتراق كردي، پيش از آنكه بنشيني دو ركعت نماز بگزار
  نماز بخوان؛

و بر آن و مردمش درود فرست؛ زيرا هـر  اي خداحافظي كن؛ ـ و آن گاه با سرزميني كه در آن فرود آمده
   ١.».سرزميني را ساكناني از فرشتگان است

  
  )...سفر با هوابيما ، ماشين وعکس محل درج ( 
  
   گشت از سفرازب

  هنگام بازگشت از سفر يکی از مستحبات سفر هديه وسوغاتی آوردن برای نزديکان وبرادران دينی است 

                                                 
 .٢٤٨٧، ص٥ميزان الحكمة، ج. ١
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هر گاه يكي از شما به سفر رفت، در بازگشت حتـي اگـر شـده    « :دهآم) ص(که در روايت از پيامبر خدا 
اذا خَرج اَحدكُم الي سفَرٍ ثُـم  ): ص(االله  قال رسول. »اش هديه و تحفه بياورد يك قطعه سنگ براي خانواده

  .١قَدم عليٰ اَهله فَليهدهم و ليطرِفهم ولَو حجارةً
گام سفر به دوستان و بستگان اطلاع دهد وازآنـان طلـب حلاليـت    همان طورکه مسافر مستحب است هن

 برونـد ودرخانـه از او   وی بـه پيشـواز  نمايد ،متقابلاً بری آنها نيز مستحب است که هنگام برگشـت مسـافر   
ودرصـورتيکه مسـافر بـه سـفر زيـارت       ،بازديد بعمل آورند که ثواب ديدار برادر مؤمن را خواهند داشـت 

از : گويـد  معلّي بن خُنَيس مي«:د شد که در روايت آمده نته باشد درثواب آن شريک خواهقبورأولياء خدا رف
هر گاه كسي از برادرانتان از زيارت ما يا از زيارت قبور مـا بازگشـت،   :  فرمود شنيدم كه مي) ع(امام صادق 

تهنيتش گوييد، كه شما به استقبالش برويد و سلامش كنيد و به خاطر نعمتي كه خداوند به او ارزاني داشته، 
آيد، مگـر آن   بدانيد هيچكس به زيارت ما يا زيارت قبور ما نمي. نيز همانند وي از رحمت الهي بهره داريد

  .٢شود گيرد و گناهانش بخشيده مي رحمت الهي او را در بر مي

                                                 
 .٢٤٨، ص٥، ج الحكمة ميزان .١
  .٣٠٢، ص١٠٢بحارالانوار، ج .٢
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  بخش اول
  

  شناخت إجمالی 

  ديار ولايت
  
  
  
  

  درج نقشه کامل عراق
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 تاريخر عراق در گذ - �

به و  و داراي تمدن و فرهنگ ديرينه و پرباري است است، کشورهای جهانترين   باستانی عراق يکی از
ازجمله  النهرين بين،وتمدن گفتند  مى» النهرين بين«دليل جارى بودن دجله و فرات از گذشته به عراق 

 وسومريها،باز می گرددپنجم قبل از ميلاد ه هزاره که بتمدن بشری به شمار می رود ترين   قديمى
به بيش از چهار هزار پيش از ميلاد بر که حکومت آنان  اقوام اين سرزمين به حساب می آيند ترين  قديمى

، )م.ق ٢١٥٩- ٢٣٥٠(هاى آكد در مركز و جنوب پس از آن به ترتيب دولت،) م.ق ٢٣٠٠- ٤٥٠٠(می گردد
در  )يا عموريها(ی ها بابل ،) م.ق ١٨٩٤- ٢١٥٩(عيلامی ها درشمال خوزستان به پايتختی شوش دانيال 

قانون نامه او نخستين  ،واز پادشاهان نامدار اين دوره، حمورابي است که )م.ق١٥٩٤ -١٨٩٤(عراق جنوب
پايتخت حمورابي شهر بابل بود كه بزرگترين و آبادترين . گردد قانون مكتوب و مدون جهان محسوب مي

  . ١ن دوره بين النهرين به اوج خود رسيد ودراي رفت شهر دنياي باستان به شمار مي
به پايتختی نينوا  جنوبدر ) م.ق٥٣٩-٦٢٦(عراق ،وکلدانيهادر شمال  )م.ق٦٠٦-١٣٠٠( يها آشور

) م.ق٢٤٧- ٣٣١(توسط اسکندر مقدونی بمدت حدود بيست سال  حکومت می کردند، وبعد از آن يونانيها
از ميلاد، كورش شاهنشاه هخامنشي مركز و  سال پيش ٥٠٠حدود حكومت كردند سپس بر اين سرزمين 

پس از هخامنشيان و. شمال بين النهرين را به قلمرو ايران ملحق كرد و عراق كنوني يكي از ايالات ايران شد
در دوره ساساني، عراق اهميت بسياري يافت که . سلوكيان، اشكانيان و ساسانيان بر عراق حكومت كردند

از آثار ) طاق كسري(ايوان مداين  ، والنهرين قرار داشت ني تيسفون در بينو پايتخت شاهنشاهي ايران، يع
  .اين دوره است

  
  

  درج نقشه قديم بين النهرين عراق
  
   عراق در دوران اسلامی -�

                                                 
 ٢٣٩كشورها و مرزها در منطقه ژئوپولتيك خليج فارس، پيروز مجتهد زاده، ص.   ١
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ق به هنگام ظهور اسلام، فاتحان مسلمان در زمان خليفه دوم، حكومت ساساني را از بين .  ه ١٧سال  در

ق .  ه ٣٥سـال  بـه در ) ع(، ودر زمـان خلافـت امـام علـي     شـد  ز قلمـروي اسـلامي  بردند و عراق، جزئـي ا 
پـنج   وبه مـدت حـدود   به كوفه انتقال داد؛ )مدينه(را از حجازخود ي ممركز حكومت اسلا) ع(اميرالمؤمنين 

سه جنـگ بـزرگ جمـل، صـفين و     . به اين ترتيب عراق اهميت بسيار يافتسال درآن ديار حکومت کرد و
  . اين زمان به وقوع پيوست نهروان در
 در ،کههاي فراواني شد ، بستر حادثهانو مرواني امويانق سرزمين عراق با حكومت  . ه ١٣٢تا  ٤١از سال 

اتفـاق افتـاد و    عاشوراء ق در دهم محرم ، واقعه   ه ٦١سال زمان حکومت يزيد بن معاويه وبه دستور او در
ق مختـار  .  ه ٦٦سـال  ودر. بش در كربلا بـه شـهادت رسـيدند   تن از بستگان و اصحا ٧٢با ) ع(امام حسين 

و يـارانش را  ) ع(قاتلان امـام حسـين   و. ابوعبيده ثقفي، شيعيان را گرد خود جمع كرد و دست به قيام زد بن
، عليـه هشـام   )ع(علي،  به خونخواه جدش امام حسـين   ق زيدبن.  ه١٢٢سال ودر .دستگير و مجازات كرد

  . اموي قيام كردعبدالملك، خليفه  بن
ابوالعباس نخستين خليفه عباسي بود كه در  ،ورا گرفتند انق عباسيان جاي حكومت اموي .  ه ١٣٢سال  از

را به شهر نوبنياد بغداد انتقـال   یق منصور دوانيقي، پايتخت عباس .  ه ١٤٥ ودرسال ،كوفه به خلافت نشست
   .داد

بيش از يك (ق  . ه٤٤٧كه تا سال يرنظر خلافت عباسی زدر عراق ق آغاز حكومت آل بويه .   ه ٣٣٤سال 
مراسم عاشورا و عيدغدير، تقويت و تـرويج مـذهب    یبويه نسبت به برپاي فرمانروايان آل. ادامه داشت) قرن

  . ، سهم به سزايي داشتند)ع(و امام حسين ) ع(شيعه در عراق، ساخت مقابر شيعه، به ويژه حرم امام علي 
 هولاكوخـان  وپس از مـرگ ، لاكوخان مغول از بين رفتهوحكومت عباسي با يورش ق  . ه ٦٥٦سال در

هفتاد پـنج سـال    خاندان جلايريها به مدت آنها پسو،حکومت کردند ،ق ٧٣٨ايلخانان تاسال جانشينان وی 
  ).ق٩١٤تا سال (وخاندان اق قويونلو وقرافويونلو به مدت يک قرن بر عراق حکومت کردند 

عـراق مجـدداً جزئـي از ايـران      بغـداد رافـتح کـرد و    اسـماعيل صـفوي    هجري، شـاه  نهمقرن  از أوآئل
 ق عراق گاه تحـت حکومـت    ١٠٤٩، وازآن تاريخ تا سال امه يافتدق ا ٩٤١وحکومت صفويان تاسال .كرد

تا پايان قرن سيزدهم هجري شمسي، عراق دهم يازقرن  از نيمهصفويها وگاه تحت حکومت عثمانيها بود و 
   .تحت حكومت امپراتوري عثماني قرار داشتقرن بطور مستمر حدود سه
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  درج عکسی از ثورة العشرين عراق
  
  عراق پس از جنگ جهانی -�
از  )م١٩١٧(درسـال    عـراق  )م١٩١٥( درسـال   جريان جنگ جهـانی اول وفروپاشـی دولـت عثمـانی    در

انگليس واشغال عراق عليه سلطه م قيام مردم  ١٩٢٠سال  در و،درآمد انگلستان إشغال عثماني جدا شد و به
ثـورة  (کـه بـه   ،انجام گرفت شيخ مهدي خالصي سيدمهدي حيدري و به رهبري ، ميرزامحمدتقي شيرازي و

 را بـه م ملـك فيصـل   ١٩٢١ درسـال برای حفظ منافع خـود   ناگزير شد که انگليس شهرت يافت،) العشرين
 درسـال تـا اينکـه   . م به پادشاهی رسـيدند ملك فيصل دو ، وبعد ازوی ملک غازی و برساند عراق یپادشاه
  .استقلال عراق اعلام شد م از سوي سازمان ملل١٩٤٧

، اعـلام شـد   جمهوري در عراقعبدالكريم قاسم عليه ملك فيصل دوم سرتيب  یكودتابام ١٩٥٨سال  در 
ای وعبدالسـلام عـارف ج ـ   كشته شدعبدالكريم قاسم ،با يک كودتا م ١٩٦٣ درسالولی چند سال بعد يعنی 

برادرش عبدالرحمن عارف به جاي وم در يك سانحه هوايي كشته شد  ١٩٦٦سال درنيزوی نشست وايشان 
  . وي نشست

البكر با كودتا، از طريق حزب بعث، به رهبري ميشل عفلق، حكومت عـراق   م احمد حسن١٩٦٨سال  در
ا مجبوربـه اسـتعفاء   ر البكر حسنصدام حسين ،م ١٩٧٤سال  درلی شش سال بعد يعنی و.را به دست گرفت

ايـران، صـدام قـرارداد     م با پيروزي انقـلاب اسـلامي  ١٩٧٩سال ودر. رئيس جمهور عراق شد وخودش دکر
سـال  سـپتامر همـان    ودر.پاره كـرد م ١٩٨٠درسال را  یم براي تعيين مرزهاي آبي و خاك١٩٧٥سال  الجزاير

، وبـا قبـول   اين كشور تحميل كـرد ساله را به  هشت یبه ايران يورش برد و جنگ  )ش.١٣٥٩شهريور ٣١=(
ولی خوی تجاوز گـری صـدام باعـث شـد درسـال      .سيدرقطعنامه سازمان ملل ازسوی ايران جنگ به پايان 

، تا اينکه نيروهای چند مليتی به رهبری امريکا درعمليات طوفان صحراء درسال م به کويت حمله کند١٩٩٠
چنـد  ) ش.  ه ١٣٧٠( ١٩٩١شعبانيه مردم عراق، در سال در اين هنگام انتفاضه .م کويت را آزاد نمودند١٩٩١

سياستمداران آمريكا كـه از بـه قـدرت رسـيدن     . روز پس از شكست رژيم صدام در جنگ كويت آغاز شد
هـای   شيعيان نگران بودند، به رژيم صدام اجازه دادند آنان را سركوب کند ، كه بخش اعظـم آن بـا جنايـت   

  . ته بودمنافقين وحمايت امريکا صورت گرف
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به بهانه وجود اسـلحه کشـتار جمعـی    حمله نيروهاي ائتلاف به رياست آمريكا بام ٢٠٠٣سال  درسال در 
ومتحـدينش در  آمريكابـه اشـغال   و عـراق   ،کردنـد سـرنگون  راصدام  و کشور يورش بردنداين به  درعراق

 ـ  ودراين بين،آمد هـا و عمليـات    یدر پـي حمـلات اشـغالگران و بمـب گـذار      یبيش از يك ميليـون عراق
م ٢٠٠٥سـال   وبـالأخره در .اند افراطي و وهابيون از جمله القاعده در عراق كشته شده یگروه ها تروريستی

  .شدتشكيل انجام گرفت وبرای اولين بار يک حکومت مردمی انتخابات درعراق 
  

  ) عراق پرچم جديدمحل درج (  
  
 ١اهگدر يک نامروز عراق   - �

  
 Iraq -لعربية العراقيةالجمهورية ا :نام رسمي -

  .بغداد: پايتخت -
  )م١٩٩١= ق ١٤١١هفدهم شعبان = ( روز انتفاضه شعبانيه :روز ملي -
  .داری سه قوه ی مجريه، مقننه ،قضائيه جمهوري چندحزبي: نوع حكومت -
  )شصت و پنجمين كشور جهان(كيلومترمربع است  ٣١٧/٤٣٨: مساحت -
  ). ١٣٨٦مار آ(ميليون نفر است  ٣٠حدود : جمعيت -
  .%٥: و غيره ، فارس، تركمن، آشوري%٢٠: ، كرد% ٧٥: عرب: نژاد -
  .%٣: مسيحي و غيره%) ٣٣: ؛ سني%٦٤: شيعه% (٩٧: مسلمان: دين -
  .رائج استهاي كردي، تركي و فارسي نيز  زبانو ) زبان رسمي(عربي : زبان -
دينـاريوس واحـد پـول امپراتـوري روم      ،اين واژه از )يك دينار =لسف ١٠٠٠(دينار عراق : واحد پول -

  .گرفته شده
  .نفت وخرما: منابع ثروت -

                                                 
  .گرفته شده شبكه اينترنت عمدتاً از عاتاطلا.   ١
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سوريه ) كيلومتر ٣٥٢طول مرز (، تركيه در شمال )كيلومتر ١٤٥٨طول مرز (ايران در شرق : همسايگان -
عربسـتان سـعودى در جنـوب    ) كيلـومتر  ١٨١طول مـرز  (، اردن در غرب )كيلومتر ٦٥طول مرز (در غرب 

 ).كيلومتر ٢٤٠طول مرز (، كويت در جنوب شرقى )كيلومتر ٨١٤رز طول م(غربى 

کـه ازکشورسـوريه    فـرات رودو  وازکشورترکيه سرچشمه می گيرد.ک١٨٥٠بطول دجله: رودهای مهم -
از شمال كشور به جنوب آن روان هستند و با پيوستن به رود كارون، اروندررود وهر دو سرچشمه می گيرد

  . ريزند فارس مي را تشكيل داده و به خليج
و شهرهاي نجف، كربلا، كـاظمين و   تامام شيعه اس ٦عراق محل زندگي و شهادت : اماکن زيارتی -  

  . سامرا زيارتگاه شيعيان جهان است
  ....طاق کسری درمدائن، وشهرهای تاريخی بابل، آشور ، نيوا، بورسيا، حيره،أور،و: اماکن تاريخی -
  

  ) عراق محل درج عکسهای أقوام مختلف( 
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  دوم بخش
  

  با آشنائی 

  شهادتديار  هفت شهر 
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١  

   أشرف نجف شهر

  
واقع شده و به سبب وجود مزار  جنوب اين کشورنجف يكى از شهرهاى زيارتى عراق است كه در شهر

 )ع(بيت مندان اهل  شريف نخستين پيشواى شيعيان جهان، كعبه آمال و آرزوهاى بسيارى ازمشتاقان وارادت
وجود شهر . كيلومترى جنوب شرقى كربلا و ده كيلومترى جنوب كوفه قرار دارد ٧٧شهر در اين. است

باستانى حيره در مجاورت آن، كه تمدن درخشانى در تاريخ عراق دارد، از سابقه تاريخى اين منطقه خبر 
شام كه وادى السلام در شمال و درياى خشك شده نجف در مغرب و صحرايى متصل به بادية ال. دهد مى

  ١.تا عربستان واردن و سوريه ادامه دارد در مغرب آن واقع شده است

هاى مجاور بلند، و به سبب آن كه مستطيل  اند كه نسبت به زمين اين شهر را از آن رو نجف ناميده
: اند در وجه تسميه آن در سخنى ديگر گفته ٢.شود اى است، آب بر سطح آن جمع نمى شكل و يا دايره

» نى«اى پهناور در آن شكل گرفت كه به   جا مكانى مرتفع بود، سپس درياچه طوفان نوح ايندر زمان 
يعنى درياى نى ; گفتند» نى جف«اين درياچه با گذشت زمان به تدريج خشك شد و به آن . اشتهار يافت

 ٣.خشك شد

غرى به معناى . يانغريا  الغرىهاى ديگرى نيز شهرت دارد از جمله  اين منطقه علاوه بر نجف، به نام
اند نام يك يا دو علامت يا بناى  و در وجه تسميه آن گفته. زيبايى است و هر بناى نيكى را غرى گويند

كسانى را كه در نجف . ٤شده است  بلند بوده كه قبل از اسلام در محل كنونى مسجد حنانه از دور ديده مى
  . اند، عمدتاً غروى گويند  اشرف ساكن و يا متولد شده

                                                 
 . ١٥٣عضدالملك، سفرنامه عضد الملك به عتبات عاليات .  ١

 .٩/٣٣٤ابن منظور، لسان العرب، ; ٥/٢٧١ياقوت حموى، معجم البلدان، .  ٢

 .٢٢ابن بابويه، علل الشرايع، .  ٣

 .١٥/١٢١ابن منظور، لسان العرب ، .  ٤
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از امام امير : شده که به برخی از آن اشاره می نمائيمفراوانى نقل  رواياتشهر مقدس اين  درفضيلت
است ) نجف(اند پشت كوفه  اول مكانى كه در آن خدا را عبادت كرده«: نقل است) عليه السلام(المؤمنين

  ١.»زيرا در آن جا ملائكه به فرمان خداوند آدم را سجده كردند
اي : رسيدم، حضرت فرمـود ) ع(كند كه خدمت امام صادق  مفضل بن عمرو نقل مي :در، سوغات نجف

هر كس آن . انگشتري داشته باشد و يكي از آنها را در نجف برشمرد ٥دارم كه هر مؤمني  مفضل دوست مي
د، را به انگشت داشته باشد، خداوند پاداش حج يا عمره اي كه انبياء و صالحين آن را به جـاي آورده باشـن  

شـد آن را   رفت كه نمي و اگر نبود رحمت الهي بر شيعيان ما، بهاي آن، آن چنان بالا مي. كند به وي اعطا مي
  . ٢قيمت گذاري كرد ولي خداوند قيمتش را پايين نگه داشت تا دارا و ندار همه بتوانند آن را داشته باشند

 
  
 تاريخ گذرنجف در  - �

ــتان    ــهر باسـ ــا شـ ــايگى بـ ــل همسـ ــه دليـ ــف بـ ــدن و  نجـ ــاحب تمـ ــرزمين صـ ــره، در سـ  ى حيـ

 هـــا و حيـــره از هـــزاره اول قبـــل از مـــيلاد مركـــز تمـــدن لخمـــى. فرهنـــگ قـــرار گرفتـــه اســـت

بر اساس رواياتى، سابقه تـاريخى نجـف   . منذر بود و سابقه درخشانى در عرصه فرهنگ و تمدن داشت آل
ى نـوح و محـل جـدا شـدن     اى آن را جاى به گـل نشسـتن كشـت    گردد كه عده به دوران طوفان نوح برمى

 ٣.اند هاى طور وجودى را براى آن برگزيده دانند و نام فرزندان او مى

و  ٤شود در عصر اسلامى، نام نجف تنها به سبب فتح و گشايش ايران و عراق در متون تاريخى ديده مى
ار شـدن مرقـد   از دوران هارون الرشيد، به سبب آشك. خورد تا زمان عباسى نام چندانى از آن به چشم نمى

درعصـر آل بويـه    نجـف  .، اين شهر بسيارى را به سكونت پيرامون خود راغب كـرد )عليه السلام(امام على

                                                 
 .١٠٠/٢٣٢مجلسى، بحار الانوار، .  ١

  .١٩المتقين، علامه مجلسي، ص حلية .٢
  
 .١٠٨ابن رسته، الاعلاق النفيسه، .  ٣

 .٢/١٤٤يعقوبى، تاريخ اليعقوبى، ; ٣/٣٦٠طبرى، تاريخ الطبرى، .  ٤



١٧ 

 

پادشاهان شيعى ديلمى در تعمير و بازسازى مرقد و خدمات عمرانـى در ايـن   . رونق و شكوه فراوانى يافت
  .١شهر تلاش زيادى كردند

هم از لحاظ علمي، شهره آفاق است و در سـده هـاي    اكنون نجف، هم يك شهر مقدس و زيارتي است،
امام خميني سالهاي تبعيد خود را در نجف گذرانـد  . اخير تربيت كننده صدها فقيه و مرجع تقليد بوده است

  . و ولايت فقيه را در درسهاي خارج فقه اين حوزه استوار ساخت هاي نظري حكومت اسلامي  و پايه
  

 حوزه علميه نجف

بـه آنجـا روي   ) ع(، نجف به شهري آباد تبديل شد كه عاشقان حق و شيفتگان اهل بيت با گذشت زمان
و ايـن شـهر، مهـد علـم و كـانون       ٢.شيخ طوسي در قرن پنجم، حوزه علميه نجف را تأسيس كرد. آوردند

هـم  . گشت و از حوزه هزارساله نجف، هزاران دانشمند، فقيه و محـدث برخاسـت  ) س(معارف اهل بيت 
  . ر بسياري از علماي اسلام در نجف استاكنون قب

تا عصر حاضر به رغم فرازها و فرودها، هم چنان، به عنوان يكى از حوزه علميه نجف از آن هنگام و
 ٣مراكز علمى جهان تشيع مطرح و منشأ اثر است

 
  

  ) جديدمحل درجع عکسی از نجف (  
  
   نجف اماکن زيارتی وآثار دينی - �
  

  )ع(علي امام مرقد مطهر  -الف
  

                                                 
 .٢/٣٠١١مصاحب، دايرة المعارف فارسى، .  ١

 .٣١، ص١ماضي النجف و حاضرها، جعفر آل حبوبه نجفي، ج. ٢
 .٣٥ـ  ٣٢نجف اشرف،  سعيد بابايى، سيماى.  ٣



١٨ 

 

چه قدر : افكند و فرمود) ظهر الكوفه(نگاهي به وادي مرتفع پشت كوفه ) ع(علي درروايتی آمده که امام 
وقتي حضرت  ١.خدايا قبر مرا در اين سرزمين قرار بده. ات زيبا و ژرفاي درونت پاكيزه و معطر است منظره

ضرت، پيكرش را شـبانه  حدستور آن طبق ) ع(هجري شهيد شد، امام حسن و امام حسين  ٤٠امير در سال 
و پنهاني تشييع كردند و در مرقد پاكش در نجف به خاك سپردند تا خوارج نسبت به بدن مطهر او جسارت 

در شب دفن، تابوتي را بر شتري بستند و همراه افراد موثّق، از كوفه بيرون بردند، تـا وانمـود كننـد     ٢.نكنند
. برنـد  اي پوشانده بيرون بردند، تا وانمود كنند كه بـه مدينـه مـي    با جنازه استري را نيز. برند كه به مدينه مي

در مسـجد و  . كننـد  دفـن مـي  » حيره«استري را نيز با جنازه اي پوشانده بيرون بردند، تا وانمود كنند كه در 
چند قبـر كندنـد و بـدين صـورت جـز اصـحاب       » ثويه«و » كناسه«دارالإماره و منزل يكي از اصحاب و در 

  ٣.خاصّ و فرزندان آن حضرت، كسي از محل دقيق دفن ايشان اطلاع نداشت
مروان از آن خبر دشـت و   در عهد بني) ع(كرد، امام باقر  به طور مخفيانه آن را زيارت مي) ع(امام سجاد 

در عصر عباسيان كه چندين بار به عـراق احضـار شـد، در مسـير     ) ع(امام صادق . رفت گاهي به زيارت مي
به تدريج برا همه جايگاه آن . داد وضع قبر شريف را به ياران مخصوص كه همراهش بودند، نشان ميراه، م

  ٤.آشكار و محل زيارت و رفت و آمد گشت و در زمان هارون كاملاً از آن حالت پنهاني درآمد
. فرسـتادند شـكاري   باز و سگ آنهادر پي . هواني را ديدندآ» غريين«هارون به شكار رفته بود، در منطقه 

آهوان از تپه پايين . هارون تعجب كرد. ها برگشتند بازها و سگ. اي پناهنده شدند پس از مدتي آهوان به تپه
سه بار اين صـحنه  . آمدند، بازها و سگ ها دوباره در پي آنها روان شدند، آهوان باز هم به آن تلّ پناه بردند

هـارون مـاجراي تپـه را    . در آن منطقـه يافتـه، آوردنـد    اسـد  به دستور هارون پيرمردي را از بني. تكرار شد
اسـت،  ) ع(بـن ابيطالـب    او امان خواست؛ سپس به نقل از پدرانش گفت كه در اين تپـه، قبـر علـي   . پرسيد

هـارون متـأثر شـد و    . خداوند آن را حرم و پناهگاه قرار داده و هـر كـه بـه آنجـا پنـاه آورد، ايمـن اسـت       

                                                 
 .٢٣٧، ص٩٧بحارالانوار، ج. ١
 . ٣٨٦، ص٢ارشادالقلوب، ديلمي، ج. ٢
 .٣٦٧، ص١القبور، سيدمحمدمهدي موسوي اصفهاني، ج معجم. ٣
 .٩٤تاريخ الشيعه، محمدحسين المظفري، ص . ٤
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 نخسـتين ،که ايـن  استوار شد) عليه السلام(بقعه و بنايى برفراز قبر امام على ، سپس دستور داد ١....گريست
 ٢.بود ق.ـه ١٦٥به سال  ویدر دوران خلافت  بناء

چون ساير مرقد و مزارها در عراق، ) عليه السلام(در عصر پادشاهان شيعى آل بويه، مرقد مطهر امام على
ق مدت يك سال  ٣٦٣او در  .ن بنا بر آن استوار شدتوسط عضدالدوله بازسازى و توسعه يافت و عظيم تري

در نجف ساكن شد و شخصاً بر اين توسعه و بناى باشكوه نظارت كرد و ثروت فراوانى به مجاوران قبر و 
   ٣ .ق باقى بود٧٥٥بناى عضدالدوله تا . سادات بخشيد

در نجف رفت و ) السلام عليه(شاه اسماعيل پس از سلطه بر بغداد، به زيارت عتبات و مرقد امام على
. در دوران صفوى، بازسازى و توسعه حرم با شدت بيشترى دنبال شد. كارهايى براى آبادانى شهر انجام داد

ق، دستورهايى براى تعمير حرم، گنبد و صحن صادر  ١٠٣٣شاه عباس صفوى ضمن زيارت آن مرقد در 
  ٤.كرد

مازندرانى را امر كرد تا قسمتى از اطراف صحن شاه صفى، نوه شاه عباس صفوى، وزير خود ميرزا تقى 
 ٦.بناى فعلى با اندكى تغيير، يادگار آن دوران است ٥.ق انجام شد ١٠٤٧اين كار در . و حرم را توسعه دهد

 ها را بردارند هاى گنبد و گل دسته ق دستور داد كاشى ١١٥٦نادرشاه افشار در 

در دوره ٧.ه تاريخ طلا كارى آن برروى گنبد ثبت شدك. هاى طلايى استفاده كنند  و به جاى آن از خشت
 .هايى براى توسعه و بازسازى حرم انجام شد قاجار نيز اقدام

  
  ) درج عکس قديم از بارگاه علوی( 
  ) درج عکس جديد از بارگاه علوی( 

  

                                                 
 .٥٨٦، ص ٢، من لايحضره الفقيه، ج٢٦ص  ١مفيد، ج شيخارشاد، . ١
 .٢٢ـ  ١/٢١نجف و حاضرها، آل محبوبه، ماضى ال.  ٢

 .٦٨ـ  ١/٦٧دايرة المعارف تشيع، ; ١/٤٤آل محبوبه، ماضى النجف و حاضرها، .  ٣

 .١/٤٦آل محبوبه، ماضى النجف و حاضرها، .  ٤

 .٤٨جلالى الحسينى، مزارات اهل البيت، .  ٥

 .١/٥٣٤حسن الامين، اعيان الشيعة، .  ٦

 .١/٨٠دايرة المعارف تشيع، .  ٧
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  )ع(آستان علوی در  مندی معماریهنر - ●
ق آغـاز شـد و در   .  ه ٩١٤صفوي در سـال  در عصر صفويه تعميرات حرم مطهر به دست شاه اسماعيل 

شيخ بهايي . عصر شاه عباس با طرح و نقشه و مهندسي شيخ بهايي، صحن شريف آستان علوي تكميل شد
تمام هنرمندي خود را به كار برد و آن را متمـايز از سـاير حـرم هـا     ) ع(در طراحي بناي حرم اميرالمؤمنين 

  . بنيان نهاد
شـود؛ و تنهـا در حـرم     ، پشت به قبله و از جهت جنـوب وارد حـرم مـي   در ساير حرمهاي شريف، زائر

اي است كه زائر از پايين پا، يعنـي از جهـت شـرقي وارد     ، ايوان و ورودي اصلي، به گونه)ع(اميرالمؤمنين 
اي نسـبت بـه سـاحت مقـدس      احتمالاً شيخ بهايي خواسته است با اين كار، احترام ويژه. شود قببه مطهر مي

از يك سو به طرف بازار اصلي شهر » )ع(امام رضا «و اما بيرون صحن هم، باب . ابراز كند) ع(ؤمنين اميرالم
كـه كسـي، از دروازه    قرار دارد و هنگامي) ع(باز شده و از سوي ديگر در برابر ايوان حضرت ) الكبير سوق(

و ) ع(شـهر و بـاب امـام رضـا     داد، تا انتهاي بازار  اصلي وارد شهر شده و آن را در پشت سر خود قرار مي
  . ديد ايوان طلا و ضريح مطهر را به خوبي مي

از صدها سال پيش تا به امروز و با تمام تغييراتي كه در شهر به وجود آمده است، همـواره اولـين اشـعه    
. ابـد ت مستقيماً به ضريح مطهـر مـي  » )ع(باب امام رضا «آفتاب بامدادي، بازار شهر را روشن كرده و از ميانه 

هايي سـروده و ايـن    برانگيز است كه شعراي بسيار در وصف زيبايي آن قصيده اين تابش، آنقدر زيبا و خيال
  . اند به شما آورده» سلام بامدادي آفتاب، به ساحت مقدس مولي الموحدين«پديده را 

  
  ) درج عکسی از صحن شريف آستان علوي(

  )ع(علوی قدس آستان  از بناهای – ●
اين حسينيه در قسمت شمال صحن مطهر واقع شده و درب آن از ايوان سوم  :صحن شريفحسينيه  -١

اين بنـا بـراي   . بناي آن را سيد محسن زيني از خيرين نجف ساخته است. شود از زاويه شمال شرقي باز مي
  . نماز، مراسم و استراحت زائران حضرت ساخته شده و داراي وضوخانه بوده است

  ) از حسينه مذکور محل درج عکسی(  
  



٢١ 

 

واز آثـار دوره آل بويـه   .اين ايوان در وسط ضلع شمالي رواق مطهر واقع شـده اسـت   :ايوان العلماء -٢
از . انـد  بر آن نهـاده » ايوان العلماء«اي از علماي بزرگ در آن جا مدفون هستند، نام  است، و از آنجا كه عده

فرزنـد شـيخ   (ق،وشيخ احمد نراقي .  ه ١٢١١وفباي سال شيخ ملّا محمدمهدي نراقي، مت:  جمله اين بزرگان
  . ق.  ه١٢٤٥، متوفّاي )ملا محمد مهدي

  ) محل درج عکسی از ايوان مذکور( 
  
حجره وجود دارد كه هر حجره، ايواني مشـرف   ٥٢در طبقه فوقاني صحن مطهر  :مدرسه علوم ديني -٢

هـا مكـان    ايـن حجـره  . شـود  ها منتهي مي پله به صحن دارد و پشت هر حجره هم راهرويي قرار دارد كه به
   .ه اندزيستمی علمايي چون مقدس اردبيلي در آن و .درس و سكونت طلاب بوده است

  ) محل درجع عکسی از مدرسه مذکور( 
  

  )ع( مشهور شهر نجفمساجد   -ب
در زمان قبل از اين و . باشد مسجد مي ١٠٠نجف اشرف، مساجد زيادي دارد كه مساجد برگ آن بالغ بر 

زيـرا  . شـد  گرديـد بلكـه در مسـاجد برپـا مـي      العطاء، نمازجماعت در حرم مطهر برگزار نمي مرحوم كاشف
گردد؛ همين مسـأله موجـب    كاشف الغطاء عقيده داشت كه اقامه نمازجماعت در حرم باعث آزار زائرين مي

  : از مساجد مشهور و مهم شهر نجف عبارتند از. آبادتر شود شد مساجد نجف
باشـد كـه در شـمال صـحن      ترين مساجد نجـف مـي   اين مسجد از قديمي :مسجد عمران بن شاهين -١

عمران، در دوران حكومت عضـدالدوله در عـراق   . شود مطهرواقع شده و اكنون جزئي از حرم محسوب مي
قي پس از شكست، نذر كرد كه چنانچه عضدالدوله او را ببخشد، روا. عليه وي قيام كرد امبا شكست خورد

عضدالدوله او را بخشيد و عمران هم به نذرش وفا كرد و در اواسط قـرن  . بنا كند) ع(در حرم اميرالمؤمنين 
   .اين رواق، به مسجد تبديل شد. چهارم اين رواق را بنا نهاد

  ) محل درجع عکسی از مسجد مذکور( 
  
هـم اكنـون در طـرح    اين مسجد در غرب صحن مطهر و متصل به رواق بنـا شـده و    :مسجد الرأس -٢

موقعيت اين مسجد؛ كـه  يکی : در نامگذاري مسجد دو احتمال بيان شده است. توسعه حرم مطهر قرار دارد
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رسيده كه دلالـت بـر دفـن سـر     ) ع(از امام صادق  یروايات وديگری.در مقابل سر مبارك حضرت قرار دارد
بـه همـراه فرزنـدش    ) ع(امـام صـادق   در اين مكان دارد؛ مانند روايـت سـلام دادن   ) ع(مقدس امام حسين 

  ١.در نجف) ع(پس از نماز خواندن بر جدشان حضرت اميرالمؤمنين ) ع(اسماعيل، بر امام حسين 
  ) محل درج عکسی از مسجد مذکور( 

اين مسجد در ضلع شرقي صحن مطهر واقع شده و دو درب دارد كه يكـي داخـل    :مسجد الخضراء -٣
اين مسـجد محـل   . و ديگري بيرون صحن قرار دارد) عقيل بن اب مسلمسومين ايوان سمت راست ب(صحن 

و مسـجد را  ) ٣١حجـره (خويي بوده و هم اكنون ديـوار حائـل مـابين مقبـره ايشـان       االله العظمي تدريس آية
  .اند اي مشبك پوشش داده برداشته و آن را با پنجره

  ) محل درج عکسی از مسجد مذکور( 
را در ايـن  ) ع(بلا در مسيرشان به سمت كوفه، سـر مقـدس سيدالشـهداء    كاروان كر :مسجد حنّانه -٤  

بعدها در اين مكان، مسجدي ساختند و به يـاد آننالـه، مسـجد را    . زمين ناله سر داد. محل برزمين گذاشتند
يـر  عم ابي ابن. و مرقد كميل قرار دارد» ثُوي«اين مسجد بين نجف و كوفه، نزديك قبرستان . ناميدند» حنّانه«

به حضـرت  . به اين عمارت رسيد، دو ركعت نماز خواند) ع(كه امام صادق  هنگامي: از مفضل روايت كرده
اسـت؛  ) ع(علي  بن اين موضع سر مبارك جدم حسين: عرض كردند كه اين چه نمازي بود؟ حضرت فرمود

  .٢بردند، در اينجا نهادند كه او را از كربلا به سوي عبيداالله مي هنگامي
واقـع اسـت، همچنـان    ) ق.٤٦٠متوفای(طوسي اين مسجد كه در كنار مرقد شيخ :د شيخ طوسيمسج -٥

بعد از هجرت شيخ طوسي از بغداد به نجف، اينجا منزل و محل . باشد محل تدريس اساتيد حوزه نجف مي
شد و پـس از وفـات شـيخ     شيخ در اينجا برگزار مي سكونت ايشان بود كه جلسات درس و مذاكرات علمي

اين مسجد، يكي از مشهورترين مساجد نجف اسـت كـه در محلـه    . ، به مسجد تبديل شدوی وصيت طبق
  . ٣مشراق قرار دارد

                                                 
 . ٥٧١، ص٤؛ كافي، ج٣٤الزيارات، ص كامل: به نقل از ١٧٨، ص٤٥لانوار، جبحارا. ١

  ١٠٦الزّائر، صفحه  تحفة .٢
 ١/١٠٢دايرة المعارف تشيع، .  ٣
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الرسول واقع شده و از مساجد بزرگ و مشهور نجف و  اين مسجد كه در ابتداي شارع :مسجد هندي -٦
محمـد هنـدي سـاخته     ق بدست حاج خان١٣يكي از مراكز تدريس حوزه علميه نجف است، در اوائل قرن 

  . قرار داردوديگر خاندانش  یحكيم و آرامگاه وسيد محسن   یاالله العظم در كنار آن كتابخانه آيت. شد
واقع شده و با مساعدت و تحـت  » حويش«مشهور به مسجد تركها كه در محلّه :مسجد شيخ انصاري -٧

سات درس بزرگان حـوزه نجـف   اين مسجد محل برگزاري جل. نظارت شيخ مرتضي انصاري بنا شده است
سالهاي تبعيد و اقـامتش در نجـف، در   ) قدس سره(امام خميني . از جمله سيدمحمدكاظم يزدي بوده است

  . پرداخت اين مسجد به اقامه نماز جماعت و تدريس مي
در محلّه مشراق قرار دارد و واعظ مشهور، شيخ جعفر شوشتري، سـالها   :جعفر شوشتري مسجد شيخ -٨

  . ه موعظه و ايراد سخن اشتغال داشتدر آن ب
  . باشد از مساجدي است كه در بيشتر اوقات مملو از نمازگزاران مي:مسجد علامه ميرازي شيرازي -٩

قرار دارد و تاريخ بناي آن بـه  » شيلان«نجف است كه در محلّه  از مساجد قديمي :الصفّا مسجد صفة -١٠
  . رسد قرن هشتم هجري مي

. شود از مساجد بزرگ و مشهور نجف است كه به محقّق كركي نسبت داده مي:حيمسجد شيخ طري -١١
  . ق مورد تعمير و بازسازي قرار گرفت.  ه ١٣٧٦در سال 

اي از خاندانش نيز  الغطاء و عده كه مدفن مرحوم شيخ جعفر كاشف :الغطاء مسجد و مدرسه كاشف -١٢
  . هست

  ) محل درجع عکسهائی از برخی مساجد مذکور( 
  
  مشهور نجف یمدارس دين -ج
  

  ) مدارس مذکوردرج عکسهائي از برخي از(
ترين حوزه ديني شيعه است، مدارس بسياري با هدف  در حوزه هزار ساله نجف، كه بزرگترين و باسابقه

  : سكونت و تدريس طلاب ساخته شده است كه مشهورترين آنها عبارتند از
  ق.  ه ٨٢٦سال  فاضل مقداد متوفّي:مدرسه مقداد سيوري -١
  .حجره ٣٠قديمترين مدرسه موجود، شامل : مدرسة صدر -٢



٢٤ 

 

  .حجره ٢٠ق شامل .  ه ١٢٦٢تأسيس سال :مدرسة معتمد -٣
  .حجره ٢٦ق، شامل .  ه ١٣٠٠تأسيس سال : مدرسة قَوام -٣
  )بزرگ، متوسط، كوچك(مدرسه ٣شامل :مدارس آخوند خراساني -٥
 . حجره ٢٠شامل  :مدرسة هندي -٦

 .ق.  ه ١٣٨٠ق تجديد بنا .  ه ١٣٢٩تأسيس سال : درسة بخارائيم -٧

 . ق.  ه ١٣٢٥سال تأسيس : مدرسه سيدمحمدكاظم يزدي -٨

  . كه قبر ميرزا نيز در آن قرار دارد: مدرسة ميرزاي شيرازي -٩
ودراصــل . داراي كتابخانـه ارزشـمندي اسـت   وق، .  ه ١٣٧٣تأسـيس ســال   :مدرسـة بروجـردي  -١٠

 .وده، وفعلاً تنها اسمی از آن باقی استسقاخانه حرم ب

 ).قدس سره(حكيم  االله العظمي تأسيس آيت :مدرسة دارالحكمة -١١

 . نيز قرار دارد) قدس سره(االله سيد عبدالأعلي سبزواري  كه در آن مرقد آيت: مدرسة سبزواري -١٢

 » قدس سره«خويي  االله العظمي آيت: مدرسة دارالعلم -١٣

 دارای،مـی باشـد  بزرگترين مدرسـه در نجـف   ،وق .  ه ١٣٧٦تأسيس سال : لدينيهالنجف ا جامعة -١٤
 . ددر خيابان اصلي نجف به سمت كوفه قرار داروكتابخانة جامع و مسجد است 

 
 
  هاي نجف كتابخانه -د

  )کتابخانهای مذکوردرجع عکسهائي برخي از( 
هـزار سـاله در رشـد و تـرويج     اي  نجف، شهري حوزوي و مركز علم و عالمان بوده و هسـت و سـابقه  

اي وجـود   هاي بسيار است كهمعمولاً در هر مدرسه كتابخانـه  دارد؛ از اين رو داراي كتابخانه فرهنگ اسلامي
  : ها از اهميت بيشتري برخوردارند، از جمله دارد، اما برخي از كتابخانه

  
هـاي   رسد و داراي نسخه ويه ميب تاريخ آن به قرن چهارم هجري و به دورة آل:الحيدرية مكتبة الروضة-١

  . باشد شاهين مي ن، در كنار مسجد عمران بنآمحل كنوني . بسيار نفيس است
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. ق تأسـيس شـد  ..  ه ١٣٧٧كه در مجاورت مسجد هندي است و در سال :الامام الحكيم العامة مكتبة -٢
  . اي از مسجد قرار دارد آرامگاه آن مرحوم نيز در گوشه

ق كتابهـاي خـود را   .  ه ١٣٧٥مرحوم شيخ آقابزرگ تهراني در سـال   :رگ الطهرانيالشيخ آقابز مكتبة -٣
  . نظير نيز در ميان انهاست نسخه خطي كم ١٠٠جلد بود كه  ٥٠٠٠مجموع كتابهاي وي، . وقف عام نمود

  . در ابتداي قرن سيزدهم توسط محمدحسين خان صدراعظم تأسيس شد:مكتبة مدرسة الصدر -٤
صـاحب  (مرحـوم علامـه امينـي     بـانی آن  اسـت ،و در محل حـويش   ):ع(اميرالمؤمنين الامام  مكتبة -٥

  . و آرامگاه آن مرحوم نيز در جوار آن است)الغدير
محمـد   هاي نجـف بـوده و توسـط حـاج ميرزاعلـي      ترين كتابخانه از قديمي:مكتبة حسينية الشوشترية -٦

   .اری شوشتريها بوده ومحل عزاد.آبادي در اواخر قرن سيزدهم تأسيس گرديد نجف
بنيانگـذار ايـن   . الرسـول بنـا شـده اسـت     اين كتابخانه در انتهـاي شـارع  :یمكتبة الامام حسن المجتب -٧

  . است» اهل البيت  موسوعة سيرة«كتابخانه، جناب علّامه شيخ باقر شريف القرشي، مؤلف كتب 
  ).ع(نزديک حرم مطهر اميرالمؤمنين : الغطاء مكتبة مدرسة كاشف -٨
  

  
  مراقد علماء دين -هـ
  

  ) محل درجع عکسهائی از برخی علماء مذکور( 
تأسيس گرديد و .  هـ الطائفه، طوسى در قرن چهارم  حوزه علميه مقدس نجف اشرف توسط شيخ

از ) عليه السلام(بيش از هزار سال است كه عاشقان علوم اهل بيت در جوار مرقد منور و ملكوتى امام على
در طول حيات پربار اين حوزه كهن، عالمان بسيار بزرگى برخاسته و . كنند لم استفاده مىدرياى بيكران ع

و پس از عمرى مجاهدت در راه اعتلاى فرهنگ ناب تشيع، در جوار مرقد . چراغ راه شيعيان جهان شدند
مان بزرگ زندگى تعدادى از اين عال إختصار به جادر اين. اند  الموحدين، امام على آرميده  ملكوتى مولى

 . پردازيم و از خداوند براى آنها علو مقام خواهانيم مى
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قرار » شارع الطوسى«اين آستان كنار باب الطوسى حرم مطهر و در : )ق ٤٦٠ق ـ  ٣٨٥(شيخ طوسى ـ  ١
اين جا سكونت گاه شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسى بود او پيش از آن در بغداد اقامت . دارد

و پس از وفات سيد مرتضى به مرجعيت شيعه . برد حضر شيخ مفيد و سيد مرتضى بهره مىداشت و از م
شيخ طوسى وصيت كرد كه از اين مكان به عنوان مسجد استفاده كنند و خود او را نيز، پس از . رسيد

  ١.مرگ، در آن جا به خاك بسپارند

اى ميان ايوان طلاى  حجره حسن بن يوسف بن مطهر حلى، در: )ق ٧٢٦ق ـ  ٦٤٧(علامه حلّى ـ  ٢
شيعه شدن سلطان محمد خدابنده، از . به خاك سپرده شده است) عليه السلام(صحن مرقد امام على

 ٢.هاى اوست  ايلخانان مغول، به سبب زحمت و تلاش

رضى الدين على بن موسى مشهور به ابن طاووس، تأليف مشهور : )ق٦٦٤ـ  ٥٨٩(ابن طاووس ـ  ٣
 ٣.فوف از اوستاللهوف على قتلى الط

مقدس اردبيلى به قدرى متقى و پرهيزكار بود كه به : )ق١٣٥٠ق ـ ١٢٤٩(مقدس اردبيلى ملاّ احمد ـ  ٤
شاه عباس صفوى بسيار به او علاقمند بود و از او دعوت كرد به اصفهان برود، ولى . ملقب گشت» مقدس«

او را در اتاقى كه در و. فروبستدر نجف اشرف ديده از جهان . ق . هـ٩٩٣وى در سال  ،او نپذيرفت 
 ٤.ايوان طلا، جنب گلدسته جنوبى واقع شده، دفن نمودند

ترين و  محله عماره محل دفن يكى از بزرگ: )ق.١٢٠٠ت(شيخ محمد حسن صاحب جواهر ـ  ٥
 ترين فقيهان شيعه معاصر، يعنى صاحب جواهر است معروف

كنار آستان شيخ  در شو فرزندان ویمگاه آرا:)ق ١٢١٢ق ـ  ١١٥٥(سيد محمدمهدى بحرالعلوم ـ  ٦
 .طوسى قرار دارد

 ١٢١٤شيخ مرتضى انصارى دزفولى در عيد غدير : )ق ١٢٨١ق ـ ١٢١٤(شيخ مرتضى انصارى ـ  ٧
مادرش كه زنى مؤمنه بود، قبل از تولد فرزندش در خواب ديد كه . در شهر دزفول ديده به جهان گشود

معبرين خواب، خوابش را به فرزندى . لد طلاكارى شده به او دادندقرآنى با ج) عليه السلام(امام صادق

                                                 
 .٢٨-٧/٢٤جعفر الخليلى، همان، ; ٩/١٥٩حسن الامين، اعيان الشيعه، : بنگريد.  ١

 .٥/٣٩٦حسن الامين، اعيان الشيعة ، .  ٢

 .٦/١٥٤ن، جعفر الخليلى، هما.  ٣

 .، اقتباس ١٧٩ـ  ١٨٣، صص ١گلشن ابرار، ج.   ٤
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ق در نجف از دنيا رفت ١٢٨١مرجع بزرگ شيعه و شاگرد صاحب جواهر در اين .عالم و پارسا تعبير كردند
 ١.و در دالان باب القبلة در سمت جنوبى صحن مطهر به خاك سپرده شد

 
ملا احمد نراقى فرزند : ملا احمد نراقىفرزندش و.)ق ١٢٤٥ق ـ  ١١٨٥(ملا محمد مهدى نراقىـ  ٨

ق در نراق از دنيا  ١٢٤٥او در . مهدى، از مراجع شيعه در ابتداى عصر قاجار و استاد شيخ مرتضى بود
ضلع شمالى حرم واقع  ملا احمد را در صحن مطهر، نزديك ايوان بزرگى كه در. رفت و در نجف دفن شد

 ٢.ى داراى آثار زيادى از جمله معراج السعادة استو. است، كنار پدرش به خاك سپردند

سيد محمد حسن فرزند ميرزا محمود، شاگرد شيخ مرتضى : )ق١٣١٢ق ـ  ١٢٣٠(ميرزاى شيرازى ـ  ٩
وى در مجاورت صحن مطهر امام . انصارى، مرجع تقليد شيعه و صاحب فتواى معروف تحريم تنباكو است

 ٣.صحن مطهر، قسمت شرقى باب طوسى دفن شد اى بيرون از در مدرسه) عليه السلام(على

وى از شاگردان ميرزاى شيرازى و شيخ مرتضى انصارى و : )ق ١٣٢٠ق ـ  ١٢٥٤(ـ ميرزا حسين نورى  ١٠
قبر او در صحن امام، در . ق وفات يافت ١٣٢٠صاحب تأليف معروف مستدرك الوسايل است كه در 

 .سومين ايوان شرقى باب القبله، واقع است

هاى مشهور مفاتيح الجنان و  شيخ عباس محدث قمى، صاحب كتاب: )ق١٣٥٩ف(يخ عباس قمى شـ  ١١
ق اتفاق افتاد و در صحن مطهر  ١٣٥٩وفات او در . و از شاگردان ميرزا حسين نورى است الآمال منتهى

 .امام، در سومين ايوان شرقى باب القبله، كنار ميرزا حسين نورى دفن شد

وى عالم و مرجع شيعه و شاگرد ميرزاى شيرازى بود و در جريان انقلاب : )ق١٣٥٥ف (علامه نائينى ـ  ١٢
رفت كه هدايت فكرى و عملى انقلاب   معاصر به شمار مى سياسى مشروطيت از انديشمندان و متفكران

كتاب تنزيه الامه و تنبيه المله وى . مشروطه را تا پيروزى آن، همراه آخوند خراسانى، بر عهده داشت
در صحن، در پنجمين مقبره جنوبى درب بازار،  وی .هاى سياسى او درباره مشروطيت است  انديشه حاوى

 ٤.به خاك سپرده شد

                                                 
 .١٠/١١٧حسن الامين، اعيان الشيعة ، .  ١

 .١/٩١آل محبوبه، ماضى النجف و حاضرها، .  ٢

 .٥/٣٠٤حسن الامين، اعيان الشيعة ، .  ٣

 .٦/٥٤حسن الامين، اعيان الشيعة ، .  ٤
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در روستاى . ق . هـ١٢٨٤سيد ابوالحسن در : )ق ١٣٦٥ق ـ  ١٢٨٤(سيد ابوالحسن اصفهانى ـ  ١٣
اجع بزرگ شيعه و از از مر،وی ديده به جهان گشود  استان اصفهان» لنجان«از توابع » مديسه«كوچك 

ق فوت كرد و در درگاه ورودى  ١٣٦٥ سالاو در. اى و آخوند كاشى است شاگردان سيد محمد باقر درچه
 ١.دروازه شرقى صحن مطهر دفن شد

كمپانى داراى تأليفات بسيار در فقه : )ق ١٣٦١ق ـ  ١٢٩٦(اصفهانى شيخ محمد حسين كمپانى ـ  ١٤
در ايوان حرم در اطاق كوچكى، بين مناره شمالى و مقبره  یو .دو اصول و شاگرد آخوند خراسانى بو

 .علامه حلى، به خاك سپرده شد

شوشترى شاگرد صاحب جواهر و از رجال شناسان : )ق١٣٠٣ق ـ ١٢٣٠( شوشترىشيخ جعفر ـ  ١٥
پشت ساختمان حرم در راهروى  یقبر و .دارد  معاصر بود و تاليف او درباره رجال شهرت فراوانى

 ٢.ده، در اولين حجره سمت راست قرار داردسرپوشي

از شاگردان شيخ مرتضى انصارى و ميرزاى وعالم معاصر : )ق١٣٢٩ق ـ ١٢٥٥(آخوند خراسانى ـ  ١٦
هاى  او تأليف گران قدر و مشهورى با عنوان كفاية الاصول دارد كه امروزه متن درسى حوزه. شيرازى است

بى و فكرى مشروطيت در نجف اشرف بود و همراه علامه آخوند خراسانى از رهبران مذه. علميه است
وى در راهروى ورودى صحن مطهر از سمت شرق . پرداخت نائينى به حمايت از مشروطيت در ايران مى

 ٣.در مقبره جنوبى آن به خاك سپرده شد

صاحب كتاب معروف  شاگرد ميرزاى شيرازى ووی : )ق١٣٢٨ق ـ ١٢٤٧(سيد محمد كاظم يزدى ـ  ١٧
 یو .بود يزدى از هم فكران شيخ فضل االله نورى و از طرفداران تفكر مشروطه مشروعه. الوثقى است عروة

  ٤.شده در صحن مطهر در مقبره بزرگى واقع در دومين ايوان غربى باب طوسى دفن

                                                 
 .٢/٣٣١حسن الامين، اعيان الشيعة ، .  ١

 .٤/٩٥الامين، اعيان الشيعة ، حسن .  ٢

 .٩/٥حسن الامين، اعيان الشيعة ، .  ٣

 .١٠/٤٣حسن الامين، اعيان الشيعة .  ٤



٢٩ 

 

مدرسة المعتمد . ،است در محله عمارهوی قبر : )ق١٢٢٧ف(شيخ محمد جعفر كاشف الغطاء ـ  ١٨
 .مانده اوست سه كاشف الغطاء از بناهاى باقىمشهور به مدر

از عالمان و مراجع تقليد معاصر، شاگرد محمد حسين  :)ق ١٤١٣ق ـ  ١٣١٧(سيد ابوالقاسم خويى ـ  ١٩
  . در صحن مطهر، ضلع شرقى، ورودى مسجد الخضراء واقع است ویقبر  .كمپانى و علامه نائينى بود

در شهر مقدس قم ديده به جهان . ش  .  هـ١٣٠٩ل سيد مصطفى در سا :سيد مصطفى خمينىـ  ٢٠
وارد سازد و هم يكى از اركان انقلاب را از  خمينی خواست ضربه روحى به امام رژيم شاه كه مىو .گشود

مردم مسلمان نجف پيكر پاكش را با آب . او را توسط زهر به شهادت رساند ش.٥٦/  ٨/  ١ميان ببرد، در 
كفن كرده و پس از انتقال به نجف، در حرم ) عليه السلام(اه امام حسينگ  فرات غسل داده، در محل خيمه

  ١.در مقبره زير گلدسته جنوبى در ايوان طلا به خاك سپردند) عليه السلام(مطهر امام على

   ).المراحعات ( ، صاحب کتابـ سيدعبدالحسين شرف الدين٢١

  .سيد محمد باقر صدر كه در وادى السلام دفن استشهيد ـ ٢٢

  .وادى السلام دفن است وسط شهر روبرویكه در حکيمسيد محمد باقر شهيد ـ ٢٣

عليه (حرم مطهر اميرالمؤمنينجوارشود كه بسيارى ديگر از علماى بزرگ شيعه در   در پايان، يادآور مى
  .مدفونند كه مجال پرداختن به زندگى همه آنها در اين مختصر نيست) السلام
  وزه علميه نجفدر ح) معاصر(مراجع تقليد  – ●
خاندان . ق در مشهد متولد گرديد.  ه ١٣٤٩الاول  ربيع ٩االله حاج سيدعلي حسيني سيستاني روز  آيت -*

وبعدهها بـه سيسـتان وسـپس بـه     .زيستند باشند كه در عهد صفوي در اصفهان مي وي از سادات حسيني مي
   .خراسان مهاجرت نمودند

قعـده سـال    ذي ٨االله سيدمحمدسـعيد حكـيم، در روز     يـت آ :سيدمحمدسعيد حكـيم  االله العظمي آيت -*
  . سيدمحسن حكيم است االله العظمي وي بزرگترين نوه دختري آيت. ق در نجف به دنيا آمد.  ه ١٣٥٤

                                                 
 .، اقتباس٧٧٤ـ  ٧٨٣، صص٢گلشن ابرار، ج.   ١



٣٠ 

 

م در ١٩٣٠االله شـيخ محمداسـحاق فيـاض، در سـال      آيـت :شيخ محمداسحاق فياض االله العظمي آيت -*
  . پدرش، محمدرضا، كشاورزي باايمان بود. يا آمداز استان غزنه افغانستان به دن» صوبه«

م در ١٩٤٢االله شـيخ بشـير حسـين نجفـي در سـال       آيـت  :شيخ بشير حسـين نجفـي   االله العظمي آيت -*
  . علي است وي فرزند صادق. هند به دنيا آمد» جالندهر«

  )درج عکسهائي از مراجع عظام(

 

  ـ مزار حاكمان و دولت مردان و
هاى روز   ضيلت اين مكان مقدس و اميد به شفاعت و نجات از عذاب و سختىاز دير باز به سبب ف

و يا وادى ) عليه السلام(كردند كه در كنار مرقد مطهر امام على  حشر، بسيارى از رجال سياسى وصيت مى
 :ها در اين مكان مقدس عبارت اند از برخى از به خاك سپرده شده. السلام دفن شوند

دار اهل بيت بودند كه تلاش قابل ستايشى در احياء،   ز خاندان شيعى و دوستآل بويه ا: ـ آل بويه١ 
بسيارى از اين خاندان در جوار امامان خود از جمله . هاى مقدس به عمل آوردند  بازسازى و توسعه مكان

عضدالدوله مشهورترين اين حاکمان . اند دفن شده) عليه السلام(و امام على) عليه السلام(امام حسين
چندى بعد او را به نجف . ق در بغداد از دنيا رفت و در همان شهر به خاك سپرده شد ٣٧٣وى در ،مىديل

 . به خاك سپردند) عليه السلام(و در قسمت پايين پاى مبارك امام على ١اشرف منتقل كردند

آل حمدان از پادشاهان شيعى و از مجاهدان بزرگ قرن پنجم و ششم هجرى در شام :آل حمدانـ  ٢
از معروف . ها در نهضت مقاومت و مقابله با تجاوز نيروهاى بيزانس سرنوشت ساز بود نقش آن. ستنده

 ٢.توان سيف الدوله حمدانى و ناصرالدوله را نام برد ترين پادشاهان آن سلسله مى

تا  ٧٣٦هاى مسلمان و شيعى حاكم در ايران هستند كه از  ايلخانان مغول از دولت: ـ ايلخانان و تيموريان ٣
برخى از دولت مردان ايلخانى، جلايرى و تيمورى در حرم مطهر . كردند ق در عراق حكومت مى ٨١٣

 ; اند دفن شده

  

                                                 
 .٧/١١٧ابن جوزى، المنتظم، .  ١

 .١/٢٤٠آل محبوبه، ماضى النجف و حاضرها ، .  ٢



٣١ 

 

  أماکن مقدس شهر نجف ساير -�
  
هاى مقدس نجف است كه در آن هزاران نفر بـه خـاك    وادى السلام يكى از مكان :١ وادی السلام با فضيلتمقبره  -١

اين قبرسـتان  . ه قبر تعدادى از پيامبران و بسيارى از سادات، صالحان و بزرگان دين نيز در آن استاند از جمل سپرده شده

قدمت آن به بـيش از  . قديمى و تاريخى نجف اشرف در شمال شرقى شهر واقع است و بيست كيلومتر مربع مساحت دارد

 ٣.و بسيارى از قبرهاى آن داراى بقعه و گنبد است ٢رسد هزار سال مى

در ايـن  «: فرمايـد  مـى ) عليـه السـلام  (امام على:اى اين قبرستان فضايل زيادى نقل شده است از جملهبر
كنند و هر مؤمنى در هر جايى از زمين بميـرد بـه    ديگر صحبت مى سرزمين ارواح مؤمنان دسته دسته با يك

 ٤.»به وادى السلام ملحق شو كه وادى السلام جايگاهى از بهشت است«: شود او گفته مى

ــادق  ــام ص ــز از ام ــلام (و ني ــه الس ــت ) علي ــل اس ــالم    «: نق ــرب ع ــا غ ــرق ي ــه در ش ــؤمنى ك ــر م  ه

ما من مؤمنٍ يموتُ في شَرقِ الأرضِ و غَربِهـا إلَّـا و   « .»برد بميرد، خداوند روحش را به وادى السلام مى
يإلي واد هوحااللهُ رشَرلامِ ح٥.»الس   

  ) ممحل درجع عکسی از وادی السلا( 
  

) ع(بـا اميرالمـؤمنن   : به سند معتبر از حبه عرني نقل شده است، كه گفت:  گفت و گو با ارواح مؤمنين
گفتنـد؛   چون به صحراي نجف رسيديم حضرت ايستادند، گويا با جماعتي سخن مـي . به پشت كوفه رفتيم

ام سر رفت، بـاز   لهپس نشستم آن قدر كه حوص. من در خدمت آن حضرت ايستادم آن قدر كه خسته شدم
پس برخاستم و عباي خـود را  . برخاستم و ايستادم به قدري كه بي تاب شدم، دوباره نشستم تا دلتنگ شدم

  . ترسم كه خستگي شما را از پا بياندازد؛ ساعتي استراحت بفرماييد يااميرالمؤمنين مي: جمع كردم و گفتم

                                                 
شود كه هيچ منشاءدينی نداردخرافاتي بيش نيست مانند دفـن   در وادي السلام مشاهده ميمتأسفانه اخيراً برخي اعمال خودساخته . ١

مو و ناخن، خط كشيدن اطراف خود به عنوان تعيين محل دفن، وحك نام خود بر روي سنگ به اميد آن كه روحشـان بعـد از مـرگ بـه     
 . بركآنجا منتقل شود و همچنين بردن مقداري از خاك وادي السلام به عنوان ت

 .١٥٠سعيد بابايى، سيماى نجف اشرف ، .  ٢

 . ١٢٥ناصر الدين شاه، همان، .  ٣

 .٢٢/٣٧مجلسى، بحار الانوار، ج.  ٤

 . ٢٣٨ص ٢به نقل از ارشادالقلوب، ج ٢٣٣، ص١٠٠بحارالانوار، ج. ٥



٣٢ 

 

   .عباي خود را انداختم كه آن حضرت بر روي آن بنشيند
  . اين ايستادن براي سخن گفتن با مؤمن و اُنس گرفتن با اوست: فرمودند

  يااميرالمؤمنين، ارواح مؤمنان چنين است؟ : گفتم
انـد و بـا    بلي، اگر پرده از پيش چشمت برداشته شود، خواهي ديد كه ايشان حلقه حلقه نشسته: فرمودند

  . گويند يكديگر سخن مي
  اند؟  اند يا روح بدن: گفتم

ملحـق شـو بـه    : گوينـد  ميـرد مگـر انكـه بـه روحـش مـي       اند و هيچ مؤمني در زمين نمي روح: رمودندف
   ١.اي است از بهشت عدن السلام، كه صحراي نجف است و آن بقعه وادي
  
  )ع(هود منسوب به  مرقد -*

بين يمن ، ـ ما »احقاف«، در سرزمين »قوم عاد«از پيامبران بزرگ الهي است كه در ميان ) ع(حضرت هود 
ثروتمند و نيرومند بودند و عمرهاي طـولاني، درامـدهاي    مردمي » قوم عاد«. كرد و حضرموت ـ زندگي مي 

اما كم كم غافـل شـدند و بـه    . هاي فراواني به آنها داده بود سرشار و سرزميني آباد داشتند و خداوند نعمت
ا آنان را بـه يكتاپرسـتي دعـوت و از    هود از طرف خدا مأمور شد ت. پرستي پرداختند سركشي، طغيان و بت

كه به او ايمان آوردند، بقيـه، حرفهـايش را رد    ولي به غير از عده كمي.پرستي و ستم دور كند عادات بد بت
كم قهر خدا نمايان شد، باران نباريد، قحطي آمد و خشكسالي همه  كم. كردند و به لجاجت خود ادامه دادند

بارد  اول آن قوم خوشحال شدند كه الان باران مي. ري در آسمان پديدار شدجا را فرا گرفت، تا روزي كه اب
  . شود، غافل از آن كه آن ابر، عذابي بود كه خداوند بر آنها به صورت باد، نازل كرد هاي ما آباد مي و زمين

، بر هاي نخل مردم مانند تنه. گويند كه اين باد در طي هفت شب و هشت روز، همه چيز را از ريشه كند
همه افـراد آن قـوم   . هر چيزي كه بر روي زمين قرار داشت به امر پرودگار عالم، نابود شد. افتادند زمين مي

پـس از  ) ع(هود . و يارانش به رحمت خدا نجات يافتند) ع(فقط حضرت هود . تا آخرين نفر هلاك شدند
  . اين واقعه، به طرف حضرموت رفت و در آن سرزمين ساكن شد

  ) مرقد هود وصالحعکسی از محل درج ( 

                                                 
 ١٤٣، ص٣به نقل از كافي، ج ٢٣٤، ص١٠٠بحارالانوار، ج. ١



٣٣ 

 

  
  )ع(صالح مرقد منسوب به  -*
ارزانـي  » قـوم ثمـود  «به سبب گناهان خود، نابود شدند و خداوند سرزمين و املاكشان را بـه  » قوم عاد« 

هايي به وجود آوردند و در ميـان   قوم ثمود، آن سرزمين را بيش از پيشينيان آباد كردند، باغ و بستان. داشت
  . يي از سنگ تراشيدند، تا از حوادث روزگار درامان باشندها كوهها خانه

هـا   بردند ولي به جاي شكر خداي يكتا، به عبـادت بـت   آنها نيز ماننده قوم عاد در ناز و نعمت به سر مي
  . پرداختند

  . اما آن قوم، او را به تمسخر گرفتند و سرزنش كردند. را بر آنان مبعوث كرد) ع(خداوند صالح 
. ي از مردم خردمند به او ايمان آوردند؛ و توانگران خودسر، از وي درخواسـت معجـزه كردنـد   تنها اندك

زنهـار كـه موجبـات آزار ايـن شـتر را فـراهم       : از شكم كوه، شتري را برانگيخت و به آنان گفت) ع(صالح 
  . شويد سازيد كه به عذاب گرفتار مي

  . كرد ز آب استفاده ميشتر صالح مدتها به چرا مشغول بود و به اندازه خود ا
اما مخالفين بر كفر خود اصـرار ورزيدنـد و از   . اي با مشاهده اين شتر به صداقت صالح يقين كردند عده

را از بين ببرند، ولي از تـرس جـان خـود، جـرأت ايـن كـار را       ) ع(توزي خواستند معجزه صالح  روي كينه
  . نداشتند

مردان فاسق نيز از فرمـان خداونـد سـرپيچي    . غيب كردندزنان هرزه، مردان هوسران را به كشتن شتر تر
ابتدا پايش را قطع كردند و سـپس آن را  . را ناديده گرفتند و در كمين شتر نشستند) ع(كرده و تهديد صالح 

گويي و پيغمبر خدا هستي، عذابي كه ما را به آن  اي صالح اگر راست مي: پس از آن به صالح گفتند. كشتند
  . نازل كن كردي، تهديد مي
هاي خود زنده هسـتيد، پـس از آن عـذاب خـدا نـازل و       فقط سه روز در خانه: به آنان گفت) ع(صالح 

  . عقاب اخروي شامل حالتان خواهد شد
را دروغ پنداشته و به استهزاء گرفتند و از او خواستند كه كيفـر آسـماني را هـر    ) ع(اما آنان تهديد صالح 

  !چه زودتر براي آنان بياورد
  . كرديد، شايد از عذاب نجات يابيد اي كاش از خدا طلب آمرزش مي: گفت) ع(الح ص



٣٤ 

 

و پيـروانش  ) ع(دل، سوگند ياد كردند كه در دل شب، با شمشير بـه صـالح    اي از آن قوم سياه سپس عده
ئـه  سران مهلت نداد و مكر آنان را به خودشان بازگردانـد و صـالح از توط   ولي خدا به اين خيره. حمله كنند

  . قوم خويش نجات يافت
  . جان درآمدند بي  هاي خود به صورت جسمي صاعقه آسماني آمد و آن قوم در خانه

  : از كنار اجساد آنان عبور كرد و با خاطري غمگين به آنان گفت) ع(صالح 
من رسالت خـداي خـود را بـه شـما رسـاندم ولـي شـما از روي غـرور و نـاداني، ناصـحان و           ! اي قوم

  . داشتيد را دوست نمي خيرخواهان
  
  
  در نجف قبور صحابه و تابعين -٢
  
بـه دسـت    و وفـات يافـت    ق . ٣٧وی يکـی از بزرگـان يمـن بـوده کـه درسـال        :صفايماني یصاف -

، در كنار مقام )ع(مقبرة الصفا در قسمت غرب حرم مطهر اميرالمؤمنين  .در نجف دفن شد) ع(اميرالمؤمنين 
  . ر داردقرا) ع(العابدين  امام زين

  ) محل مذکوردرجع عکسی از ( 
  

اي نجف نشسته بود؛ ناگـاه ديـد كـه شخصـي بـر      ردر كنار صح) ع(اند كه روزي اميرالمؤمنين  نقل كرده
آيد؛ چون نزديك شد حضـرت   اي در پيش خود گرفته است و به سوي نجف مي اي سوار است و جنازه ناقه

  آيي؟  از او پرسيد كه از كجا مي
   .از يمن: گفت

  اين جنازه كيست؟: حضرت پرسيد
  .ام كه در اين زمين دفن كنم جنازه پدرم؛ آورده: گفت

  چرا او را در شهر خود دفن نكرديد؟: حضرت فرمود
مردي در آنجا مدفون خواهد شد كه به شفاعت او، بـه انـدازه تعـداد دو    : پدرم چنين وصيت كرد: گفت

  . شوند يقبيله عظيم عرب يعني ربيعه و مضر، آمرزيده م
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  شناسي؟  آن مرد را مي: حضرت فرمود
  .نه: گفت

  . به خدا قسم من آن مرد هستم: حضرت سه مرتبه فرمودند
   ١.پس حضرت برخاست و آن جنازه را دفن كرد

  
دفن شده ) حي الحنّانه نجف(ويه ثاو كه در صبر و بردباري ضرب المثل بود، در محله :احنف بن قيس-
  . است
. بود كه در همه غزوات در كنار آن حضرت حضور داشت) ص(و از اصحاب پيامبر ا:سهل بن حنيف -

در جنگهاي صـفين و  . فرماندار بصره و در جنگ جمل جانشين امام در كوفه بود) ع(در زمان اميرالمؤمنين 
اش  زهبـر جنـا  ) ع(ق در كوفه از دنيا رفت و اميرالمؤمنين .  ه ٣٨به سال . بود) ع(نهروان نيز در ركاب علي 

  . نماز خواند
از طـرف امـام علـي    . است) ع(و اميرالمؤمنين ) ص(برادر سهل و از اصحاب پيامبر  :بن حنيف عثمان -

سپاهيان جمل پس از تسخير بصره او را تحقيـر و آزار نمـوده و سـپس    . به حكومت بصره گمارده شد) ع(
  . وي در كوفه ساكن شد و زمان معاويه از دنيا رفت. رها كردند

  . ، و نخستين سيره نويس تاريخ اسلام است)ع(از اصحاب اميرالمؤمنين :رافع ابي داالله بنيعب -
و در جنگهاي صفين و نهـروان در ركـاب   ) ص(وي در جنگ بدر همراه رسول خدا : خباب بن أرتّ -

  . اش نماز خواند بر جنازه) ع(در كوفه از دنيا رفت و اميرالمؤمنين . بود) ع(حضرت امير 
بود كه در جنـگ جمـل چشـم چـپش را و در     ) ع(از اصحاب با وفاي اميرالمؤمنين  :بداالله بن عفيفع -

زياد قد علم كـرد   در مجلس ابن) ع(پس از شهادت امام حسين  .جنگ صفين چشم راستش را از دست داد
ت گرفـت و بـا   با اينكه نابينا بـود، شمشـير بـه دس ـ   و. و مردانه در مقابل آن خبيث ايستاد و او را رسوا كرد

  . جنگيد تا به شهادت رسيدبا آنان راهنمايي دخترش 

                                                 
 .٢٣٣، ص ١٠٠بحارالانوار، ج. ١
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كـه در غـزوات همـراه آن حضـرت بـوده و از اصـحاب       ) ص(از اصـحاب پيـامبر    :عـازب  براء بـن  - 
ق در كوفـه از  .  ه ٧٠به سـال  . كه در جنگهاي جمل، نهروان و صفين شركت داشته است) ع(اميرالمؤمنين 

  . گرديد دنيا رفت و در همان جا دفن
وي از جملـه فرمانـدهان   . بود) ع(عدي، فرزند حاتم طايي و از اصحاب اميرالمؤمنين :عدي بن حاتم -

  . آمد و آن گاه كه همه امام را تنها گذاشتند در كنار امام بود به شمار مي) ع(سپاه امام حسن 
در جنـگ  : عدي گفـت  روزي معاويه به طعنه به. او سه فرزند داشت به نامهاي طريف و طارف و طرفه

  . كشته شدند) ع(صفين در ركاب علي 
علي در مورد تو از در انصاف در نيامد كه فرزندان تو را پيش انداخت و فرزندان خـودش  : معاويه گفت

كشـته شـد و مـن هنـوز     ) ع(عدي در پاسخ گفت بلكه من انصاف را رعايت نكردم كه علي . اند هنوز زنده
  . قبرش در ثويه است. سال عمر كرد و در زمان مختار از دنيا رفت ١٢٠عدي نزديك به . ام زنده

عبـداالله بـن   : می باشند که عبارتنـد از  )حي الحنّانه نجف(مقابر بعضي از صحابه و تابعين در محلّه ثويه 
  .نصر به مزاحم المنقري،بن قيس هلالي سليم، الحمق خُزاعي عمروبن، يقطر
  
  زياد نَخَعي بنكُميل  -●
و از اصـحاب  ) ع(زياد نَخَعي يماني از بزرگان تابعين و از ياران شجاع و باوفـاي اميرالمـؤمنين    يل بنكُم

  . وي يكي از هشت عابد و زاهد معروف كوفه در زمان خود بود. سر آن حضرت بود
مشـهور شـد و در   » كميل«را به كُميل آموخت، همان دعايي كه به دعاي » خضر«دعاي ) ع(اميرالمؤمنين 

  . شود هاي جمعه و شب نيمه شعبان خوانده مي شب
شـد و همچنـان در    محسوب مي) ع(كميل در زمره ياران امام حسن مجتبي ) ع(پس از شهادت امام علي 

  .بود) ع(كنار آن حضرت بود و در واقعة صلح، كاملاً مطيع امام حسن مجتبي 
نيز دستگير شد و تا يك ) ع(امام حسين  ، در مدينه نبود و در زمان)ع(كميل در زمان شهادت امام حسن 

هـاي كوفـه بـه افشـاگري      پـس از آزادي در قيـام  . بن زياد بود ي عاشورا در زندان عبيداالله روز بعد از واقعه
كسـي از  ) ع(پرداخت، و در كنار مختار جنگيد و بعد از آن در تاريخ خبري از او نيست و جز امـام سـجاد   

  . وي خبر نداشت
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كميل . يوسف ثقفي، فرماندار كوفه شد، مأمورين را براي دستگيري كميل فرستاد ج بنكه حجا هنگامي
كميل كه اين وضعيت را ديد، روا . المال را قطع كرد حجاج مستمري طايفه و قوم كميل از بيت. پنهان شد

 ٩٠سن ق در .  ه ٨٣حجاج، او را در سال . نديد كه ديگران به پاي او بسوزند و خود را تسليم كرد
مرقد مطهر او در مسير راه نجف به . سالگي، همان گونه كه حضرت به او خبر داده بود، به شهادت رساند

اى در اطراف كوفه بود كه  ثويه منطقه و.نزديك مسجد حنّانه قرار دارد) الحنبانه حي(كوفه در منطقه ثويه 
 .زندان نعمان بن منذر حاكم حيره در اين منطقه قرار داشت

  
از دعاهاى معروف و مشهور ميان شيعيان است كـه آن  ) عليه السلام(يادگار امام على ،كميلمشهوردعاى 

نيـز  » حضرت خضر«مولاى عارفان اين دعا را كه به دعاى . كنند را شبهاى جمعه با سوز و گداز قرائت مى
  .است، به كميل بن زياد نخعى آموخت عروفم

  ) محل مذکوردرج عکسی از (
  
  

  



٣٨ 

 

 ٢  

  کوفه  هرش
كوفه به معناى جايى است كه در آن ريگ و شن «يكى آن كه : در وجه تسميه كوفه چند قول وجود دارد

به سبب وجود كوه كوچكى در آن جا، كه به كوفان معروف است، اين منطقـه  «: اند برخى نيز گفته ١.»باشد
٢.»اند را كوفه ناميده

 

متـر از سـطح    ٢٢اين سرزمين . ود فرات قرار داردكوفه در هشت كيلومترى شرق نجف اشرف بركرانه ر
دريا ارتفاع دارد و در شرق آن رود فرات، در غرب آن صـحرا، در جنـوب غربـى آن شـهر باسـتانى حيـره       

  . و در شمال شرقى آن ذى الكفل واقع شده است) شش كيلومترى آن(
دفن بسـياري از انبيـاء   طبق روايـات، ايـن شـهر م ـ   . شهر كوفه، از مهمترين شهرهاي جهان اسلام است

آنچـه مسـلّم اسـت،    . بناي ابتدايي شهر به طور دقيـق معلـوم نيسـت    تاريخ. اوصيا، اوليا، صلحا وعلماست
دسـتور خليفـه دوم،    ق پس از فتح قادسيه و مدائن به.  ه ١٧شهر كوفه در سال . قدمت زياد اين شهر است

الاسـلام معـروف    الهجره مسلمين بوده و به قبـة پس، اين شهر، دارآن  از. توسط سعد وقّاص تجديد بنا شد
سالها مركز علم و فرهنگ و سياست بوده و در طول تاريخ اسلام، حوادث تلخ و شيرين فراوان . شده است

  . به خود ديده است
به هنگام هجوم سپاه اسلام به ايران و تسخير مدائن، اين شهر آب و هواى مطلوبى براى حضـور دائمـى   

هاى ايران وابسته به ماندگارى نيروى نظامى يـا ايجـاد    نداشت وچون فتح ساير قسمت جو نيروهاى جنگ
جو بود خليفه دوم دستور داد تا سرزمينى مناسب پيدا كنند و  اردوگاهى براى حضور مستمر نيروهاى جنگ

زارى  در آن هنگام كوفه را به سبب وجود ريگ ٣.سلمان فارسى محل كوفه را براى اين منظور انتخاب كرد
سعد بن ابى وقاص كه اين مكان را براى ايجـاد اردوگـاه مناسـب ديـد، بـه      . گفتند مى» سهله«ازشن سرخ 

اما اتفاق منابع  ،در سال انتخاب اين منطقه به عنوان اردوگاه اختلاف نظر وجود دارد ٤.احداث آن اقدام كرد

                                                 
 .١٦١، احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم، مقدسی.  ١

 .٤٩٠ـ  ٤/٤٨٩ياقوت حموى، معجم البلدان ، .  ٢

 .١/٥٣٥ابن خلدون، العبر، ; ٣/١٤٥طبرى، تاريخ الطبرى .  ٣

 .١٤طبرى، تاريخ الطبرى ، ; ٣٨بلاذرى، فتوح البلدان، .  ٤
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زار و صحراى شن بود  ه شد، ريگجايى كه بعدها در آن شهر كوفه ساخت ١.تاريخى برهفدهم هجرى است
هاى ايرانى، اين جـا   اما با استناد به برخى از روايت. رسد تا قبل از اسلام منطقه مسكونى نبود و به نظر مى

اى ايـران باسـتان، آن را سـاخت و سـعد آن جـا را       شهرى بود كه هوشنگ پيشدادى، از پادشـاهان افسـانه  
اين مكان به هنگام حكومت ساسانيان قلعه و دژ وجود داشت و آن چه كه روشن است در  ٢.تجديد بنا كرد

   ٣.ناميدند و سور در فارسى به معناى ديوار و حصار است مى» سورستان«بدان سبب آن را قبل از اسلام 
شد كه نخستين آن سعد بن ابى وقاص، فـاتح ايـران،    براى شهر كوفه حاكمانى از سوى خليفه تعيين مى

 ٣٦ه، عمار بن ياسر و چندى بعد ابوموسى اشعرى را والى اين شهر كرد تا اين كه در پس از آن، خليف. بود
پايتخت را از مدينه به كوفه انتقال داد ) عليه السلام(ق، پس از جنگ جمل و شكست سپاه ناكثين، امام على

م حسـن،  كوفه پس از صلح امـا . و از آن پس، مركز خلافت اسلامى حدود پنج سال به اين شهر منتقل شد
جو حفظ  ولى موقعيت استراتژيكى خويش را به سبب حضور نيروهاى جنگ. براى هميشه از پايتختى افتاد

كرد و در ميان شهرهاى عراق هم چنان به عنوان مركزيتى در برابر شام قرار داشت و آبستن حوادث زيادى 
اين شهر به گوش دمشق و معاويه  نداى حق طلبانه خويش را از) عليه السلام(ياران و صحابه امام على. شد

تـا پـاى جـان    ... كسانى چون حجر بن عدى، ميثم تمار، كميل بن زياد، عمروبن حمق خزاعى و. رساندند
امروزه مزار باشكوه برخى از آنان حاكى از آن ايثارهـا و  . و اهل بيت ايستادند) عليه السلام(در دفاع از على

  .ها است جان فشانى
 ، كوفــــه يكــــى از مراكــــز اســــتراتژيك و مهــــم دعــــوت بــــوددر آغــــاز دعــــوت عباســــى

ــن         ــا ايـ ــد تـ ــت گزيـ ــا اقامـ ــاهى در آن جـ ــدت كوتـ ــى، مـ ــه عباسـ ــتين خليفـ ــفاح، نخسـ  و سـ

ــرد   ــه عنـــوان پايتخـــت خلافـــت اســـلامى انتخـــاب كـ ــميه را بـ ــهر هاشـ ــد. كـــه شـ ــه بعـ  از آن بـ

 كوفـــه اهميـــت خـــود را از دســـت داد و تنهـــا در ابتـــداى ايـــن دوران بـــه ســـبب آشـــكار         

 در پشـت شـهر، رونـق گذشـته خـود را بازيافـت و بـه سـبب        ) عليـه السـلام  (بر مطهـر امـام علـى   شدن ق

ــا برخــى از خليفــه  ــد امــام علــى  توجــه حاكمــان و پادشــاهان شــيعى ي ــه مرق ــه الســلام(هــا ب ــه)علي  ، ب

                                                 
 .١٦١مقدسى، احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم، .  ١

 .٢٥٥ژان اوتر، سفرنامه ژان اوتر، ; ٢/٢٣٥٨ب، دايرة المعارف فارسى، مصاح.  ٢

 .٣٨٨بلاذرى، فتوح البلدان ، ; ٤/٤٩٠ياقوت حموى، معجم البلدان ، .  ٣
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كوفه نيز توجه خاصى شد و اين شهر نيز همانند ساير شهرهاى عـراق محـل حضـور، سـكونت و زيـارت      
  .شيعيان گرديد

  
  )ع(وأهل بيت كوفه -●
  

اى  كارنامه )ع(گفته می شود أما مردم اين شهرنسبت به أهل بيتكوفه با همه ی فضيلتهائی که برای شهر
هاى آنـان   ها و پيمان شكنى ، مزاج رنگانگ مردم اين شهر، عهدشكنىاندبرجاى نگذاشته از خود درخشان 
باعـث ظهـور   ) عليـه السـلام  (ه در عصر امـام علـى  ها، ك هاى متعدد، سست عنصرى و جهالت آن در دوره

و بـالاتر از آن،  . جريان انحرافى خوارج و نيز واگذارى خلافت به بنى اميه شد، مدعاى ايـن سـخن اسـت   
عليـه  (هاى فراوان مردم اين شهر و سپس بىوفايى به عهد خـود بـه هنگـام قيـام امـام حسـين       دعوت نامه

اى  يشان، مسلم بن عقيل، و سرانجام اهل بيت رسـول االله، چهـره  و عدم حمايت جدى از نماينده ا) السلام
با وجود اين، برخـى از شـيعيان و دوسـت    . نه چندان مطلوب از اين سرزمين و مردم آن ترسيم كرده است

توابين افرادى بودنـد  . هايشان نشان دهند داران اهل بيت در اين شهر كوشيدند تا وفادارى خود را به آرمان
نامه نوشتند و او را بـه كوفـه دعـوت كردنـد ولـى نتوانسـتند بـه او        )عليه السلام(امام حسين كه خود براى

ق در يك قيام، جـان خـود را بـا خـداى خـويش معاملـه        ٦٥لذا در سال . بپيوندند و در كربلا حضور يابند
بعـد، مختـار    يك سال. قبولى توبه خود از اين كوتاهى بزرگ، آن را با خون خود مهر كردند كردند و براى

ــدف    ــى از هـ ــه يكـ ــى، كـ ــدة ثقفـ ــى عبيـ ــن ابـ ــون   ابـ ــام خـ ــرفتن انتقـ ــود را گـ ــام خـ ــاى قيـ  هـ

 مـــردم ايـــن شـــهر و دوســـت داران. شـــهيدان كـــربلا اعـــلام كـــرده بـــود، كوفـــه را تســـخير كـــرد

ــتادند  ــار او ايسـ ــه در كنـ ــوان مردانـ ــل بيـــت جـ ــد . اهـ ــم بودنـ ــا عجـ ــوالى و يـ ــان از مـ ــتر آنـ  بيشـ

ــان در سـ ـ   ــن از آن ــزار ت ــت ه ــد  و بيس ــور يافتن ــار حض ــه. پاه مخت ــى    گفت ــپاه او كس ــه در س ــد ك  ان

ــى    ــحبت نم ــى ص ــه فارس ــز ب ــرد ج ــتر،      . ك ــك اش ــن مال ــراهيم ب ــلاش اب ــا ت ــد ب ــق ش ــار موف  مخت

ــداالله   ــپاه عبي ــپاهش، س ــده س ــببان و     فرمان ــه مس ــد و هم ــت ده ــه شكس ــى كوف ــاد را در نزديك ــن زي  ب

 اگرچـه يـك سـال بعـد،    ; برسـاند  و اهـل بيـت او را بـه قتـل    )عليـه السـلام  (عاملان شهادت امـام حسـين  

  .كرد شكست مختار، مصعب بن زبير، انتقام سختى از مردم كوفه گرفت و بسيارى را قتل عام با
  



٤١ 

 

  شهر كوفه از منظر روايات -●
صلى االله (از پيامبر اكرم :اند هاى فراوانى نقل كرده امامان معصوم فضيلتپيامبر وبراى كوفه از قول 

والتين والزيتون وطور سينين وهذا  (اوند متعال چهار شهر برگزيد، سپس فرمود خد«: نقل است) عليه وآله
 ١.»مكه است هذا البلد الامين،; ، كوفهطورسينين; المقدس  ، بيتزيتون; ، مدينهالتين، )البلد الامين

و از آن حضرت .اين ـ كوفه ـ شهر ما و كوي ما و جايگاه پيروان ما است: فرمود) ع(اميرالمؤمنين 
  ٢.»تُربةٌ تُحبنا و نُحبها«: ايت است كه فرمودرو

كدام سرزمين پس از حرم : كند كه كسى از ايشان پرسيد نقل مى) عليه السلام(ابن قولويه از امام باقر 
كوفه كه زكيه و طاهره است، در آن قبور پيامبران و اوصياء «: خدا و رسولش افضل است؟ پاسخ فرمود

ا مسجد سهله است كه خداوند هيچ پيامبرى را نفرستاد مگر آن كه در آن جا در آن ج. صادقين است
آن جا مكان فرود پيامبران، اوصياء و صالحين . نمازگزارد و در آن عدل خداوند آشكار و استوار شده است

صلى االله عليه (كوفه حرم خدا و حرم رسول«: نقل شده است) عليه السلام(و نيز از امام صادق ٣.»است
 است، نماز در آن برابر است با صد ركعت نماز در جاهاى) عليه السلام(على بن ابى طالب وحرم)لهوآ

 ٥.»هاى بهشت است كوفه باغى از باغ«: نقل شده) عليه السلام(امام صادقونيز از   ٤.»ديگر

  
  )ع(كوفه مركز خلافت علي  -●

ق ايـن شـهر را   .  ه ٣٦در سـال  ) ع(اوج شهرت و عزبت و افتخار شهر كوفه، زماني است كه امام علـي  
اين امر، كوفـه را بـه مركـزي مهـم بـراي فعاليتهـاي سياسـي، اجتمـاعي و         . قرار داد ميمركز حكومت اسلا

  . به اين شهر شد مياقتصادي، بدل كرد و باعث اقبال طوايف و قبايل جامعه اسلا
آن  نبود؛ همچنان كـه گريـزي از   از ميدنه و گزينش كوفه براي مركز خلافت، كار آساني) ع(خروج امام 

ورود امـام  . همه قداسـت، تـرك كـرد   آن  ، شهر مكه را، با)ص(درست همانند زماني كه رسول خدا . نبود

                                                 
 .١/٢١٢شيخ صدوق، خصال، .  ١

 . ٣/١٩٨الحديد،  البلاغه، ابن ابي شرح نهج. ٢
 .١٨شيخ مفيد، المزار، ; ٢٣ابن قولويه، كامل الزيارات، .  ٣

 .١٩شيخ مفيد، المزار ، ; ٢٣ابن قولويه، كامل الزيارات، .  ٤

 .١٠٠/٤٠٥مجلسى، بحار الانوار، .  ٥



٤٢ 

 

شكنان و فاسـداني چـون معاويـه     به كوفه را نيز بايد نوعي هجرت براي حفظ دين از دست پيمان) ع(علي 
  . دانست

  و گفتار عليشاهد خطبه *     كوفه اي محرم اسرار علي 
  

  دارالاماره -●
در  صابـي وقـا   ابـن  رود كه به دست سعد در عراق به شمار مي اين ساختمان كهن ترين ساختمان اسلامي

دارالاماره ساختماني اسـت مربـع شـكل بـه ابعـاد      . ق پس از ساختمان مسجد كوفه ساخته شد.  ه ١٧سال 
اين قصـر  . ديوارهاي فرو ريخته آن باقي مانده استها و برخي  متر، كه امروزه تنها پايه ٢٤/١١٠و  ٣٦/١١٠

در اين قصر مسلم بـه شـهادت رسـيد و سـر مبـارك امـام       . انگيز روزگار است هاي عبرت يكي از ساختمان
و شــهداي كــربلا، بــه نمــايش گذاشــته شــد و ســپس ســرهاي قــاتلان آن بزرگــواران از ســو ) ع(حســين 

گيرنـدگان را بريدنـد و در آن بـه     لمان ديگري سرهاي اين انتقامآن گاه ظا. گيرندگان به نمايش درآمد انتقام
  .نمايش گذاشتند؛ فَاعتَبِروا يا أوِلي الأبصار

  )درج عکسی از دارالاماره(
  

  نادره مردي زعرب هوشمند           گفت به عبدالملك از روي پند 
  گاه        زير همين گنبد و اين جايگاه  روي همين مسند و اين تكيه

  زياد               اَه چه ديدم كه دو چشمم مباد  ودم و ديدم بر ابنب
  رويش نهان زتازه سري چون سپر آسمان          طلعت خورشيد 

  سر          بد بر مختار به روي سپر بعد زچندي سر آن خيره
  بعد كه مصعب سر و سردار شد      دست خوش او سر مختار شد 

  كار       تا چه كند با تو دگر روزگار اين سر مصعب به تقاضاي 
  ق.  ه ٦٠عقيل                    سال  بن شهادت مسلم 

  ق.  ه ٦١سال )                  ع(شهادت امام حسين 
  ق.  ه٦٦زياد                               سال  قتل ابن

  ق.  ه ٦٧قتل مختار                                 سال 



٤٣ 

 

  ق.  ه ٧١عب                               سال قتل مص
  ق.  ه ٧٣قتل عبداالله بن زبير                      سال 
  ق.  ه ٨٦قتل عبدالملك ابن مروان               سال 

  أماکن  مقدس شهر کوفه -�
  )آنعکسی ازنقشه مسجد كوفه درج (

ايـن  . رتى كوفه، مسجد تاريخى اين شهراستيكى از آثار مهم و زيا :وآثاردينی آنمسجد كوفه   -الف
مسجد شايد نخستين بنايى باشد كه به هنگام احداث شهر برپاكردند، زيرا وقتى سعد بن ابـى وقـاص ايـن    

در نظر گرفت، نخستين اقدام او بناى مسجدى براى عبادت مردم  اسلاممنطقه را براى استقرار دائم سپاهيان 
  . بود

اي اهـل كوفـه،   : رمايـد ف مـي ي طولاني، ويژگي هاي مسجد كوفه را بيـان   بهدر يك خط) ع(امير مؤمنان 
از برتري محل برگزاري نماز شما . هايي عطا فرموده كه به هيچ كس عطا نكرده است خداوند به شما نعمت

و عبادتگـاه بـرادرم خضـر بـود و      يـل ي آدم، نوح و ادريس؛ و عبادتگاه ابراهيم خل اين است كه اينجا خانه
و لَيأتين علَيه زَمان يكُـون مصَـلَّي المهـدي    : سپس در ادامه فرمود. زه محل عبادت و مناجات من استامرو

و لايبقي علَي الاَرضِ مؤمن الّا كان بِه، حن قَلبه الَيه؛ براي مسـجد كوفـه   . من ولدي و مصَلّي كُلِّ مؤمنٍ) ع(
از تبار من و محل عبادت هر ) االله تعالي فرجه الشريف عج(اري نماز مهدي رسد كه محل برگز زماني فرا مي

ماند، جز اين كه به اين مسـجد بيايـد، يـا قلـبش بـراي ايـن        ميهيچ مؤمني در روي زمين ن. شود مؤمن مي
  . مسجد پر بزند

بـه خداونـد    ن را هرگز فرو نگذاريد، با نمـاز گـزاردن در آن  آ: و در آخرين فراز از همين حديث فرمود
دانستند كه چه بركتـي   اگر مردمان مي .تقرب بجوييد، براي برآورده شدن نيازهاي خود به انجا روي بياوريد

آنگـاه  ، ١.خيز بر روي برفها باشد شتافتند، اگر چه با سينه ي اقطار زمين به سوي آن مي در آن هست، از همه
االله  فيه مكروب بِمسألَة في حاجة من الحوائجِ الّا أجابه ما دعا «:دست بر سينه نهاده فرمود) ع(امير مؤمنان 

تَهكُرب نهع كند، جز اين  در اين مسجد حاجتي از حوائج خود را از خدا مسألت نمي یا زده ؛هيچ غم» و فَرج
  . ٢زدايد كند و اندوهش را مي كه خداوند او را حاجت روا مي

                                                 
 .٢٥٧، ص ٨كافي، ج. ١
 .٤٠٤، ص١٠٠بحارالانوار، ج. ٢



٤٤ 

 

، به )ها زين فروش(ها  كه در آخر بازار سراج ميبودم، هنگا) ع(ق در محضر امام صاد: مفضل گويدو
انِزِل، فَان هذاالموضع كان مسجد : رسيديم، از اسب پياده شد و به من فرمود) فروش ها روغن(طاق زياتين 

 مآد لَاول الذي خَطّهع(الكُوفَه ا (هباًآن  و اَناَ أكرراك را اينجا جزو نخستين مسجد كوفه پياده شو، زي ١.ادخُلَه
امام ونيز.شومآن  ريزي كرده بود، من دوست ندارم كه سواره، وارد را طرحآن  )ع(است كه حضرت آدم 

نِعم المسجد الكُوفَة، صَلّي فيه اَلف نَبِي و اَلف وصي؛ مسجد كوفه، چه مسجد خوبي : فرمود) ع(صادق 
: اند  فرموده) عليه السلام(هم چنين امام صادق .٢اند نمازگزاردهآن  امبر دراست، هزار پيامبر و هزار وصي پي

قبله اين مسجد باغى از ... هيچ بنده صالح و پيامبرى نيست مگر آن كه در مسجد كوفه نماز نگزارده باشد«
 ٣.»...هاى بهشت است،  باغ

د بار وارد شود، يـك صـد   ي حضرت نوح بود؛ اگر كسي يك ص مسجد كوفه خانه: فرمود) ع(امام رضا  
منظـور از    ٤.جاسـت آن  نويسد؛ زيرا دعاي طلب آمرزش حضرت نـوح در  ميبار خداوند براي او آمرزش 

٥.باشد مي � مناًرب اغفرلي والوالدي و لمن دخَلَ بيتَي مؤِ�اين دعا، دعاي 
   

  
  کوفهنماز در مسجد 

دانستند در مسجد كوفه چيست، هر آينه زاد و  اگر مردم مى«: روايت است) عليه السلام(از امام باقر   
به درستى كه نماز واجب در آن برابر بايك حج و نماز نافله برابر با . داشتند توشه سفر از مكان دور برمى

 ٦.»يك عمره است

مسجد  ـ  ١: تواند تمام خوانده شود  نماز در چهار مكان مى«: نقل است) عليه السلام(از امام صادقو
  ٧.»ـ مسجد كوفه ٤) عليه السلام(ـ حرم امام حسين ٣) صلى االله عليه وآله(ـ مسجد النبى ٢الحرام 

                                                 
 ؛٢٣٤، ص٨كافي، ج. ١
 .٢٥٢، ص ٥الشيعة، ج وسائل. ٢
 .٢٢شيخ مفيد، المزار ، .  ٣

 .١١٣، ص٥١بحارالانوار، ج. ٤
 .٣٨٢، ص١٤يعة، جالش وسائل. ٥
 .٢٠شيخ مفيد، المزار، .  ٦

 .١٢٠شيخ مفيد، المزار ، .  ٧



٤٥ 

 

النّافلَةَ فيه لَتعدلُ خَمس مائةَ صَلاة  نأإن الصّلاةَ المكتَوبةَ فيه لَتَعدلُ اَلف صَلاة، و : فرمود) ع(امام صادق 
معـادل يـك هـزار نمـاز و نمـاز       مسجد كوفهنماز واجب در  ١ة و لاذكرٍ لَعبادةٌ؛الجلُوس فيه بِغَيرِ تَلاو نأو 

  . ٢باشد و نشستن در آنجا بدون ذكر و تلاوت قران، پاداش عبادت دارد نماز مي ٥٠٠مستحبي معادل 
  : بترتيب ذيل آمده ٣وثواب نماز خواندن در ديگرمساجد مشهور به حسب روايات

  .نماز در مساجد ديگر١٠٠٠٠٠دالحرام، برابر است با ـ ثواب يك نماز درمسج
  . نماز است ١٠٠٠٠، برابر است با )ص(ـ ثواب يك نماز در مسجدالنبي 

  . نماز است ١٠٠٠المقدس، برابر با  ـ ثواب يك نماز در بيت
  . نماز است ١٠٠ـ ثواب يك نماز در مسجد اعظم، برابر با 

  . نماز است ٢٥ا ـ ثواب يك نماز در مسجد قبيله، برابر ب
  . نماز است ١٢ـ ثواب يك نماز در مسجد بازار، برابر با 

  . ـ نماز هر كس در خانه اش، فقط يك نماز است
  

  نماز حاجت در مسجد كوفه 
هر كس دو ركعت نماز در مسجد كوفه به جـاي آورد و در هـر ركعـت    : روايت شده) ع(از امام صادق 

؛و بعـد از  »اعلي«و » قدر«، »نصر«، »كافرون«، »اخلاص«، »فلق«، »ناس«: ها را بخواند بعد از حمد اين سوره
هر حاجتي از خدا بخواهد، خداوند حاجتش را برآورده و دعـايش  ) س(سلام نماز و تسبيح حضرت زهرا 

   . ٤شاءاالله را مستجاب خواهد فرمود؛ ان
  

  نماز مسافر در مسجد كوفه 
  : جد كوفه مختلف است، از جملهنظر مراجع معاصر نسبت به نماز مسافر در مس

  )االله شبيري زنجاني آيت(در مسجد كوفه نماز قصر است -
  )االله بهجت االله اراكي، آيت آيت(احتياط واجب نماز قصر است --

                                                 
 .٣٩١، ص ٥الشيعة، ج وسائل. ١
 ٦٤٧٧، حديث ٢٥٥، ص٥الشيعة، ج وسائل .٤٠١، ص١٠٠بحارالانوار، ج. ٢

 .٥و٢، حديث٥٣٦ -٥٥١ص، ٣الشيعة، ج وسائل. ٣
 ٦١، ح٧١كامل الزيارات،  .٤



٤٦ 

 

در مسجد قديم كوفه مسافر مخير بين نماز تمام وقصر است،  و اما در قسمت توسـعه يافتـه احتيـاط     -
  )يگانياالله گلپا آيت. (واجب قصر است

  )االله صافي آيت.( تخيير در مسجد كوفه، حتي قسمتهاي جديد -
اي،  االله خامنـه  االله تبريزي، آيت االله فاضل، آيت االله خوئي، آيت امام خميني، آيت.(تخيير در تمام شهركوفه

  ١ )االله حكيم االله سيستاني، آيت االله مكارم شيرازي،آيت آيت
  
  مسجد كوفهداخل آثاردينی  -�

  )عکسی از محراب های مسجد كوفهدرج (  
  
ي مسجد كوفه، دو محراب به عنوان محـراب اميـر مؤمنـان     در سمت قبله :هاي مسجد كوفه محراب -١

ي مجلسي و محدث نوري نكات فراواني را بـراي تعيـين محـراب شـهادت اميـر       علامه. موجود است) ع(
د كه احتمالاً يكي از انها محـراب ضـربت خـوردن    ان اند و سرانجام به اين نتيجه رسيده نقل كرده) ع(مؤمنان 

  . و لذا بهتر است از هر دو محراب تبرك شود ٢.مولي و ديگري محراب عبادت آن حضرت باشد
  
درانجا قضـاوت مـي كـرده    ) ع(بود در مسجد كوفه كه اميرالمؤمنين  سکوئیالقضاء  دكّة :دكَّة القَضاء -٢

ان االلهَ يـأمر بِالْعـدلِ   «انـد   روي آن اين آيه شـريفه را نوشـته بـوده    است و ستون كوتاهي در آنجا بوده كه بر
سانالأِحالطشت را بعد از همه اعمال مسجد كوفه بجا بياورند القضا و بيت ، مشهور آنست كه اعمال دكة»و.  

 ـ) ع(بله روزگاري مسجد كوفه مركز داوري و دادرسي مولاي متقيان، امير مؤمنان، علي  ه هنگـام  بود و ب
خواهـد  ) الشـريف  عجل االله تعالي فرجه(االله  ظهور نيز مركز داوري و دادرسي فرزند برومندش حضرت بقية

  . بود
  )مسجد كوفه دكَّة القَضاءدرج عکسی از (  

  

                                                 
  . ١٣٥٦، مسأله ٧٢٨، ص١جامعه مدرسين، ج رات اسلاميالمسائل مراجع، انتشا توضيح. ١

 

 .٤٦٩، ص٣مستدرك الوسائل، ج. ٢



٤٧ 

 

الطّشت همان مكـاني اسـت كـه يكـي از معجـزات       بيتالقضا؛  به دكّةكه متّصل است :الطَّشت بيتُ  -٣  
دختري براي استحمام، ميـان آب نهـر رفتـه بـود،     : در اناتفاق افتاد و داستانش چنين است )ع(اميرالمؤمنين 

بـرادران  . شود كم بزرگ شده و باعث متورم شدن شكمش مي زالويي وارد بدنش شده و با مكيدن خون، كم
. آينـد  مي) ع(آن دختر به او بدگمان شده و تصميم به قتل وي مي گيرند و براي حكم آن، نزد اميرالمؤمنين 

القضا خيمه اي زدند و دخترك را در آن خيمه نشاندند؛ آن گاه بـه قابلـه    آن حضرت دستور داد در كنار دكة
حضـرت بـراي   . اين دختر آبستن اسـت : قابله پس از معاينه گفت. كوفه امر كرد كه آن دختر را معاينه كند

زالـو بـا   . و دختـرك را روي آن نشـاندند   اثبات بي گناهي دختر، دستور داد، طشتي مملو از لجـن آوردنـد  
، بي گنهي آن دختر را ثابـت  )ع(استشمام بوي لجن از شكم دختر بيرون آمد و با اين معجزه، اميرالمؤمنين 

  ١. كرد
  
از خداوند رخصت خواسـت و در اينجـا فـرود    ) ص(در شب معراج، حضرت رسول  :دكَّةَ المعراج -٤

ان ):.... ع(قـال أبوعبـداالله   . انـد  المعراج نام نهـاده  سبب اينجا را دكة آمد و دو ركعت نماز خواند؛ به همين
أتَدري أيـن أنـتَ يـا محمـد؟ أنـتَ السـاعةَ مقابِـلُ        : لَما أسري بِه الَي السماء قالَ لَه جبرئيل) ص(االله  رسولَ

  ....زَل فَصَلّي فيه فَاستَأذن لي أُصَلي فيه ركعتَينِ، فَنَ) ص(مسجِد كُوفان قالَ 
: در سير معراج آسماني بود،جبرئيل به او گفـت ) ص(هنگامي كه رسول خدا : ... فرمود) ع(امام صادق 

از : فرمـود ) ص(پيـامبر  . آيا مي داني كه هم اكنون كجايي؟ هم اينك تو درمقابل مسجد كوفـه قـرار دادري  
نمـاز   کوفـه  نم؛ پس پيامبر فـرود آمـد و در مسـجد   خداوند برايم اجازه بگير دو ركعت نماز در آن جا بخوا

٢ ....خواند
 

سـوره   ٣٧در آيه  داد،) ع(است كه خداوند، توفيق توبه به آدم  اين جا مقامي): ع(مقام حضرت آدم   -٥
آدم از پروردگـار خـود   (؛ )فَتَلَقَّي آدم من ربه كَلمات فَتَاب علَيـه إَّنـه هـو التَّـواب الـرحيم     (خواهيم  بقره مي

در روايـات متعـددي كـه از طريـق     ). كلماتي دريافت داشت و با آن توبه كرد و خدا نيز توبه او را پذيرفت
وارد شده است مي خوانيم كه مقصود از كلمات، تعليم اسماء بهتـرين مخلـوق خـدا يعنـي     ) س(اهل بيت 

                                                 
 . ١١٠جعفر نقدي، ص الانوار العلويه، شيخ. ١
 .٢٢ :شيخ مفيد، المزار ٣٩، حديث ٣٩٨، ص١٠٠بحارالانوار، ج. ٢



٤٨ 

 

با توسل به اين كلمـات از درگـاه خداونـد    بوده است و آدم ) س(محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين 
  .                                                                        ١تقاضاي بخشش نمود و خدا او را بخشيد

  : سروده است) ص(شاعر چه زيبا خطاب به پيامبر 
دم كه فريب مكر شـيطان را  عشق تو براي خضر بود آب حيات      مهر تو براي نوح كشتي نجات      آ

 خورد    بخشيده نشد مگر به ذكر صلوات

مشهور است، شهرت اين مكان، به خاطر روايات » سفينه نوح«اين مكان كه به مقام :مقام سفينه نوح  -٦
را، مسجد كوفـه   )جودی(فراواني است كه محل ساخت كشتي، نوح، فوران آب از تنور و محل فرود كشتي

فَعملَ نُوح سفينَته في مسجِد الكُوفه بِيـده،  : فرمود) ع(امام صادق :شود رخي از آنها اشاره ميدانند كه به ب مي
  كشتي را با دست خود در مسجد كوفه ساخت ) ع(حضرت نوح  ٢فَأتي بِالخَشَبِ من بعد حتّي فَرغَ منها؛

نَجـر نـوح سـفينَته، و فيـه فـار       فيـه «: در ضمن شمارش ويژگي هاي مسجد كوفه فرمود) ع(اميرمؤمنان 
 ،هسجِدح و ميتُ نوب و بِه كان ،كشتي اش را در آنجا سـاخت، از تنـور نيـز    ) ع(حضرت نوح ( ٣؛»...التّنَور

  ). ... ي نوح و محب عبادت او نيز آنجا بود همان جا آب جوشيد، خانه
ا اَرضُ ابلَعي ماءك و يا سماء أقلعي و غيضَ وقيلَ ي�: فرمايد سوره هود، خداوند مي ٤٤و در آيه 

ينممِ الظَّالداً لّلْقَوعيلَ بق و يودلَي الْجتْ عتَواس و رالأَم يقُض اء وآب خود ! و گفته شد اي زمين( ؛ �الْم
بر ] كشتي[ده شده و خودداري كن و آب فرو كاست و فرمان گزار] از باران[را فرو بر، و اي آسمان، 

: ي شريفه فرمود در تفسير اين آيه) ع(امام صادق ). دور باد قوم ستمكار: جودي قرار گرفت؛ و گفته شد
كه كشتي نوح به وسط مسجد كوفه رسيد، خدا به زمين فرمان داد كه آب خودش را فرو  هنگامي«

پس زمين آب خودش را از مسجد كوفه فرو ( ٤؛»اءُ منهفَبلَعت مائها من مسجِد الكُوفَه، كَما بدءَ الم«.»ببرد
  ).برد، چنان كه در آغاز نيز از همان جا شروع شده بود

  )محل درج نقشه راهنماي مسجد كوفه( 
  مسجد كوفهاطراف آثاردينی مراقد و -�
  

                                                 
 ١٩٩، ص١تفسير نمونه، ج. ١

 ؛٢٣٤، ص٨كافي، ج. ٢
 . ٣٠٨، ص٢تفسير عياشي، ج. ٣
 . ٣٠٨، ص٢ر عياشي، جتفسي. ٤



٤٩ 

 

  )مسلم وهاني درج عکسی از مرقد(  
به كوفـه، سـمت   ) عليه السلام(ير امام حسينقبر مسلم بن عقيل، نماينده و سف  :بن عقيل مسلم مرقد -١

نخستين كسى كه برفـراز قبـر    ١.شرق مسجد كوفه، كنار دار الاماره و متصل به ديوار مسجد كوفه قرار دارد
ق توسـعه   ٣٦٨در زمان آل بويه، عضد الدوله نيز آن را در . او بنايى به پا كرد مختار بن ابى عبيدة ثقفى بود

ق  ١٢٣٢ق و پادشــاهان قاجــار در ١٠٥٥ق و پادشـاهان صــفوى در   ٧٦٧ى در سـلطان اويــس جلايــر . داد
عليـه  (در نزديكى آن، قبرهـاى عاتكـه و سـكينه، دختـران امـام حسـين      . تعميراتى در آن آستان انجام دادند

هاى اخير به همت آيت االله حكيم و جمعى از نيكوكاران بناى جديدى شـامل   در سال ٢.، قرار دارد)السلام
  ٣.واق و ساخته شد و گنبد آن طلاكارى گشتحرم و ر

از كودكي، در ميان جوانان بني هاشـم بخصـوص پسـرعموهايش، امـام حسـن و امـام       مسلم بن عقيل  
مسلم در زمـان حضـرت   . ، بزرگ شد و درس حماسه و ايثار و شجاعت را به خوبي فرا گرفت)ع(حسين 

ضرت نايل شد و با يكي از دختران امـام بـه نـام    آن  نوجواني رشيد و پاك بود كه ه افتخار دامادي) ع(امير 
  . ازدواج كرد» ريه«

در لشكر حضـرت   مي، صاحب منصب نظا)ق.  ه ٤٠تا  ٣٦بين سالهاي (حضرت آن  و در زمان حكومت
هيجده هـزار  . هاي كوفيان، مسلم را به عنوان نماينده خويش به كوفه فرستاد امام حسين در جواب نامه. بود

. زياد با ايجاد جو رعب و وحشت، مردم را از دور مسلم پراكنده كـرد  ابن.با مسلم بيعت كردند نفر در كوفه
اي كه از هيجده هزار نفري كه با او پيمان بسته بودند تا هنگام مغـرب تنهـا    مسلم در كوفه تنها ماند به گونه

نه طوعه پناه گرفت و پس مسلم شب در خا. سي نفر باقي ماندند و شب هنگام حتي يك نفر هم باقي نماند
زياد معلوم شد، نيروهايي بـراي دسـتگيريش فرسـتاد، مسـلم يـك تنـه بـا         از آنكه مكان اختفاي او براي ابن

سر مسلم را همراه سر هاني نزد . سربازان اين بدنش جدا كردند و پيكرش را از بالاي قصر، به زير افكندند
  . يزيد فرستادند

                                                 
 .٤/٢١٦طبرى، تاريخ الطبرى، ; ١/٢٧٠ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، .  ١

 .١٤٤حجت بلاغى، تاريخ نجف و حيره، .  ٢

 .١١١ـ  ١/١١٠دايرة المعارف تشيع، .  ٣



٥٠ 

 

مسلم بـه عنـوان پيشـاهنگ نهضـت     . بود) روز عرفه( ٦٠ذيحجه سال  شهادت مسلم بن عقيل، روز نهم
نفر،  ٩تعداد . كربلا در كوفه به شهادت رسيد و افتخار اولين شهيد كاروان عاشورا را به خود اختصاص داد

  . شهادت رسيدند، كه مسلم شجاع ترين آنان بود) ع(از اولاد عقيل در ركاب امام حسين 
  
در داخل حرم مسـلم ابـن عقيـل قـرار     ) عليه السلام(قبر اين يار فداكار حسين : هاني بن عروه مرقد -٢

ضريح قبر هانى از نقره است كه شيعيان هنـد  . دارد كه هر دو داراى يك صحن و تاريخ بناى مشترك هستند
  ١.هاى آبى برفراز آن قرار دارد گنبد بزرگى نيز با كاشى. اند براى آن ساخته

  . بود) ع(اران نزديك امير مؤمنان يي از بزرگان كوفه، رئيس قبيله بني مراد و از هاني بن عروه مرادي يك
به كوفـه آمـد، هـاني كمكهـاي زيـادي بـه او كـرد و        ) ع(بن عقيل از طرف امام حسين  كه مسلم ميهنگا

  . آوري سپاه شد اش پناهگاه اصحاب مسلم و محل جمع خانه
به او خبر رسيد كه مسلم در خانه هاني بن عروه پنهان شـده  . زياد به جستجوي مسلم پرداخت بن عبيداالله

هاني ابتدا انكار و سپس اعتراف كرد؛ امـا از تسـليم   . سخت خشمگين شد و هاني را نزد خود خواند. است
اش را شكست و بـا ايـن كـه     ابن زياد با عصا بر سر و صورت هاني زد و بيني. مسلم به عبيداالله سر باز زد

  . او را بر زمين كشيدندند و بردند رئيس قبيله بود،
هجـري،   ٦٠عقيل، روز نهم ذيحجه سال  زياد، هاني بن عروه را به همراه مسلم بن سرانجام به دستور ابن

خبر شهادت مسـلم و هـاني در    .در دارالاماره كوفه گردن زدند و اجساد آنان را از بالاي بام به زير انداختند
حضرت همراه خـانواده بـه سـوي كوفـه در     آن  رسيد؛ در حالي كه) ع(حسين به امام » ثعلبيه«محلي به نام 

  .حركت بود
  
  مختار بن ابي عبيده ثقفي مرقد -٣

  )مختار درج عکسی از مرقد(

، بقعه و مزار مختار بن ابى عبيدة ثقفى است كه موفق شد انتقام کوفه در سمت قبله، متصل به مسجد
 ١. بن زياد بگيرد و كوفه را براى مدتى تحت تصرف خود در آوردخون شهيدان كربلا را از سپاه عبيداالله

                                                 
 .١/١١٢دايرة المعارف تشيع، .  ١



٥١ 

 

تا آن جـا كـه بعضـي دانشـمندان     . هاي گوناگون شده است درباره مختار و انگيزه او در قيامش، قضاوت
مختـار پـس   . اند كويي ستودهاما متأخران او را به ني. طبقه اول و دوم از شيعه درباره او نظر مساعدي ندارند

دانسـت   او مـي . ، زمينه قيام بعدي شيعيان را فراهم سـاخت )رئيس توابين(نافرجام سليمان بن صرد  از قيام
اگر بخواهد جنبش شيعه به نتيجه برسد، بايد يكي از خاندان پيغمبر، آن را رهبري كند يا لااقل جنـبش بـه   

 ـ) ع(الحسين  چه كسي براي اين كار مناسب است؟ علي بن. نام او آغاز شود د شـهيد آل محمـد ـ و    ـ فرزن
  ). ع(الحسين  بن عموي علي) ع(طالب  ابي بن اگر او نپذيرد؟ محمد حنفيه فرزند علي

پذيري آنان را ديده  كه بي وفائي عراقيان و رنگ) ع(الحسين  بن امام علي. مختار به هر دو تن نامه نوشت
خواهنـد كـه زنـدگاني خـود را بـدان       دين را تا آنجا مي«دانست به گفته پدربزرگوارش، اين مردم  بود و مي

به مختار پاسخ مساعد نداد و تنها تا آنجا كه كار او بـا  . »نهند سروسامان دهند و هنگام آزمايش پاي پس مي
بـن زيـاد و    شد، كردار او را تصويب فرمود، چنانكه چون مختار سـر عبيـداالله   كيفر قاتلان پدرش مربوط مي

الحمداالله الذي ادرك لي من أعـدائي و جـزي االله   :به سجده رفت و گفت سعد را نزد او فرستاد، امام عمربن
  ٢.المختار خيراً

: پرسـيد . را ديـدم ) ع(بن الحسين  سالي به حج رفتم و علي: در روايتي كه از منهال بن عمرو است گويد
: د و گفـت امام دسـتهاي خـود را بـالا بـر    . برد؟ او را در كوفه زنده ديدم حرملة بن كاهل چگونه به سر مي

چـون بـه كوفـه رسـيدم حرملـه را نـزد       ! آتش را بدو بچجشان خدايا گرمي! آهن را بدو بچشان خدايا گرمي
   ٣.وي گفت تا دست و پاي او را بريدند، سپس او را به آتش سوزاندند. مختار آوردند

  )ع(خانه اميرالمؤمنين  -٤
 )ع(درج عکسی از خانه اميرالمؤمنين (  

پس از جنگ جمل، كوفه را به عنوان مركز حكومتي برگزيـد؛ وشخصـاً خانـه    ) ع(حضرت اميرالمؤمنين 
گويند خانه اي كه در منتهي اليه زاويـه   مي. خواهرش اُم هاني، ساكن شدپسرمستقلي نداشت بلكه در خانه 

 توان با قطع و يقين گفت كه ايـن  است، اما نمي) ع(جنوب غربي مسجد كوفه قرار دارد، خانه حضرت امير 

                                                                                                                                                                    
 .١/١١٠دايرة المعارف تشيع، ; ٢٥١و تابعين ، هاى خاندان پاك پيامبر و بزرگان صحابه  كمونه حسينى، آرامگاه.  ١

 . ٤٢١؛ المختار الثقفي، ص ٤٨كشي، ص رجال. ٢
 .٣٣١، ص٤مناقب، ج. ٣
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اين خانه تاكنون بارها مرمت و تجديدبنا شده . اي است كه حضرت در آن ساكن بوده است خانه همان خانه
  . است
  
  

  مساجد ديگر شهر کوفه -ب
  )درج عکسی مسجد سهله(

  
تـا  کـه   .يكى از مسجدهاى مهم و با فضيلت كوفه مسجد سـهله يـا سـهيل اسـت     :و آثاردينی آن مسجد سهله -● 

. وبعد از مسجد كوفه، مسجدي به فضيلت مسجد سـهله در آن پيرامـون نيسـت    دو كيلومتر استمسجد كوفه حدود 

مسجد بنى ظفر را همانند )عليه السلام(اى از انصار بودند و امام على آن ها طايفه. اند مسجد سهله را قبيله بنى ظفر ساخته

اي اسـت   ده آن مسجد است، عبدالقيس، نام طايفـه سهيل، نام سازن: اند در علت تسميه آن گفته ١.مسجد كوفه دانسته است

  . هاي قبيله عبدالقيس است ظفر هم يكي از طايفه كه اين مسجد در منطقه سكونت آنها بنا شده و بني

، )عليه السلام(گاه و عبادت گاه بسيارى از پيامبران از جمله حضرت ابراهيم  اين مسجد منزل 
عليه ( و جايگاه برخى از امامان شيعه از جمله مقام امام صادق، )عليه السلام(،خضر)عليه السلام(ادريس
) عج(، حضرت مهدى)عليه السلام(بوده است و براساس روايت امام صادق)عليه السلام(، امام سجاد)السلام

 ٢.»پس از ظهور در آن جا ساكن خواهد شد

يخت مگر آن كه در آن مسجد هيچ پيامبرى را خداوند برنيانگ: نقل شده است) عليه السلام(از امام باقر
هاى پيامبران، اوصياء و صالحين  شود و منازل و جايگاه نماز گزارده است، در آن جا عدل الهى آشكار مى

 ٣.»است

  
  )درج نقشه راهنماي مسجد سهله( 

  )ع(مقام امام صادق . ١

                                                 
 .٤٢٧محمد حسين رجبى، كوفه و نقش آن در قرون نخستين اسلامى، .  ١

 .٢٩،  كامل الزياراتابن قولويه، ; ٢٥،  الارشادشيخ مفيد، .  ٢

 .٦٣ـ  ٦٢البيت و تاريخهما،  حسينى الجلالى، مزارات اهل.  ٣



٥٣ 

 

  )ع(مقام حضرت ابراهيم . ٢
  )ع(مقام و منزل حضرت ادريس . ٣
  )ع(مثام حضرت خضر . ٤
  )ع(مقام انبيا و صالحين. ٥
  )ع(العابدين  مقام امام زين. ٦
  )ع(مقام حضرت حجت . ٧
اسـت، نزديـك مسـجد    » صعصـعة بـن صـوحان   «اين مسجد كه به نام  :بن صوحان مسجد صعصعه  -●

صعصعة بن صـوحان نيـز   . اين مسجد نيز از مساجد شريف كوفه است. صوحان، قرار دارد برادرش، زيدبن
است كه در خطابه و فصاحت، مهارتي خاص داشـته و از طـرف   ) ع(ز اصحاب اميرالمؤمني مانند برادرش ا

، همراه فرزنـدان آن  )ع(صعصعه در شب دفن اميرالمؤمنين . گرفته است» خطيب شحشح«آن حضرت لقب 
خـوان آن مجلـس بـوده     سرايي كرده و به منزلـه روضـه   حضرت بوده و بعد از دفن، براي آن حضرت مرثيه

قبـرش در جنـوب   . ق در آنجا وفات يافـت .  ه ٦٥اويه، صعصه را به بحرين تبعيد كرد و در سال مع. است
  . زيارتگاه مؤمنان است) پايتخت بحرين(منامه 
  
  إمامزاده های شهر کوفه -ج
، )ع(علي بن ابيطالب  امامزاده سيدحسن، فرزند عبيداالله بن عباس بن: )ع(سيدحسن، نوه ابوالفضل   -*

امـامزاده  . سالگي در كوفه از دنيـا رفـت   ٧٦وي در مدينه به دنيا آمد و در . اشميه كوفه قرار دارددر محلّه ه
  . سيدحسن، راوي حديث بود

  .می باشند) ع(اين دو امامزاده از فرزندان حسن مثني وازنوادگان امام مجتبي  :و ابراهيم الغمر محمد-*
مـادرش  . اسـت ) ع(و نوه امـام حسـن مجتبـي     ینّالحسن، ملقب به ابوحبيبات، فرزند حسن مث محمدبن

الحسـن   به دستور منصور دوانيقي، خليفه منفور عباسي، محمـدبن . است) ع(فاطمه دختر امام حسن مجتبي 
را كه در زندان بودند، بعد از شكنجه و آزار، زندان را بـر  ) ع(و بسياري ديگر از نوادگان امام حسن مجتبي 

اين مرقـد در منطقـه عباسـيه شـرق     .هجري قمري اتفاق افتاد ١٤٥ه در سال اين واقع. سرشان خراب كردند
مـادرش  . اسـت ) ع(فرزند ديگر حسن مثنّي و نوه امـام حسـن مجتبـي     ابراهيم الغمر. شهر كوفه قرار دارد

  . مرقدش در كوفه شمال مرقد ميثم به طرف نجف قرار دارد. است) ع(فاطمه دختر امام حسين 



٥٤ 

 

فرزنـد چهـارمين امـام    ) عليـه السـلام  (زيد بـن علـى بـن الحسـين     :)عليه السلام(زيد بن على قامـ م  *
ق قيام كرد و در محله كناسه كوفـه بـردار كشـيده     ١٢١است كه در دوران هشام به سال ) عليه السلام(شيعه

بـراى زيـد در   . شد و يوسف بن عمرو ثقفى، حاكم كوفه، جنازه او را سوزاند و خاكسـترش را بـه بـاد داد   
سـاخته شـد و برفـراز آن     مقامیكيلومترى شمال شهر كوفه  ١٥اش را آتش زدند در  ن محلى كه جنازههما

 .گنبدى احداث گرديد

و امام كاظم ) عليه السلام(و امام حسن) عليه السلام(شايان ذكر است در كوفه از نسل امام سجاد
  ١.ولانى شدن سخن استفرزندان زيادى خاك شده و هر يك آرامگاهى دارند كه بيان آن موجب ط

  
  مقام ومراقد أنبياء -د
اين مقام كه در شرق مسجد كوفه و رود فرات، بعد از پـل قـرار گرفتـه و شـكل     :)ع(نبي  مقام يونس -*

در قسـمتي از  . شهرت يافته است) ع(مسجد دارد، در ميان مردم به غلط به آرامگاه حضرت يونس بن متّي 
هم اكنـون ايـن   . در آن جا نماز گزارده است) ع(شود اميرالمؤمنين  مي گنبد خانه آن، محرابي است كه گفته

 یقـع اسـت و بنـا بـر برخ ـ    امحل آن، در فاصله يك كيلومتري مسجد كوفـه و . مقام در حال بازسازي است
ودر كنـار مقـام ادريـس سـابقاً     . در اين جا از شكم نهنگ بيرون انداخته شـد ) ع(يات، حضرت يونس حکا

کـه   ٢ر داشته،ويکی ازمساجد مبارک شهرکوفه بوده چنانچه درحديث اميرالمؤمنين آمده،قرا الحمراءمسجد 
  .بازسازي تخريب شد و امروزه اثري از آن نيست اين مسجد در زمان حكومت بعثي ها به بهانه

الكفْل در چند فرسخي شهر كوفه در كنار فـرات و در شـهر    مرقد ذي :پيامبر قوم يهود) ع(ذوالكفل  -*
»لككيلومتري شمال شرقي نجف قرار دارد، نام خود را هم از پيامبر ذوالكفـل،   ٣٥اين شهر كه در . است» ف

است و چون قوم يهود را كفالت كرد و از دست بابليـان  حزقيل يا حزقيال  نام اصلي اين پيامبر. گرفته است
  . نجات داد، به او لقب ذوالكفل دادند

  

  ميثم تمارمرقد  –هـ 

                                                 
 .وى حدود چهل تن از آن ها را با نام مكان دفن شان برشمرده است ٢٥٠ـ  ٢٤٤در اين مورد بنگريد كمونه حسينى، همان، .  ١

  . ٤٣٩، ص١٠٠بحارالانوار، ج. ٢
 



٥٥ 

 

  
  )ميثم تمار کسی از مرقددرج ع(

برخـي او را ايرانـي   . اي ميـان عـراق و ايـران ـ اسـت      ـ منطقـه » نهروان«ميثم فرزند يحيي و از سرزمين 
از بنـي اسـد بـود كـه      مشهور شد، ميثم تمـار، غلامـي  » تمار«اند و چون در كوفه خرمافروش بود، به  دانسته

  . او را خريد و آزاد كرد) ع(اميرالمؤمنين 
بـه مـن   ) ص(رسـول خـدا   : حضرت فرمود. سالم: نامت چيست؟ گفت: از او پرسيد) ع(امير  حضرت

و ) ص(ميثم گفت رسـول خـدا   ). اند كه پدر و مادرت بر تو نهاده نامي(است » ميثم«خبر دادند نام اصلي تو 
بهتـر   پس همـان نـام قـديم تـو    : فرمود) ع(حضرت . گويند، نام من ميثم است راست مي) ع(اميرالمؤمنين 

   ١.است
امد و به مقدار قابليت و ظرفيـت خـويش از    به شمار مي) ع(ميثم از خواص اصحاب و از ياران سر علي 

علم آموخت و آن حضرت او را بر برخي از اخبار غيبي و اسرار نهان آگاه سـاخت تـا   ) ع(محضر امام علي 
  . كرد عباس از محضر ميثم استفاده مي جايي كه ابن

من با ميثم بر روي فرات در يك كشتي كـه انـار حمـل    : ابوخالد تمار گويد«: نويسد ميصاحب الغارات 
جمعـه بـود خبـر    : گويـد  راوي مـي . هم اكنـون معاويـه درگذشـت   : ميثم به ما گفت. كرد، همراه بوديم مي

معلوم شد در همان روزي كه ميثم خبر فـوت او را  . درگذشت معاويه رسيد؛ من در اين مورد تحقيق كردم
  ٢.»به ما داد و در همان وقت، معاويه مرده است

ن ابي بيكي ديگر از اخبار غيبي كه از ميثم تمار نقل شده است مربوط به زماني است كه همراه با مختار ا
  : نويسد شيخ مفيد مي. برد عبيده ثقفي در زندان عبيداالله بن زياد به سر مي

قيام خواهي كـرد و ايـن كسـي را كـه الان     ) ع(حسين تو به خونخواهي : ميثم در زندان به مختار گفت«
خواست مختـار را بكشـد نامـه اي يزيـد رسـيد و       وقتي عبيداالله مي. خواهد تو را بكشد، خواهي كشت مي

  ٣.»مختار آزاد شد
  : ميثم را نزد خود خوانده و فرمود) ع(روزي علي 

                                                 
 . ٢٤٩، ص٦ن حجر عسقلاني،  جبالاصابة في تمييز الصحابة، ا. ١
 . ٥٧٢عزيزاالله عطاردي، ص الغارات، ثقفي كوفي، ترجمه. ٢
 . ٣٢٥، ص١الارشاد، شيخ مفيد، ج. ٣
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  . تو بخواهد كهاز من برائت حاصل كني زياد تو را طلب كند و از كه ابن چه خواهي كرد هنگامي! اي ميثم
  . يااميرالمؤمنين من هرگز از تو برائت نخواهم جست: ميثم گفت
  . بنابراين تو را خواهند كشت و به دارت خواند اويخت: امام فرمود
  . من صبر خواهم كرد: عرض كرد

  ١.در اين صورت تو در آخرت با من خواهي بود: حضرت فرمود
چگـونگي كشـته   ) ع(امير مؤمنان : اند كه اي ديگر از مورخان نوشته يخ مفيد و عدهابن حجر عقلاني و ش

  : شدن ميثم را خبر داد و به وي فرمود
  . كنند و به دار خواهند زد تو را بعد از من، دستگير مي

تو جـزء آن  . در روز سوم از بيني و دهان تو خون روان خواهد شد و محاسنت را رنگين خواهد ساخت
تر  چوبه دار تو از همه آنها كوتاه. شوند حريق، به دار اويخته مي ري خواهي بود كه بر در خانه عمروبنده نف
  . تو را بر آن به دار خواهند آويخت: سپس حضرت آن نخله را به وي نشان داد و فرمود. است

د و بـا آن نخـل   گـزار  امد و نمـاز مـي   ميثم پيوسته به نزد آن درخت مي) ع(پس از شهادت اميرالمؤمنين 
عمرو . شوم، براي من همسايه خوبي باش من همسايه تومي: گفت و به عمروبن حريث مي. گفت سخن مي
دانسـت كـه منظـور ميـثم      حكيم را بخـري و نمـي   خواهي خانه ابن مسعود ياخانه ابن آيا مي: گفت  به او مي
  ٢.چيست

ينه رفت و در آن جا به ديدار اُم المـؤمنين  االله الحرام و سپس به مد ميثم در سال آخر عمر خويش به بيت
پرس وجو كرد) ع(سلمه شتافت و از احوال امام حسين  اُم .شنيدم كه رسول  بسيار مي: سلمه به وي گفت اُم

  . فرمود مي) ع(سفارش تو را به اميرالمؤمنين ) ص(خدا 
  . كند نيز تو را بسيار ياد مي) ع(امام حسين 

هجري، ده روز قبـل از ورود امـام حسـين     ٦٠در همان سال، يعني اواخر سال ميثم به كوفه بازگشت و 
  . زياد دستگير شد به كربلا، توسط عبيداالله بن) ع(

  خدايت كجاست؟ : عبيداالله از ميثم سؤال كرد

                                                 
 . ٥٧٢الغارات، ثقفي كوفي، ص . ١
 . ٢٥٠، ص٦الاصابة في تمييز الصحابة،ج. ٢



٥٧ 

 

  ١).گاه ظالمان است و تو يكي از ظالمان هستي در كمين. (»بِالمرصاد للظَّلَمه و اَنتَ منهم«: گفت
امـا او بـر سـر دار خـاموش     . خبر داده بود به دار آويخته شد) ع(سرانجام به همان نحوي كه امام علي و 

 عمـرو بـن حريـث    بـه  زيـاد  ابـن  عبيدااللهكرد؛ لذا  و رذائل بني اميه را بيان مي) س(نبود و فضائل اهل بيت 
او اولين مسـلماني بـود كـه بـه      .ننداو را به طرز فجيعى به شهادت رسا دستور داد بر دهان او لجام زدند و
هـزار  (ميثم در ثويه، بين مسجد حنانه و مسجد كوفـه  منسوب به  مرقد. هنگام قتل بر دهانش لجام زده شد

 .در كوفه ندارد) عليه السلام(مكان او فاصله چندانى با خانه امام على. شدمی با) مترى مسجد كوفه

  
  
  
  

                                                 
 .٢٥١، ص٦الاصابة في تمييز الصحابة، ج. ١
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٣  

  كربلا شهر
  )شهر كربلا ومرقد از درج عکسی(

  
در شمال غربى آن شهر تـاريخى انبـار، در شـرق آن    ،وفرات قرار دارد رودخانه غربي  ه یكربلا در ناحي

شهر باستانى بابل، در غرب آن صحراى غربى و در جنوب غربـى آن شـهر حيـره، پايتخـت منـاذره، واقـع       
  . گردد ميازتاريخ كربلا به دوران بابلي ها ب. كيلومتر است ١٠٥اش تا بغداد،  و فاصله ١.است

و نـام آن را پرسـيد و در    .همراه كاروانش بـه كـربلا رسـيد    ٦١در روز دوم محرم سال ) ع(امام حسين 
؛ خـدايا مـن از سـختي هـا و     »اللّهم إنّي اعوذُ بِك من الكَربِ و الـبلاء «: جواب، نام كربلا را شنيد، فرمود
  .برم بلاهاي اين سرزمين به تو پناه مي

را ) كيلومتر مربع ٣٦زميني به مساحت (اي از زمين كربلا  گوشه) ع(های مورخين، امام  خي گفتهبنا به بر 
درهم از مردم نينوا و غاضريه خريداري  ٦٠٠٠٠شود، به مبلغ كه اكنون شامل قبر او و ساير شهداي كربلا مي

 . رش تا سه روز پذيرايي كنندكرد و با آنها شرط كرد كه مردم را براي زيارت راهنمايي كنند و از زائرين قب

هجري قمري، بياباني بيش نبوده است، اما بعد از واقعه كربلا و پـس از سـاخت    ٦١اين سرزمين تا سال 
هاى مختلف تاريخى، از  در دوره و. گنبد و بارگاه براي شهدا، به يكي از شهرهاي زيارتي عراق تبديل شد

 ها و اميـران قـرار   عصر حاضر، مورد توجه برخى از خليفهعصر اموى تا عباسى و دوران تهاجم مغولان تا 
  .و يارانش بود) عليه السلام(و اين امر ناشى از ارادت و توجه آنان به مرقد مطهر امام حسين. داشت

  
  در گذر تاريخ كربلا -�

، به معناى »كور بابل«ها بود كه آن را  ها محل سكونت برخى از مسيحى اين شهر در روزگار كلدانى
كربلا در  ٢.هاى بزرگى وجود داشت زيرا در آن جا معبدها و پرستش گاه; ناميدند  رستشگاه خداوند، مىپ

                                                 
 .١٧سلمان هادى آل طعمه، تاريخ مرقد الحسين والعباس، .  ١

 .١٠لمقدسة، قسم الكربلاء، جعفر الخليلى، موسوعة العتبات ا.  ٢



٥٩ 

 

اى يافت و به تابعيت دولت  روزگار ساسانيان، به هنگامى كه حيره مركز حكومت مناذره بود، اهميت ويژه
ره، انبار، شام و حجاز واقع هاى تجارى حي اهميت اين منطقه از آن رو بود كه برسر شاهراه. ايران در آمد

در عصر اسلامى، كربلا به وسيله خالد بن عرفجه، يكى از فرماندهان سعد بن ابى وقاص، فتح . شده بود
هجرى، پس از فتح كربلا، آن جا را پايگاه سپاه خود ساخت و لشكريان اسلام در آن شهر و  ١٤او در . شد

 ١.عد نيز به شهر كوفه منتقل شدطولى نكشيد كه پايگاه س. نيز كوفه مستقر شدند

ه است كه به معناي مجموعه گرفته شد» كوربابل«ژه گويند كه كربلا از وا يبعضي مدروجه تسميه کربلا 
 ديگر كربلا ینامها وبه. از جمله آنهاست »طف«و »غاضريه«و » انينو«بابل قديم است كه  ياروستاه

  .معروفند

در متون تاريخى از كربلا به سرزمين طف  ٢گويند  خشكى هاى رود در سمت به ساحل و كناره» طف«
نقل ) صلى االله عليه وآله(از پيامبر ٣.در آن جا به شهادت رسيد) عليه السلام(ياد شده است كه امام حسين

جبرئيل مرا خبر داده است كه فرزندم حسين پس از من در سرزمين طف كشته «: شده است كه فرمود
 ٤.»ا برايم آورده و به من خبر داده كه محل قتل او در همين خاك خواهد بودشود، جبرئيل اين خاك ر مى

نيز  غاضريهاى به نام بنى غاضر، از قبيله بنى اسد، در نزديكى آن،   كربلا را به سبب سكونت طايفهو
آن جا آبادى وسيع و پر رونقى بود كه در كنار فرات و در شمال كربلا قرار داشت و به آن  ٥.نامند مى

 ٧.است) عليه السلام(شد كه تقريباً اكنون حرم ابوالفضل در حقيقت به همان مكانى اطلاق مى ٦.تصل بودم
در راه غاضريه و آب بندى در كرانه فرات ياد شده ) عليه السلام(در متون تاريخى از شهادت امام حسين

                                                 
 .، حوادث سال دوازدهم هجرى٤، تاريخ الطبرى، ج )محمد بن جرير(طبرى .  ١

 ٧/٤٠٦، فراهيدى، كتاب العين، ٩/٢٣١ابن منظور، همان، (طف الفرات، اى شطه.  ٢

 .ابن طاووس، اللهوف على القتلى الطفوف. ; ٢/٢٣١يعقوبى، تاريخ اليعقوبى، .  ٣

 .٤/١٣٩، اعيان الشيعه، محسن الامين.  ٤

 .٤/٢٦٥فراهيدى، كتاب العين، .  ٥

 .٤/١٨٣، معجم البلدانياقوت حموى، .  ٦

 . ٢٥آل طعمه، تاريخ المرقد الحسين والعباس، .  ٧



٦٠ 

 

هر گاه به سوى حائر «: مايدفر مى)عليه السلام(در آداب زيارت امام حسين)عليه السلام(امام صادق ١.است
 ٢.»آمدى از پل عبور كن و در فرات غسل نما و در غاضريه قدم بگذار

شهرى تاريخى در مقابل موصل از سرزمين بابل است كه كربلاى قديم نيز جزو آن بوده است » نينوا«
آشورى  اين شهر پايتخت دولت آشور و اين نام از اسامى. رسد لذا قدمت آن به عصر تمدن بابل مى

به  ٤اى تبديل شد كه در نزديكى كربلاى قديم قرار داشت، هاى بعد، اين منطقه به قريه در دوره ٣.است
اند و ياقوت حموى نيز كربلا را جزيى از نينوا   اين سبب گاهى نام نينوا را كربلا و كربلا را نينوا ناميده

. نينوا است: گفتند. د، از نام ديگرش پرسيدنام آن را كربلا شني وقتى)السلام عليه(امام حسين ٥.داند مى
  ٦.همان موقع دستور داد كاروان بار گشايند و رحل اقامت افكنند

  
  و كربلا) ع(اميرالمؤمنين  ●

كـرد، بـه كـربلا رسـيد و      به سوى صفين حركت مـى ) عليه السلام(ق، هنگامى كه امام على ٣٦در سال 
به سـرزمين  ) ع(در سفر شام همراه اميرالمؤمنين : گويد يم ميهرئمة بن سل چون نام آن را دانست فرود آمد،

: مقداري از خاك كربلا را بوييد و فرمـود ) ع(كربلا رسيديم، نماز به جماعت خوانده شد، پس از نماز امام 
لا، مردانـي از تـو روز   آه اي زمين كـرب (» واها لَك يا تُربةَ، لَيحشَرن منك قَوم يدخُلُون الْجنَّةَ بِغَيرِ حساب«

  ). گردند آيند كه بدون حسابرسي وارد بهشت مي محشر مي
: رسـاندم، و او گفـت  » جـرداء «پس از جنگ صفّين، ايـن خبـر غيبـي امـام را بـا شـگفتي بـه همسـرم         

رفـت   زياد به سوي كربلا مي روزگار سپري شد، تا لشكرهاي ابن .گويد حق نمي  جز سخن) ع(اميرالمؤمنين 
را بـه امـام   ) ع(رسانده، و خبر غيبي اميرالمؤمنين ) ع(آنان به كربلا رسيدم كه سخن اميرالمؤمنين  من هم با

                                                 
 .ابو مخنف لوط بن يحيى، مقتل الحسين.  ١

 .٢٢١، اتجعفر ابن قولويه، كامل الزيار.  ٢

 .ر الخليلى، همان جا، جعف١/٨١، تاريخ اليعقوبیيعقوبى، .  ٣

 .٨/٣٩٦همان . فراهيدى; ١٢/٤٣٠ابن منظور، لسان العرب، .  ٤

 .، نينوامعجم البلدانياقوت حموى، .  ٥

 .٦/٢٣٢طبرى، تاريخ الطبرى ، .  ٦
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پـس دور شـو، زيـرا هـر كـس      : به ياري ما آمدي يا جنگ با ما؟ گفتم هيچ كدام، فرمود: گفتم؛ امام فرمود
   .١كشته شدن ما را بنگرد و ما را ياري ندهد، در جهنم خواهد بود

  
  
  
  كربلا زيارتی وآثار دينی اماکن - �

   
  .)ع(مرقد امام حسين  -الف

  )ع(امام حسين  ازمرقددرج عکسی (
  

ق پيكـر  .  ه ٦١محرم سـال   ١٢در روز  :، تاريخي به درازاي چهارده قرن دارد)ع(بناي مرقد امام حسين 
ه ردبــه خــاك ســپ) ع(بــا راهنمــايي امــام ســجاد بنــی اســد توســط قبيلــه ی پــاك سيدالشــهداء و يــارانش 

ولـی  . قـرار داد آن  ،گنبدي از آجـر و گـچ سـاخت و دو در بـراي    )ع(امام قبر، مختار بر .  ه٦٥درسالو.شد
  . ق ابوجعفر منصور، اين بناي سرپوشيده را ويران كرد.  ه ١٤٦درسال

الرشيد، بناي مزبور و گنبـد   ق، هارون.  ه ١٧١درسال.را از نو بنا كردآن  ق مهدي عباسي،.  ه ١٥٨درسال
را آن  ويـران كـرد و زمـين   بطـور کامـل   را ) ع(ق، متوكّل عباسي، مرقد امام .  ه ٢٣٦درسالو.ويران كرد را 

  . شخم زد
  .ساخت برای مرقد ق، عضدالدوله ديلمي، گنبدي با چهار رواق و ضريحي از عاج .  ه ٣٦٧درسال
  .شاهين، مسجدي به نام خود متصل به رواق بنا كرد عمران بن. ق.  ه ٣٩٧درسال

بنـا  ) ع(ق، سلطان اويس جدايري، گنبد داخلي را ساخت و صحني بر گرد مضجع امـام  .  ه ٧٦٧درسال 
  .كرد

                                                 
  . »٩٦١، ص٣الحديد، ج ابي شرح ابنو .٢٥٣دينورى، الاخبار الطوال، . ١
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هديـه  ) ع(ق، شاه اسماعيل صفوي دوم، ضريح مشبك و زيبايي از نقره، بـه مرقـد امـام    .  ه ٩٣٢درسال 
  .كرد
گرانبهايي به گنجينـه هديـه   هاي  ق، نادرشاه افشار، بناهاي موجود را تزيين كرد و هديه.  ه ١١٥٥درسال 
  . كرد

  . ق آقامحمدخان قاجار، دستور داد گنبد را به طلا آراستند.  ه ١٢١١درسال
ق، وهابي ها به كربلا يورش اوردند، ضريح و رواق را ويـران كردنـد و امـوال حـرم را     .  ه ١٢١٦درسال

  .ربودند
را نيـز بـر   ) ع(كرد و گنبد حرم اباالفضل قاجار، گنبد و بارگاه را نوسازي  ق فتحعليشاه.  ه ١٢٥٠درسال 

  . پا كرد
ق، به منظور استفاده بيشتر از فضا و محافظت زائران از سـرما و گرمـا، صـحن شـريف     .  ه ١٤٢٨درسال

  . ، با سبك جديد مسقّف گرديد)ع(عبداالله ااب
  
  )ع(تربت امام حسين  ●

»  مـن ولْـده  ) ع(ته، و الشِّفاءَ فَي تربتـه، و الائمـة   اَلا و آن الْاجابةَ تَحتَ قُب «:فرمود) ص(پيامبر اسلام 
از فرزنـدان  ) ع(است، و شـفاء در تربـت او، و امامـان    )) ع(امام حسن (بدانيد كه اجابت دعا، زير گنبد او 

  . ١اويند
ا مـن  ولاتَأخُـذُو «:  داد، فرمـود  در ضمن حديثي كه از رحلت خويش خبـر مـي  ) ع(حضرت امام كاظم 

 يلنِ عنِ بيسالْح يدةٌ جبلَّا تُرةٌ امرحلَنا م ةبكُلََ تُر فَإن كُوا بِهرتَبئاً لتي شَيبلَهـا  ) ع(تُرعجلَّ جزَّواالله ع فَإِن
را كه هر خـاكي بـر مـا    چيزي از خاك قبر من برنداريد، تا به آن تبرك جوييد، چ.  »شفاءً لشيعتنا و أوليائنا

  . ، كه خداوند آن را، براي شيعيان و دوستان ما شفا قرار داده است)ع(حرام است، جز تربت جدم حسين 

                                                 
  ٣٣٥، ص١٠مستدرك الوسائل، ج. ١
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است، کـه داری جنبـه    مهر وتسبيح تربت کربلابهترين سوغات زائر كربلا در بازگشت   :سوغات كربلا
  .شدمی با خاطرات سفرکننذه و بازگو معنوی وپاداش أخروی است،

  
  
  وآثارآن) ع(احكام تربت امام حسين -●

 ١.شود مستحب است و سبب افزايش ثواب نماز مي) ع(در نماز، سجده بر تربت امام حسين  -١

خوردن هر نوع خاكي حرام است، به جز تربت حسيني كه خوردن اندكي از آن به نيت شفا، جايز  -٢
 ٣.ستحب استهم چنين برداشتن كام نوزدان، با تربت حسين م٢.است

باشد،و انداختن  به آن، حرام مي لازم است و هر گونه بي احترامي) ع(حفظ احترام تربت امام حسين  -٣
واگـر در جـايي كـه بـي     . و نجس كـردن آن جـايز نيسـت   . باشد، حرام است  آن در جايي كه بي احترامي

  باشد، بيفتد بايد آن را بيرون آورد،   احترامي
ن ميت، مقداري تربت همراه او گذاشـته شـود و بـا حنـوط او نيـز مخلـوط       مستحب است هنگام دف -٤
   ٤.كنند
و بر چشم ماليدن آن مستحب است، و حتي دست كشيدن ) ع(بوييدن و بوسيدن تربت امام حسين   -٥

 . بر آن و ماليدن بر ساير اعضاي بدن ثواب دارد

ه و حتـي همـراه داشـتن آن مسـتحب     ساخته شـد ) ع(ذكر گفتن با تسبيحي كه از تربت امام حسين  -٦
ن لَـم يسـبح   إكُتب مسبحاً و ) ع(من كان معه سبحةٌ من طينِ قَبرِ الحسينِ  «:فرمـود ) ع(است، امام صادق 

شـود، هـر چنـد بـا آن      گو نوشته مي همراه داشته باشد، تسبيح) ع(هر كه تسبيحي از تربت قبر حسين . »بِها
   .٥تسبيح نگويد

  

                                                 
 . ١٠٨٣المسائل، م ـ توضيح٢٦، م ٦٤٦، في مسجد الجبهه، ص١وثقي، جال العروة. ١
 . ٢٦٢٨المسائل، م توضيح. ٢
 .٢، م٣١٠، ص٢تحريرالوسيله، ج. ٣
 .گذارند سجده ميت مي هفت موضعمقداري كافور كه بر : حنوط. ٤

  ٣٣٢، ص٨٣بحارالانوار، ج. ٥
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  تسبيح تربت وتاريخچةآن -●
  )ع(امام حسين  تسبيحو ازتربتدرج عکسی (

  
آموختنـد، ايشـان   ) س(ذكرهاي معروف را به دخترشـان حضـرت زهـرا    ) ص(پس از انكه پيامبر اسلام 

هـاي متعـدد زده بودنـد، پـس از      بـه آن گـره    براي شمارش آن ذكرها، تسبيحي از نخ پشمين ساختند كـه 
از تربت ايشان تسبيحي سـاخته  ) س(در غزوه احد، حضرت زهرا ) ع(سيدالشهداء شهادت حضرت حمزه 

) ع(گفتند، مردم نيز همين گونه عمل كردند، چون امام حسـين   و به نخ كرده بودند و با آن تسبيحات را مي
انجـام  در كربلا به شهادت رسيد، به خاطر فضيلت فراوان تربت او، اين كار درباره تربت قبر آن امام شـهيد  

  . گرفت
مسواك، شانه، سجاده، تسبيح تربت و انگشـتر  : شيعه ما از پنچ چيز بي نياز نيست: فرمود) ع(امام كاظم 

اين ذكـر  ) ع(هر كس با تسبيح تربت امام حسين : فرمود) ع(وامام رضا . ٣٣٤، ص٨٣بحارالانوار، ج. عقيق
  نويسد،  حسنه مي ٦٠٠٠االلهُ و االلهُ اَكْبربا هر دان، خداوند براي او  الا االلهِ و الْحمدااللهِ و لااله سبحان: را بگويد

  . نويسد شفاعت براي او مي ٦٠٠٠برد، و  درجه او را بالا مي ٦٠٠٠كند،  و  گناه از او محو مي ٦٠٠٠و 
  با صفا آمد به دستم یشبي در يك عبادتگاه مهري          زيار

  هنوز از عطر روح افزاش مستم  چو گل بوييدم و بوسيدم آن را     
  مهر بر مهرِ تو بستم یكه دل ا          یبدو گفتم كدامين خاك پاك

  بگفتا تربت پاك حسينم               كه بر دامان احسانش نشستم
  كمال همنشين در من اثر كرد        وگرنه من همان خاكم كه هستم

  ١ یحائر حسين -●  
وايات إمام صادق آمده است ،واين پيش ازآن است که متوکل عباسی پس از در ر) ع(لفظ حائر الحسين 

مسلط کند ودور قبرآن حضرت حيران شود چنانچه به غلـط  ) ع(الحسين  إمام ق، آب برمرقد.هـ ٢٠٠سال 
  ٢. مشهور است

                                                 
) ع(معنی سنگ است، و آن اطاقی که از گـل وسـنگ بـر مرقـد إمـام حسـين       حجرگرفته شده و به  از است» حير«در لغت از » حائر«. ١

 .ومقدار مساحت آن مورد إختلاف است .ساخته شد حائر الحسين نامند
 .شيخ محمد علی مدرس خيابانی : تألژف) ع(مراجعه شود به کتاب کربلا شهر حسين . ٢
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 مكـاني كـه  آن  شود و ، حائر محسوب مي)ع(از اطراف قبر مطهر امام حسين  مساحت چه مقدار دراينکه
و استجابت دعا در آن، ذكر شد، كدام است ؟ مرحوم علّامه مجلسي، اقـوال  آن  همه روايات در فضيلتآن 

متعددي را از علما در اين رابطه نقل كرده است و آنچه در نظر شريف خود ايشان تقويت دارد، ايـن اسـت   
ده اسـت؛ در نتيجـه خـود    را احاطه كرآن  مقدار از مساحتي است كه ديوارهاي صحن،آن  مراد از حائر، كه

آن  هايي كه به قبه شريفه متصل است و همچنين مسـجدي كـه در پشـت    صحن از همه اطراف و ساختمان
مرحوم صاحب جـواهر نيـز در تفسـير حـائر، همـين معنـا را       . شوند قبه قرار دارد، جزء حائر محسوب مي

ئر ندانند و به حـرم مطهـر و رواق   است كه صحن مطهر را جزء حاآن  انتخاب كرده است، هر چند احتياط
  ١.ها و مسجد بالاسر قناعت كنند، به خصوص اين كه در گذشته حرم تا اين حد توسعه نداشته است

  )ع(نماز درحرم امام حسين  -●
  )ع(نماز درحرم امام حسين  ازدرج عکسی (

  
مسجد كوفه و حرم ) ع(مسجدالحرام، مسجدالنبي : درچهار مكان نماز تمام است: فرمود) ع(امام صادق 

توانـد نمـاز را تمـام يـا      كـه مسـافر مـي    ینامند، يعني مكان هاي مي» اماكن تخيير«، اينها را ٢)ع(امام حسين 
تواند نمازش را درأماکن مذکورتمام بخواند، ايـن اسـت كـه در ايـن      سر آن كه مسافر مي ٣.شكسته بخواند

  .خواند خانه خودش نماز ميجاها نبايد احساس غربت كند و مثل آن است كه در 
مختلـف  ) ع(اقوال فقهاي معاصر نسبت به تمام خواندن يا قصر خواندن نماز در محدوده حائر حسـيني  

  : است، از جمله
االله  آيـت (. و احتياط واجب دورتر از اطراف ضريح قصر اسـت ) حائر(ـ تخيير در اطراف ضريح مقدس 

  )صافي مياالله العظ گلپايگاني، آيت ميالعظ
االله  مكارم، آيت ميبهجت، آيت االله العظ مياالله العظ خوئي، آيت مياالله العظ آيت(. تخيير در محدوده حرم ـ
  )تبريزي ميالعظ

  )سيستاني  مياالله العظ آيت(.متر از قبر مقدس ٥/١١ـ تخيير در حرم تا شعاع 

                                                 
 . ٤٣٩و  ٤٣٨مفاتيح نوين، ص . ١
 . ٥٤٦، ص٥وسائل الشيعه، ج. ٢
 . ١٣٥٦المسائل، م ، توضيح٨، القول في احكام المسافر، م٢٦٤، ص١تحريرالوسيله، ج. ٣
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   )اراكي مياالله العظ آيت(. ـ تخيير در تمام روضه
االله  اي، آيـت  االله خامنـه  امـام خمينـي، آيـت   (.ا، بلكه در مسجد متصل بـه حـرم  ه ـ تخيير در حرم و رواق

  ١ )فاضل ميالعظ
خواهنـد   زائران محترم به فتواي مرجع تقليدشان در مورد اماكن تخيير مراجعه كنند؛اما مسافراني كـه مـي  

اما قصـر خوانـدن،    تمام خواندن نماز، افضل است: عمل به احتياط كنند، نمازشان را قصر بخوانند؛ چرا كه
   .موافق احتياط

  )ع(امام حسين  قتلگاه -●
حجـره  منسوب به ايـن واقعـه   اين محل . را از تن جدا كردند) ع(كه سر امام حسين  است یقتلگاه محل

ورود و خـروج بـانوان    یورود و خروج مردان و دري هم در صحن بـرا  یبرا یا نقره یاست با در یا ويژه
    ٢ .مظاهر واقع است بنحبيب غربيِ رواق  قتلگاه، در جنوبِ. دارد
  )مخيم(گاه  خيمه -●

هـا را برپـا كردنـد؛     به كربلا رسيد و دسـتور داد خيمـه   ٦١روز پنجشنبه،دوم محرم سال ) ع(امام حسين 
  . گاه معروف است يعني خيمه» مخيم«آن به  منسوب به اين واقعه امروزه مكان

  رد خواهر شيداي تو تو    ناله دا یدر ميان خيمه زيبا
  دهند  دهند   بوي جانسوز غريبي مي ها بوي عجيبي مي خيمه
  دهند  مي ها بوي يتيمي دهند   خيمه ها بوي اسيري مي خيمه
  ها معناگر يك مطلبند   مظهر آوارگی زينبند خيمه

  
  تلّ زينبيه -●

، يـادواره حضـرت زينـب    اين مكان. صحن مطهر قرار دارد) درب زينبيه(تلّ زينبيه سمت جنوب غربي 
  . گر بود است كه از بلنداي آن وقايع جنگ را نظاره

                                                 
 .١٣٥٦، مسأله ٧٢٨، ص ١جامعه مدرسين،ج المسائل مراجع، انتشارات اسلامي توضيح. ١
 .١٦٤اديب الملك، سفرنامه اديب الملك به عتبات ، .  ٢
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اى مشرف بر ميدان نبرد حضور  روز عاشورا، به هنگام نبرد و درگيرى، حضرت زينب بر بالاى تپه
اين تل، كه . بود) عليه السلام(هاى دلاور مردان و آزادگان و ياران حسين يافت و شاهد جان فشانى مى

ور آن بانوى فداكار است، در سمت جنوب غربى صحن مطهر واقع شده است و به طور تقريبى يادآور حض
اين مكان را به . گاه فاصله دارد متر تا مقتل و قتل ٣٥پنج متر از كف صحن حرم بالاتر است و حدود 

تل زينبيه . اند كه با چند پله به آن راه است و گنبدى از كاشى آبى بر آن استوار است صورت اتاقى ساخته
  ١.هاى اخير بازسازى شده است در سال

  الحرمين در كربلا  بين -●
حـدود  ) (ع(و ضريح و قبر مطهـر حضـرت ابوالفضـل    ) ع(بين ضريح و مرقد شريف اباعبداالله الحسين 

در كنار مسـجدالحرام  ) محل سعي حاجيان(که اين فاصله يادآور فاصله بين كوه صفا و كوه مروه ) متر ٣٧٧
  .اشدمی ب

  شود هيچ كجا براي من، كرب و بلا نمي      ام ام، صفا و مروه ديده دور حرم دويده
  
  مراقد شهدای کربلاء -ب 

حضرت ابوالفضل، حربن يزيد رياحى در نزديكى قبر  تمامى شهيدان كربلا، به جز حبيب بن مظاهر،
ر سمت جنوب شرقى ضريح امام اند و قبرهاى آنان د  به خاك سپرده شده) عليه السلام(حضرت امام حسين

قبرها، كه در داخل يك اتاقك دوازده  اكنون اين. ، به فاصله چند مترى آن قرار دارد)عليه السلام(حسين
. كند  اى از نقره به طول پنج متر دارد و آرامگاه را مشخص مى مترى و حاوى صندوق خاتم است، پنجره

دان كربلا، همراه با زيارت نامه مخصوص بر روى تن از شهي ١٢٠بر بالاى اين پنجره، اسامى حدود 
ق، اين قبرها  ١٢١٣قبل از توسعه جديد حرم، يعنى تا . هاى آبى نقش بسته است اى از كاشى  كتيبه
اى كه طواف  مستقل و مجزا بود به گونه) عليه السلام(اى جداگانه داشت و از حرم امام حسين بقعه

سپس از حرم مطهر خارج شو و «:كند  مالى اين مطلب را تأييد مىسخن ابو حمزه ث. پيرامون آن ميسر بود
  ٢.»در مقابل قبور شهدا بايست

                                                 
 .١١٦ها،  زمانى، سرزمين خاطره.  ١

 .٣٤٧ن، مدرسى، شهر حسي.  ٢
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ق، عمليات توسعه جديد آغاز شد و به دليل زياد بودن زائران و تنگىِ مكان زيارت،  ١٢١٣سالدر  
ند و راهروى درِ سيد على طباطبايى و آيت االله شهرستانى براى تأمين رفاه زائران ديوار آن بقعه را برداشت

ورودى رواق جنوبى به مزار شهيدان را بستند و در قسمت شمالى آن، ضريحى از چوب ساج قرار دادند 
با اين كار امكان طواف پيرامون مزار شهيدان . سپس ديوار حائل را برداشتند و آن را به حرم متصل كردند

ق از سوى ملا محمد صالح برغانى  .١٢٣٠ سالدر. از بين رفت اما فضاى زيارتى مناسبى ايجاد شد
اى حاوى شعرهاى محتشم كاشانى بر آرامگاه شهيدان نصب شد و صندوقى   ضريحى از برنج با كتيبه نقره

  ١.از خاتم نيز در داخل آن قرار گرفت

  

 شهيدان بنى هاشم وعلى اكبر  مرقد -●

ضريح امام . ن حضرت استدر پايين پاى آ) عليه السلام(محل دفن جوان شجاع و دلاور امام حسين
، به صورت شش ضلعى است كه دو ضلع پايين آن به على اكبر و شهيدان بنى هاشم )عليه السلام(حسين

 . تعلق دارد

. قرار دارد)عليه السلام(مزار شهيدان بنى هاشم در كنار مزار على اكبر و پايين پاى مبارك امام حسينو
هاى شهيدان بنى هاشم را، كه در يك   به خاك سپردند جنازهيات، بنى اسد وقتى شهيدان را حکابر اساس 

جمع آورى شده بود، پايين پاى آن حضرت دفن كردند و سپس چند ) عليه السلام(خيمه توسط امام حسين
 ٢.تر از آن ديگر شهيدان كربلا، غير از بنى هاشم، را به خاك سپردند  متر پايين

  
  
  بن مظاهر  حبيبمرقد   -●

اسد، كوفي و از اصـحاب   اسدي، از شهداي والاقدر كربلاست، وي از طايفه بني) مظهر(ر بن مظاه حبيب
از . شـركت داشـت  ) ع(بود و در هر سه جن صفين، نهـروان و جمـل، در ركـاب علـي     ) ص(رسول خدا 

                                                 
 . ١/٤٤دايرة المعارف تشيع، .  ١

 .٣/٣٦٣دايرة المعارف تشيع، .  ٢
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. حضرت و در علوم قرآنـي شـاگرد خـاص وي بـود    آن  و از حاملان علم) ع(اصحاب خاصّ اميرالمؤمنين 
  ١.آگاه ساخته بود) آنچه بعدها اتفاق خواهد افتاد(» منايا وبلايا«او را به علم حضرت امير، 

در نهضـت  . بودنـد ) ع(بـود كـه نيـروي ضـربتي و مطيـع علـي       » شُـرطة الخمـيس  «عضو گـروه ويـژه   
همچنـين از  . كـرد  مـي عقيل در كوفه، وي از كساني بود كه براي بيعت گرفتن براي مسلم، كوشش  بن مسلم

امام نيز پس از آگـاهي از  . نامه نوشت دعوت) ع(علي  بن شد كه به حسين عه، در كوفه محسوب ميسران شي
در كربلا امام، او . موقعيت والايي داشت) ع(او نزد امام حسين . اي به او نوشت عقيل، نامه بن شهادت مسلم

اسـد   ت كه ياراني از بنـي حبيب، تلاش فراواني داش. را به عنوان فرمانده جناح چپ سپاه خويش تعيين كرد
  ٢.بياورد، اما سپاه اموي مانع پيوستن آنان به ياران سيدالشهدا شدند) ع(را به ياري حسين 

  . سر او نيز همراه سرهاي شهدا در كوفه گردانده شد. سال داشت ٧٥حبيب هنگام شهادت 
  حر بن يزيد رياحیمرقد  -●
»ربـزرگ قبيلـه و جـزء سـران كوفـه      »تمـيم  بنـي «طائفه ، فرزند يزدي بن ناجيه رياحي، منسوب به »ح ،

نفـر از نيروهـاي    ٣٠٠٠٠هجري قمري، عبيداالله بن زيـاد او را بـه فرمانـدهي     ٦٠در سال . شد محسوب مي
سعد، مهمترين شخصيت سپاه كوفه در جنگ كربلا بـود   وي بعد از ابن. قبايل تميم و ههمدان منصوب كرد

) ع(بسته و مانع حركت حضرت شود؛ اما زماني كه بـه سـپاه امـام    ) ع(مام و مأموريت داشت كه راه را بر ا
دانسـت آنهـا دشـمن     رسيد، حضرت او و همراهانش را كه تشنه بودند، سيراب كـرد؛ در صـورتي كـه مـي    

سعد روز هشتم محرم او را از  باعث تحول روحي حر شد به طوري كه ابن) ع(اين جوانمردي امام . هستند
روز . فرا خواند و از فرماندهي عزل نمـود و بـه ناحيـه ديگـري در همـان منطقـه فرسـتاد       » سمذوح«منطقه 

سعد جدا شـد و بـه سـپاه     عاشورا حر تصميم نهايي خود را گرفت و به بهانه آب دادن به اسب، از سپاه ابن
اي  ت و در خطابـه به ميدان رف ـ) ع(حر با اذن امام حسين . سپس اذن ميدان طلبيد. پيوست) ع(سيدالشهداء 

اي مؤثر، سپاه كوفه را بـه   به ميدان رفت و در خطابه) ع(مؤثر، سپاه كوفه را به خاطر جنگيدن با امام حسين 
چيزي نمانده بود كه سخنان او، گروهي از سربازان عمر سعد . توبيخ كرد) ع(خاطر جنگيدن با امام حسين 

منصرف سازد، كه سپاه عمر سعد، او را هدف تيرها قـرار  ) ع(تأثير قرار داده از جنگ با امام حسين  را تحت

                                                 
 .٦في طريقه الي الشهادة، ص) ع(الحسين . ١
 . ٦٦، ص)ع(انصارالحسين . ٢
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و كمانداران عمرسـعد بـه شـهادت    » ايوب بن مسرح«ساز، توسط  سرانجام اين قهرمان بزرگ و حماسه. داد
  . رسيد

تـو  : پيش از شهادت حر، بر بالينش آمد، سرش را به دامن نهاد و خطـاب بـه او فرمـود   ) ع(امام حسين 
أنتَ «! اي، آزاد در دنيا و سعادتمند در آخرت درت، نامت را حر گذاشته است، حر و آزادههمان گونه كه ما

اش كشيد و سـرش را بـا    و دست بر چهره» حر كَما سمتك اُمك، و أنتَ حر في الدنيا و أنتَ حر في الاخرة
  . دستمالي بست

،  ٦بـه فاصـله   » حـر «حر بن يزيد رياحي، در منطقه به منسوب حرم  :علت دوری قبر حر از ساير شهدا
كيلومتري شمال غربي كربلا قرار دارد و سبب اين دوري، آن است كه پـس از عاشـورا، وقتـي كـه طايفـه      

خواهند اجساد مقدسه حر را بردند و در يك فرسخي در جايي  الرياحي شنيدند كه لشكريان عمرسعد مي بني
  ١.گفتند دفن كردند، كه پاي مال سم ستوران نشود مي» ويسنوا«كه در قديم به آن 

وي دستور داد قبر حر را . بناي آغازين عمارت مرقد حر، به وسيله شاه اسماعيل صفوي، صورت گرفت
به پيشاني او بسته، هنوز موجود ) ع(نبش كردند و ديدند جسد حر سالم است و دستمالي را كه امام حسين 

آن دستمال را باز كرد؛ خون تازه از جاي آن جاري شد و با هيچ دستمال ديگـري بنـد   شاه اسماعيل . است
همان جا شاه اسماعيل صفوي دستور داد حـرم حـر را   . نيامد، سرانجام ناچار شدند همان دستمال را ببندند

  . بسازند

  عون بن عبدااللهمرقد  -●
در كنار اتوبان كنونى كربلا ـ بغداد ) س(ايتى عون بن عبد االله بن جعفر طيار فرزند زينب كبرىحکبه 

در گذشته و در عصر قاجار، اين مكان با كربلا يك فرسخ . دفن شده است و مزار و مرقد باشكوهى دارد
ديگر، اين جا مزار عون بن عبد االله  ايتىحکبه .فاصله داشت ولى امروزه تقريباً به شهر كربلا متصل است

رسد زيرا بايد  تر به نظر مى  و اين صحيح. می رسد)عليه السلام(مجتبى امام حسن که با دوازده واسطه به
اما برخى دليل دور بودن اين مكان از حرم و مزار شهيدان را ; عون نيز در كنار ساير شهدا دفن شده باشد

دانند كه وى به همراه حبيب بن مظاهر اسدى براى جلب كمك طايفه بنى اسد به اين مكان رفته  چنين مى
به هر حال، مقبره كنونى از عصر صفوى . د و در بازگشت با سپاه عمر بن سعد درگير و شهيد شده استبو

                                                 
 ٣١٠التواريخ، ص منتخب. ١
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اين مقبره . كارى شده است باقى مانده و در عصر قاجار نيز تعميراتى بر آن صورت گرفته و گنبد آن كاشى
  ١.زائران زيادى دارد

  )ع(طفلان مسلم  قامم -ج
كيلومتري شمال شرقي كـربلا، درميانـه بزرگـراه بغـداد ـ       ٤٠مسلم،  دوطفل حضرت منسوب بهآرامگاه 

  . قرار دارد» مسيب«كربلا دركنار شهر 
زياد گريختنـد،   نام هاي محمد و ابراهيم، به كمك مشكور زندانبان از زندان ابن وقتي دو فرزند مسلم، به

پيدا كردن دو كودك، بسيار تلاش كرده شوهر اين زن، حارث بود و براي . شب را به خانه زني پناه آوردند
بود؛ شب كه به خانه آمد و متوجه شد دو كودك فراري در خانه وي هستند، صبح سر آن دو را جدا كـرد،  

زياد هم وقتـي وضـع را آن    ابن. زياد برد تا جايزه بگيرد و بدنشان را به فرات انداخت و سرشان را پيش ابن
  .را در همان محلي كه طفلان مسلم را به شهادت رسانده بود، جدا كنندگونه ديد، دستور داد گردن خود او 

 ربلاءکی ها امام زادهمراقد  ـ  د

ها در جاهاى مختلف كربلا، در داخل و يا پيرامون آن شهر،   هاى آن  برخى از فرزندان امامان يا نواده
  :دفن هستند از جمله

   سيد ابراهيم مجاب مرقد  - *
. اسـت ) ع(جعفـر   بـن  سيد محمد عابد است و سـيدمحمد نيـز، فرزنـد امـام موسـي     سيدابراهيم، فرزند 
در اين دوران، محمد منتصر، فرزنـد  . ق به كربلا آمد و در انجا سكونت گزيد.  ه ٢٤٧سيدابراهيم، در سال 

زرده او كه از آنچه متوكّل بر علويان روا داشته بود، انـدوهگين و آ . متوكّل، امور خلافت را به دست گرفت
  . را زيارت كنند) ع(خاطر بود، به علويان اجازه داد قبر امام حسين 

او كه از بينايى محروم بود كنـار ضـريح سـيد    را زيارت كرد ) ع(در اين دوران بود كه ابراهيم، مرقد امام 
گفتـه  . »السـلام عليـك يـا جـداه    «: عبداالله چنين سلام كـرد  آمد و با صداى بلند بر ابا) عليه السلام(الشهداء

چـون پاسـخ سـلام    . »و عليك السلام يا ولدى«:داد شود از درون ضريح صدايى شنيد كه پاسخ او را مى مى
٢.شنيده بود به ابراهيم مجاب معروف شد)عليه السلام(خود را از امام حسين

 

                                                 
 .١١٣، ه به عتباتناصر الدين شاسفرنامه ناصر الدين شاه، .  ١

 . ٢/٢٤٢محسن الامين، اعيان الشيعه، .  ٢
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است كه در ميان ) عليه السلام(وى نوه گرامى امام كاظم: )عليه السلام(محمد بن نبى بن كاظم -*
 ١.، دوازده كيلومترى كربلا، دفن است»طويرج«ها به امام نوح شهرت دارد و در منطقه  عرب

هاى امام موسى  ، از نواده»الاخرس«محمد بن ابى الفتح مشهور به : )عليه السلام(اخرس بن كاظمـ  *
در آن محل .اى به نام الابتر در اطراف كربلا به خاك سپرده شده است ، در محله)عليه السلام(بن جعفر

سادات آل خراسان در نجف به الاخرس منسوب . روند گاهى بنا شده و زائران زيادى به آن جا مى  زيارت
  ٢ .هستند

سيد . رسد مى) عليه السلام(نسب وى با چند واسطه به امام موسى كاظم: سيد احمد ابوهاشمـ  *
زار و گنبد و صحن دارد و گنبد آن دفن شده و م) كيلومترى آن ٢٥در (احمد در شمال غربى منطقه شفائه 

 ٣.هاى آبى مزين شده است  با كاشى

عليه (عماد الدين ابو محمد بن على بن حمزه بن حسن بن عبيد االله بن عباس بن على: ابن حمزهـ  *
وى از عالمان بزرگ و . است) عليه السلام(هاى حضرت ابوالفضل ، مشهور به ابن حمزه و از نواده)السلام

سته و راويان حديث بود و در قبرستان قديمى كربلا، كه امروزه در جنوب شرقى آستان فقيهان برج
اين بنا و مرقد در عصر صفويه . حضرت ابوالفضل كنار بزرگراه كربلا ـ طويرج قرار گرفته، دفن شده است

 ١٢٨٧ق توسط ملا محمد صالح برغانى و سپس در  ١٢٤٣در . تجديد بنا شده و داراى گنبد و ضريح است
 ٤.ق تجديد بنا شد

 و سادات ءعلما مراقدـ  هـ

 ها تن از عالمان و روحانيان از دير باز به سبب قداست اين مكان، در داخل و خارج حرم، ده
 :دارنداز جمله  مشخصى برخى ازآنان قبرونشان شدند كه خاك سپرده  به  وسادات

                                                 
 .٢٠٤اديب الملك، سفرنامه اديب الملك به عتبات، .  ١

 .١١٦آل طعمه، تراث كربلا، .  ٢

 .١١٧آل طعمه، تراث كربلا،، .  ٣

 .١/٦٥دايرة المعارف تشيع، .  ٤
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عليه (نسل به امام موسى كاظم نسب او با سه: )ق ٤٠٠ق ـ  ٣٠٤(حسين بن محمد سيدابو احمد ـ *
وفاتش در بغداد اتفاق افتاد و پس از . وى پدر گرامى سيد مرتضى و سيد رضى است.رسد مى) السلام

 ١.خاك شد) عليه السلام(دفن در منزلش به كربلا منتقل، در حرم مطهر، كنار جدش ابراهيم اصغر بن كاظم

حسين، سيدشريف رضى فرزند ابواحمد سيد رضى مشهور به :  )ق ٤٠٦ق ـ  ٣٥٨(سيد رضى ـ *
علت عمده . برادر بزرگوار سيد مرتضى و از عالمان و متكلمان بزرگ شيعه در قرن چهارم هجرى است

اين بزرگوار ابتدا در منزلش در بغداد دفن و سپس به . اشتهار سيد رضى، جمع آورى نهج البلاغه است
  ٢.قبر سيد ابراهيم مجاب در رواق غربى حرم دفن استكربلا منتقل و در كنار پدر و برادرش در نزديكى 

على بن حسين موسوى، مشهور به سيد مرتضى يا : )ق٤٣٦ق ـ ٣٥٥(شريف مرتضى علم الهدى ـ *
اين . شريف مرتضى، از عالمان و فقيهان بزرگ شيعه در قرن چهارم هجرى و صاحب تأليفات زيادى است

و سپس به كربلا منتقل و در كنار پدر و برادرش در نزديكى قبر  ابتدا در منزلش در بغداد دفن نيزبزرگوار
كنار قبر اين سه بزرگوار، جدشان، ابراهيم اصغر فرزند  .سيد ابراهيم مجاب در رواق غربى حرم دفن است

  ٣.ملقب به مرتضى، دفن است) عليه السلام(امام كاظم

بن محمد اكمل مشهور به وحيد  شيخ محمد باقر: )ق ١٢٠٥ق ـ  ١١١٨(علامه وحيد بهبهانى ـ *
بهبهانى، از عالمان اصولى و رجال شناسان بزرگ شيعه در قرن دوازدهم هجرى است كه در رواق شرقى 

 ٤.سيد مهدى بحرالعلوم و شيخ جعفر آل كاشف الغطاء از شاگردان او بودند. حرم دفن شده است

ى از مراجع بزرگ شيعه واز شيخ محمد تقى شيراز: )ق ١٣٣٨ف (ميرزا محمد تقى شيرازى ـ *
هاى خود، سلطه و نفوذ  است كه با مجاهدت) م ١٩٢٠(انگلستان  سلطه عليه  عراق  مردم قيام رهبران

 . او را درضلع جنوب شرقى صحن در مقبره اختصاصى خود دفن كردند. انگليس را در عراق از بين برد

ن فهد، فقيه بزرگ اماميه، در غرب قبر شيخ احمد بن محمد ب: )ق ٨٤١ق ـ  ٧٥٨(ابن فهد حلى ـ *
وى . خيابان باب القبله، يعنى سمت قبله صحن، داخل مسجدى قرار دارد كه به نام او معروف است

                                                 
 .٣/٣٦٢دايرة المعارف تشيع ، .  ١

 ٢٤٠طالب، ص عمدة الطالب فى أنساب آل أبى.  ٢

 ٢٣٥ /١ابن عنبه، جمال الدين احمد بن على ،.  ٣

 ١/١٣٥ابن عنبه، جمال الدين احمد بن على ، .  ٤
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گاهى وقف كرده بود و پس از مرگش او را در همان خانه خود به  اش را براى زائران به عنوان منزل  خانه
 ١ .قرار دارد گاه اين قبر اكنون در نزديكى خيمه. خاك سپردند

كتاب   عصفوربحرانى،صاحب آل  يوسف شيخ: )ق١١٨٦ق ـ ١١٠٧(آل عصفور بحرانى ـ *
همراه سيدعلى طباطبايى و وحيد بهبهانى در   وى به. شده است شرقى حرم دفن الناضره، دررواق  الحدائق

  .اند يك مقبره آرميده
 
 قبور پادشاهان و رجال سياسى  - ز

بسيارى . ترين پادشاهان دفن شده در حائر حسين هستند آل بويه قديمىپادشاهان : پادشاهان آل بويه
و ديگر امامان شيعه نقش ) عليه السلام(از اين اميران شيعه در توسعه، بازسازى و تزيين حرم امام حسين

ق عبدالرسول  ١٢٦٨در . اند اى در صحن كوچك خاك شده چند تن از آنان در داخل بقعه. مؤثرى داشتند
 ٢.يس اوقاف وقت عراق اين بقعه و آثار تاريخى آن را تخريب كردئدستور ر خالصى به

 
 رمدفن شده در ح احمد شاه، محمد على شاه ، مظفرالدين شاه قاجار: پادشاهان و رجال قاجار

، صدر اعظم معروف و شهير عصر امير كبيراى مشهور به   ميرزا تقى خان هزاوه و. حسين هستند
ابتدا بصورت امانت ق در حمام فين كاشان به قتل رسيد و ١٢٩٨به دستور وى در ناصرالدين شاه است كه 

در رواق پادشاهان به خاك سپرده  در مزار مشهد أردهال دفن شد سپس جسدش رابه کربلاء منتقل نموده و
 .اند  در كنار قبر وى فرزندش ساعد الملك و برادرش ميزا حسين خان دفن شده. شد

                                                 
 ١/٣٥٨دايرة المعارف تشيع، .  ١

 .٣/٣٠٥دايرة المعارف تشيع، .  ٢
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  )ع(باس ابوالفضل العدرمحضر 

  ) ع(عباس : نام
  )ابوفاضل(ابوالفضل : كنيه
  الحوائج  هاشم، سقّا، باب قمربني: لقب

  )البنين اُم(و فاطمه معروف به ) ع(امام علي : پدرو مادر
  هجرت ٢٦چهارم شعبان سال : زمان ولادت
  مدينه : مكان ولادت

  پسر و يك دختر ٤: اولاد
  هجري ٦١روز عاشوراي سال : زمان شهادت

  هجري ٦١روز عاشوراي سال : ان شهادتمك
  كربلا: مكان شهادت
  . جنگ با لشكر يزيد بن معاويه : سبب شهادت

  سال ٣٤: عمر
  . كربلا: مرقد شريف

  
  )ع(مقام و مرقد حضرت ابوالفضل -*

در ) عليه السلام(دار كربلا و يار باوفا و برادر فداكار امام حسين مقام و مرقد حضرت ابوالفضل علم
از ديرباز به . يعنى جايى كه حضرتش به شهادت رسيد; ترى شمال حرم آن حضرت قرار داردسيصد م

همواره به اين مرقد مطهر ) عليه السلام(حسين  موازات توجه و عنايت به ساخت، توسعه و تزيين حرم امام
هجرى  اگر چه نخستين بقعه وبنا و گنبد حرم را عضد الدوله، در قرن پنجم. نيز بذل توجه شده است

پس از بناى قبه و بارگاه .اى شده است هاى نخستين اسلامى به اين مرقد توجه ويژه  ساخت اما از قرن
توسط عضد الدوله، پادشاهان صفوى عنايت خاصى نسبت به اين مكان مقدس داشتند و تحولات 

ق با  ١٠٣٢شاه طهماسب صفوى در . عمل آوردند گيرى در بنا و سعى وافرى در بازسازى آن به  چشم
هاى زيبا به تزيين گنبد پرداخت و ضريحى روى صندوق خاتم نصب كرد و آن را روى قبر قرار  كاشى
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بهايى  هاى گران او هم چنين، رواق و صحن را تعمير و بازسازى كرد و براى فرش كردن حرم فرش. داد
 .ارسال كرد

كارى برخى از  رد و به آينهها و جواهر نفيسى به حرم هديه ك ق، هديه ١١٥٣نادر شاه افشار در 
چراغى نيز براى قرار دادن  او چهل. در دوران او صندوق روى قبر نوسازى شد. بناهاى حرم پرداخت

 ١.ها جهت روشنايى حرم هديه كرد شمع

فتحعلى  و. اى بر روى مرقد آن حضرت نصب كرد در دوران قاجاريه، محمد شاه قاجار ضريح نقره
ق حرم را نوسازى و گنبد  ١٢١٦در  هاى وارده بر اثر تهاجم وهابيان خسارت شاه براى بازسازى و جبران

 ٢.را كاشى كارى كرد

  )س(مقام دستان ابوالفضل العباس  -●
، دو جايگاه است كه گفتـه  )ع(در قسمت شمال شرقي و جنوب شرقي صحن مطهر حضرت ابوالفضل  
  . ا شده استهاي مبارك آن حضرت، در اين مكان، از تن جد دست: شود مي

و بزرگتـرين  ) ع(هاشـم و علمـدار حسـين     سقا، قمربني) ع(حضرت عباس : ابن شهر آشوب گفته است
او هم بر آنان تاخت، زيد بن ورقاء جهني، پشـت  . در پي آب بيرون آمد؛ بر او حمله كردند. برادرانش بود

سـقّا شمشـير را   . او زد ضربتي بر دست راست. حكيم بن طفيل سنبسي نيز، كمكش كرد. نخلي كمين كرد
  : به دست چپ گرفت و رجزخوانان بر آنان حمله آورد

  أبدا عن ديني واالله ان قطعتم يميني         إني أحامي
  و عن إمام صادق اليقين      نجل النبي الطاهر الأمين

كه يقـينِ او  كنم و از پيشوايي  به خدا سوگند اگر راست راستم را قطع كرديد، پيوسته از دينم حمايت مي
  . كنم كه او فرزند پيامبر پاك و امين است راست است، حمايت مي

طفيل طايي، در پشت نخلي كمين كـرد و   حكيم بن. جنگيد تا آن كه رمقش تمام شد) ع(حضرت عباس 
  : گفت) ع(آن گاه عباس . ضربتي بر دست چپ او زد

  يا نفس لاتخشي من الكفّار    و أبشري برحمة الجبار

                                                 
  .٢٦٣آل طعمه، تاريخ مرقد الحسين و العباس، .  ١
 .٤٧٤مدرسى، شهر حسين، .  ٢
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  نبي السيد المختار        قدقطعوا ببغيهم يساريمع ال
  فأصلهم يا رب حر النّار

العباس فَلَقَد آثَر و أبلي و فَدي أخاه بِنَفسه حتّي قُطعـت يـداه فَأبدلَـه     عمي  االلهُ رحم: فرمود) ع(امام سجاد 
ف كَةلائالم عبِهِما م طيرينِ يناحنزلَـةً  االلهُ بِهِما جاالله منداسِ عبآن للع بن أبي طالبٍ و عفَرجلَ لعكَما ج نَّةي الج

ةيامالق ومالشّهداءِ ي ميعبِها ج غبِطُهي .  
خدا عمويم عباس را رحمت كند كه ايثار كرد و خود را به مشـقّت انـداخت و جـان خـودش را فـداي      

شد؛ و خداوند به جاي آنها دو بال به وي مرحمـت كـرد كـه در     برادر كرد تا آنجا كه دستانش از بدن قطع
بدانيـد حضـرت عبـاس در    . ابيطالب نيز چنـين كـرد   كند همانگونه كه براي جعفربن بهشت با آنها پرواز مي

   ١ .خورند درگاه الهي منزلتي دارد، كه تمام شهدا در روز قيامت به آن مقام و منزلت غبطه مي
  

  )ع(عباس  احكام فقهي زيارت حضرت
) س(معصـوم   ١٤مقام عصمت را، درجاتي است كه حدأعلي و أتم و أكمل آن، اختصاص به حضـرات  

دارد كه عصمت ذاتي و كبري دارند و مراحل پس از آن را نيـز برخـي از بزرگـان ديـن، نظيـر امامزادگـان       
معصـوم بـه    دارا هسـتند و ) ع(اكبـر   حضرت زينب و حضرت معصومه و حضـرت علـي  : الشأن مانند عظيم

هاي ممتازي كه به مراحل عالي از عصمت رسيده و در رتبـه و   يكي از شخصيت. باشند عصمت صغري مي
) ع(مقام، آن چنان برتري يافته كه برخي احكام و آداب حريم حرمش، احكام و آداب حرم امامان معصومه 

  . باشد مي) ع(باشد؛ حضرت قمربني هاشم، اباالفضل العباس  مي
  : كنيم به سه مورد از آن اشاره مي در اين جا

ايستد كه پشت به قبلـه   ، طوري مي)س(معصومين  زائر در هنگام خواندن زيارتنامه نسبت به تمامي - ١
و رو به آن حضرت باشد، اما غيرمعصومين را بايد پشت سرشان رو به قبله ايستاد و زيارت كـرد،  

 . دشو كه مانند معصومين زيارت مي) ع(به جز حضرت عباس 

                                                 
 .٦٥٣عمدة الطالب ص .  ١
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معصوم دارد و براي امامزادگان، نمـاز زيـارت وارد نشـده     ١٤نماز زيارت، اختصاص به حضرات  - ٢
است، به غير از حضرت عباس كه براي ايشان، مانند ديگر امامان معصوم، نماز زيـارت وارد شـده   

 . توان نماز را، به نيت هديه به آن بزرگواران خواند براي امامزادگان مي. است

ب و حائض به حرم امامان معصوم جايز نيستف حرم امامزادگان از اين قاعده مستثني ورود جن ٣-
كـه  ) س(الشأن و مشهور نظير حضرت عباس و حضرت معصـومه   هستند، به جز امامزادگان عظيم

 ١. باشد عدم توقف جنب و حائض در حرم آنها مي) مستحب مؤكد(اولي و بهتر 

  
  نهر علقمهرود فرات و  -●  

كيلومتري شرق كربلا قرار دارد ، ودر نزديكي اين رودخانه حادثه عظيم كـربلا اتفـاق    ٢٠فُرات  رودخانه
مطابق آنچه در روايـات  . و ياران ايشان در روز عاشور است) ع(افتاده است و يادآور تشنگي اباعبدالحسين 

  : از جمله. آمده، آب فرات داراي فضيلت و بركت بسياري است
  . حال و براي شفا يافتن از بيماري مستحب است و اثر دارد ـ نوشيدن آن در هر١
  . بردارند) ع(ـ مستحب است كام نوزاد را با آب فرات و تربت سيدالشهدا ٢
. را زيارت كند، مثل روزي كـه از مـادر متولـد شـده    ) ع(ـ هر كه با آب فرات غسل كند و قبر حسين ٣

كشي كـه   فرات در نهر غسل كنند، بلكه استفاده از آب لولهندارد كه مردم براي تبرك به آب  لزومي:يادآوري
  . شاءاالله خواهد داشت برگرفته است از آب فرات است، نيز همين بركات را ان

است كه از فرات جدا كردند و به كربلا و از آنجا به كوفـه جريـان يافـت و     ینام نهر علقمي :نهر علقمه
درقـرن هفـتم آنـرا     أسـدی   یابن علقمکه گويند ه آن می ودروجه تسمي. همين، خود سبب آبادي كوفه شد

  .، پس اين نهر درزمان واقعه عاشوراء وجود نداشتهمشهور شد» ٢ ینهر علقم«به نهر  ی ايناين روکشيده از

                                                 
 .٧١، ص١، جگلپايگاني االله العظمي جامع المسائل، مرحوم آيت.  ١

  .يک گياه تلخی است  علقم.  ٢
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جاري بوده، اكنون هيچ اثري از آن وجود ندارد ) ع(كه سابقاً در شرق حرم حضرت ابوالفضل  نهر علقمي
كه هـم اكنـون از كنـار مقـام      ینهر. شود نهر بوده، به همين نام ناميده مي یويا قبلاً جاو تنها خياباني كه گ

 یا نامگذاري شده، گرچه آن هم شـعبه » نهر الحسينيه«در شمال كربلا روان است و بنام ) ع(صاحب الزمان 
  . ندارد از شط فرات است، اما ارتباطي با نهر علقمي
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٤  

  ١سيفيه شهر حلّه

  
هـاي   حلّه، مركز استان بابل، بين نجف و كربلا واقع شده و از آنجـا فقهـا، شـعرا و چهـره     شهر تاريخي

  . درخشان زيادي از شيعه برخاستند
هـاي بابـل، روي تـلّ     در مسير حركت از كوفه به صفّين بر تپه) ع(چنانكه نقل است مولاي متقيان، علي 

اصـبغ  !اينجا شهري است و چه شـهري : ن را فرمودبزرگي ايستاد و اشاره به بيشه و نيزاري نمود و اين سخ
بيـنم از وجـود شـهري در اينجـا سـخن       مـي ! يااميرالمؤمنين: بن نباته، از ياران نزديك حضرت، عرض كرد

ولـي در اينجـا شـهري بـه     ! نـه : گويي، آيا در اينجا شهري بود و اكنون آثار آن از بين رفته است؟ فرمود مي
كنـد و از ايـن شـهر     گويند و مردي از تيـره بنـي اسـد آن را بنـا مـي      مي»يفيهحلّه س«آيد كه آن را  وجود مي

   ٢.شوند الدعوه مي آيند كه در پيشگاه خداوند مقرب و مستجاب سرشت و مطهر پديد مي پاك مردمي
بعـد از مـدتي،   . امـد  قبل از شهر تاريخي حله، بغداد مركز علم و فقه شيعه و نشر اسلام به حسـاب مـي  

د و اطراف آن را قحطي سختي در فشار گذاشت و باعث شد به ديگر سامانها نقـل مكـان كننـد و    مردم بغدا
  . برخي نيز براي هميشه ديار خود را ترك گفتند

  
  هحلَّ أماکن تاريخی ودينی -�

   
   باغهاي معلّق بابل  -١

. باشـد  ميجهان  نهکه يکی ازعجايب هفت گا، باغهاي معلّق بابل  ی أطراف شهر حلَّهأماکن تاريخيكي از
م بـراي همسـرش   . ق ٦٠٠ها، بنا به نظر بسياري از مورخين توسط نبوخدنصر، شاه بابـل، در قـرن    اين باغ

همسر نبوخد نصر كه اهل كشور ديگري بـود، از ديـدن صـحراهاي خـالي      .ملكه آموهيا ساخته شده است

                                                 
ق شـهر حلّـه   .  ه٤٩٥زيد كه در محرم سال  الدوله صدقة بن منصور مزيدي، چهارمين امير از سلسله بني منسوب به بنيانگذار آن سيف. ١

 . را بنا كرد
 . ٢٧٠، ص٢الجنات، محمدباقر خوانساري، ج روضات. ٢
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را ريخت كه تـا آن زمـان نظيـرش در     به همين خاطر شاه بابل، طرح باغي. بابيلون، دچار دلتنگي شده بود
  . هيچ نقطه دنيا وجود نداشت

انداز بسيار زيبايي داشت و از فراز آنها منظـره رود، شـهر،    ها بر همه شهر بابل مسلّط بود و چشم اين باغ
در حقيقـت باغهـا   . شـد  ها به خـوبي از آنجـا ديـده مـي     سربازان و جاده ها پيدا بود و عبور و مرور كاروان

ن و معلّق نبودند؛ شايد علت نامگذاري آنها به باغهاي معلّق، از آن جهت بود كه كلمه معلّق در زبـان  واژگو
هاي زيادي وجود داشـت، نـام آن    لاتين به معني تراس و بالكن است و چون در اين باغ، تراس ها و بالكن

  . دار يا معلّق ناميدند بالكن یها را باغ
خـودش سـاخته اسـت و     سرگرمي یمعلّق را برا یقدرتمند باغ ها یگويند كه يك ملكه آشور بعضي مي

چندي پـيش در كشـور    . ها، به دستور يك شاه آشوري ساخته شده است نيز عقيده دارند كه اين باغ یبرخ
از  یشناسـان معتقدنـد، قسـمتهاي    هاي خالي، نهراي خشكيده و حفره هايي كشف شد كه باسـتان  عراق، چاه

  . بوده استمعلّق بابل  یها باغ
  
  ) ع(مقام نبي االله ابراهيم   -٢

بطوطه از محلـي   ابن. ، از سرزمين بابل است»اُور«شهر ) ع(محققان برآنند كه محل تولد حضرت ابراهيم 
در . ميان حلّه و بغداد در عراق ياد كرده كه گفته اند زادگاه ابراهيم است) برس يا برس نمرود(به نام برص 

را از ) ع(گوينـد ابـراهيم    هاي منجنيق نيز وجود دارد كه مي اي آثاري از پايه ر بلنداي تپهنزديكي اين مقام، ب
را در زمـان  ) ع(اي كـه حضـرت ابـراهيم     جايگاه و تپههمان  حراقهونام . اند آنجا به ميان آتش پرتاب كرده

  . نمرود بر منجنيق نهادند و به آتش افكندند
  
  هحلَّ مساجد معروف -٣
●- ودر  ١ابتدا درمدينـه معجزه بازگشت خورشيد، دوبار اتفاق افتاده است كه  در بابلالشمس مسجد رد

را بـه طـور خلاصـه نقـل     در بابل که آن ) ص(سالها پس از رحلت پيامبر وديگری  زمان حيات خود پيامبر
  ١.كنيم مي

                                                 
واين قصه را ما بطور إختصـار در بخـش دوم ضـمن    .٥٢، ص١الخرايج و الجرائح،  ج ،و٥٢٢، ص٥احقاق الحق، جمراجعه شود به . ١

 .آورديم) ع(فضائل امام علی 
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امـام و  . را داشـتند  و يارانش، قصد عبور از رودخانه فرات در منطقه بابـل ) ع(كه اميرالمؤمنين  هنگامي
برخي از ياران، نماز عصر را به جاي آوردند، اما عده زيادي از سپاهيان كه مشغول عبـور دادن كـرب   

ها از رودخانه بودند، نتوانستند نماز بخوانند و خورشيد غروب نمود، آنان در ايـن بـاره بـا     ها و توشه
يـن گونـه نگـران ديـد؛ از خـداي متعـال       به گفتگو پرداختند؛ وقتـي امـام يـاران خـويش را ا    ) ع(امام 

. درخواست نمود تا خورشيد را برگرداند، كه سپاهيان نمـاز عصـر را بـه جـاي آورنـد و چنـين شـد       
  : صاحب بن عباد چنين سروده است

  اول الناس صلوة جعل التقوي جلاها   ردت الشمس عليه بعد ماغاب سناها
يم و سمت چپ جاده كربلا، مسـجدي بـه نـام مسـجد     كيلومتري شهر حلّه قد ٢در مكان آن واقعه، در 

  . اند ردالشمس ساخته
نخليه محلي است نزديـك كوفـه كـه در مسـير شـام قـرار دارد و يـادآور رشـادتهاي          :مسجد نخليه -●

  . لشكريان اسلام در قرن اول هجري، و به يادبود آن حوادث صدر اسلام درآنجا مسجدی ساخته شد 
سوق الجيشي براي تمرينات نظامي، تهيه تداركات و استراحت نظاميـان، مناسـب   ي نخليه، از نظر  منطقه

كردنـد تـا بـراي جنـگ بيـرون       لشكريان در اينجا اجتماع مي.جنگجويان بوده است و همواره اردوگاه نظامي
  . روند

در جنگ صفين مجبور بـه پـذيرش حكميـت شـد،     ) ع(هجري، پس از آن كه حضرت علي  ٣٧در سال 
د را با نتيجه حكميت اعلام كرد و از مردم خواست براي جنگ با معاويه در نخيله اجتماع كنند مخالفت خو
  . از نخيله به مقصد شام حركت كرد) ع(و سپاه امام 
نيز سپاه ترتيب داد و آن را در نخيله گرد آورد و آماده جنـگ  ) ع(هجري، امام حسن مجتبي  ٤١در سال 

معاويه، قبل از جنگ، سپاه از هم پاشيده شد و مردم از اطراف امام پراكنده  هاي با معاويه شد، ولي با توطئه
  . شدند و امام مجبور به پذيرفتن صلح شد

  . قرار داد) ع(هجري، عبيداالله بن زياد، نخيله را مركز و آمادگاه بر ضدامام حسين  ٦٠در سال 
سـپاه سـواره نظـام تـوابين بـا شـعار       . هجري، نخيله وعده گاه شيعيان براي قيام توابين بـود  ٦٥در سال 

  . ، از كوفه خارج شدند و به سمت نخيله حركت كردند» يالثارات الحسين«

                                                                                                                                                                    
  . ٣٤٥، ص١شيخ مفيد، الارشاد، ج. ١
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  حلّه  إمامزاده های شهر  -٤

كنـد، كـه تـا بـه      هاي پرنور امامزادگان و دانشمنداني پرتوافشاني مي در برگ هاي كهن تاريخ حلّه، چهره
نام جمعي از آنان بـه ايـن   . باشند ه اي درخشنده در آسمان تشيع ميامروز نامشان زنده است و هر يك ستار

  : قرار است
نـامش، محمداصـغر و   . اسـت ) ع(ابوبكر، فرزند نهم اميرالمؤمنين علي  ):ع(اميرالمؤمنين  بنابوبكر  -*

ن او همراه كاروان كربلا به اين سرزمين امد و در كنار اهل بيـت امـام حسـي   .مادرش، ليلي بنت مسعود بود
فشاني پرداخت و سرانجام در راه اهداف والاي مقتدايش، در روز عاشـورا   و يارانش به فداكاري و جان) ع(

مزاري منسوب به او در راه نجف به سوي بغـداد واقـع شـده و داراي صـحن، ضـريح و      . به شهادت رسيد
   ١ .مصلّاست

شورا در كربلا و پايين پاي مبـارك امـام   البته به احتمال قريب به يقين، ابوبكر كنار ديگر ديگر شهيدان عا
  . دفن شده و اين مزار مربوط به شخص ديگري باشد؛ واالله العالم) ع(حسين 

اسـت كـه بـه    ) ع(بزرگترين فرزند امـام سـجاد   ) ع(زيد، پس از امام باقر ):ع(الحسين  بن علي زيدبن -*
و نهي از منكر و احقاق حـق و   وي به منظور امر به معروف. زهد، فضل، سخاوت و شجاعت معروف بود

، با شمشير قيام كرد و همـين خـروج ئ قيـام    )ع(بازگرداندن خلافت به صاحبان اصلي آن، يعني اهل بيت 
كنـد؛ حـال آنكـه هـدف او احيـاي       اي گمان كنند كه او مردم را به خود دعوت مي مسلحانه، سبب شد عده

  . بود) س(به رهبري ائمه هدي  حكومت اسلامي
در اين تاريخ زيد به عراق آمد و در كوفـه مـردم   . هجري قيام خود را آغاز كرد ١٢٠ل صفر سال زيد، او

  . با او بيعت كردند
يوسف بن عمر ثقفي كه از طرف هشام، حاكم عراق بود، با وي نبرد كرد، ولي اطرافيان زيـد، او را تنهـا   

ا شب هنگام بـه واسـطه شـدت جراحـات     زيد با همان جماعت اندك، تا شب به نبرد ادامه داد، ام.گذاشتند
وارده، به شهادت رسيدويارانش جنازه او را در كف نهر آبي دفن كردند و روي قبر را پوشانده و آب نهر را 

                                                 
 . ٥٦ابو الفرج اصفهاني، مقاتل الطالبيين، . ١
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بر آن جاري ساختند، تا از ديد دشمن پنهان بماند، ولي حاكم عراق مطلع شد و قبر را شكافته، سر زيـد را  
  . داز بدن جدا كرد و براي هشام فرستا

اش را سـوزانده،   ي كوفه بالاي دار بردنـد و پـس از مـدتي جنـازه     به دستور هشام، بدن زيد را در كناسه
به همين جهت، زيد قبري ندارد، امـا در همـان جـاي دار، در كنـار شـط كوفـه       . خاكسترش را بر باد دادند

  . اند ساخته برايش مقامي
  . كردند ، به نيكي ياد مي)ع(الحسين  ، همواره از بدنب علي بن)ع(ائمه هدي 
انبـاالله و انّـا الهـي    «: پس از آن كه از شهادت عموي خود مطلع شـد، گريسـت و فرمـود   ) ع(امام صادق 

زيد، عموي خوبي بود و براي دنيا و ! طلبم راجعون؛ از خداوند به خاطر مصيبت عمويم زيد، اجر و مزد مي
از دنيا رفت، مانند شهدايي كه در خدمت رسول خدا به خدا قسم كه عمويم، شهيد . آخرت ما سودمند بود

  !»شهيد شدند) ع(و علي و حسن و حسين 
به روايتي، امام هزار دينار از اموال خود را بين خانواده كساني كه در راه يـاري وي شـهيد شـده بودنـد،     

  . تقسيم نمود
  . ال داشتس ٤٢ق در كوفه به شهادت رسيد و هنگام شهادت .  ه ١٢٠زيد، دوم صفر سال 

در اوايل سلطنت وليد بن يزيد بن عبدالملك، خروج كـرد و   ١٢٥پس از او، فرزندش يحيي نيز در سال 
  ١. او نيز به شهادت رسيد

. ابومحمد حسن الأسمر، ازنوادگان زيد شهيد است كه سمت نقابة الطالبين داشته است :الأسمر حسن -*
  . اند نامگذاري كرده» الامام محاويل«اين منطقه را به خاطر وجود اين قبر، 

  
كنيـه او  ). ع(ابيطالـب   عبيداالله بن عباس بن علي بن بن علي بن حمزة بن حسن بن:  حمزة بن قاسم -*

او از راويان حديث و علماي بزرگوار شيعه بوده؛ قبـرش در  . شهرت دارد» حمزةالغربي«ابويعلي است و به 
  . واقع است» مزيديه«روستاي جنوب حلّه در جزيره بين دجله و فرات  و در 

  

                                                 
 .١١٠، ص٢منتهي الآمال، شيخ عباس قمي، ج. ١
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اسـت و از  ) ع(، نوه امام حسـن مجتبـي   »عبداالله محص«ابومحمد عبداالله، مشهور به  :عبداالله محض  -*
پدرش حسـن  . و علوي است اين جهت او را محض گفتند كه هم از طرف پدر و هم از طرف مادر، فاطمي

عبداالله شباهت زيـادي بـه رسـول    . بود) ع(م حسين و مادرش فاطمه، دختر اما) ع(مثنّيٰ، فرزند امام حسن 
  . ترين مردم بود داشت و زيباترين و باسخاوت) ص(خدا 

در اراضي خَفّاجِه قرار دارد و داراي دو گنبد اسـت كـه اولـي    » كفل«كيلومتري شرق شهر  ٦مزار وي در 
  ). ع(ادگان امام حسن مجتبي تن ديگر از فرزندان و نو ٧مربوط به   مربوط به عبداالله محض است و دومي

اينان همگي در زندان بودند كه منصور دوانيقي دستور داد زندان را بر سرشان خـراب كردنـد و بـا ايـن     
  . شيوه فجيع آنان را به شهادت رساندند

  . هجري قمري در همين جا كه سياه چالي بوده، اتفاق افتاد ١٤٥اين واقعه دردناك در عيد قربان سال 
وف به نفس زكيه در مدينه و ابراهيم در بصره، از فرزندان عبداالله، عليه منصور خروج كردند محمد، معر

  . و هر دو به فيض عظماي شهادت رسيدند
نزديك شـهر شـنّافيه   » القايم«قبرش در ) ع(العابدين  از نوادگان امام زين :عبداالله بن الحسن المكفوف -*
  . است
كيلـومتري شـهر حلّـه و در شـمال غربـي اسـتان بابـل، در منطقـه          ٢٠اين مرقد كه در  :الحسن بنات -*

اين دو بزرگـوار  . قرار دارد، مربوط به دو تن از دختران حسن مثنّي به نام هاي رقيه و فاطمه است» باخمرا«
  . هستند كه به همراه برادرشان محمد به اين منطقه آمدند) ع(هاي امام حسن مجتبي  نوه

حسـن بـن عبيـداالله     بـن  قاسـم بـن حمـزة    محمـدبن  :الحسـين  بن اش علي رادزادهالقاسم و ب  محمدبن -*
قاسم مرقدشان در منطقـه محاويـل اسـتان بابـل      بن علي بن اش، حسين و برادرزاده) ع(الفضل العباس  ابي بن

ر اين دو بزرگوار كه از جور و ستم بني العباس فرار كرده بودند، به ايـن قريـه پنـاه اوردنـد و د    . واقع است
  . ق ذكر شده است.  ه ٣٨٥قاسم سال  تاريخ وفات محمدبن. اين جا به شهادت رسيده يا وفات كردند

  
او پس از شـهادت پـدرش از بغـداد گريخـت و در ميـان عشـاير منطقـه         ):ع(قاسم برادر امام رضا  -*

لـت قـدر و   جلا. ، در اطراف حلّه، مخفي گرديد و پس از وفات، در آرامگاه كنوني اش مدفون شـد »سورا«
   .بودمعلوم ازقديم الأيام برهمگان علُو مرتبه جناب قاسم 
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مظاهر، سه تن از يـاران   بن رشيد هجري، ميثم تمار و حبيب :)ع(از ياران اميرالمؤمنين  یرشَيد هجر -٥
آينـده خبـر    توانسـتند از  بودند كه حضرت به آنان علم بلايا و منايا آموخته بود؛ يعني مـي ) ع(اميرالمؤمنين 

  . دهند
ميثم تمـار بـه   : المقال نيز از رجال كشي نقل كرده است الآمال و در كتاب منهج در منتهي شيخ عباسي قمي

بينـي   مظاهر رسيد، در حالي كه هر دو سوار بر اسب بودند؛ حبيب، آينده ميثم را ايـن گونـه پـيش    بن حبيب
فروشـد، او را   لوي سرش ريخته و در كوفه بطيخ مـي بينم كه موهاي ج گويا مرد چاقي را مي: كرده و گفت

  . شود اند و شكمش بر روي دار شكافته مي به جرم دوستي اهل بيت به دار زده
شنايم كه دو گيسوي بافته شـده دارد و در يـاري    رويي را مي من هم مرد سرخ: ميثم تمار به حبيب گفت

  . گردانند شود و سرش را در بازار كوفه مي پسر پيغمبر كشته مي
گروهي شاهد اين گفتگو بودند و هنوز متفرق نشده بودند كه رشيد هجري از راه رسيد و سـراغ ميـثم و   

  . كردند چنين و چنان غيب گويي مي. گفتند ما درغگوتر از اين دو نديده بوديم. حبيب را گرفت
درهـم بيشـتر پـاداش     ١٠٠يب خدا بيامرزد ميثم را كه فراموش كرد بگويد، به حامل سر حب: رشَيد گفت

  ١.دهند مي
طولي نكشيد كه همه .به خدا كه اين يكي دروغگوتر از آن دو بود: آن گروه به هم نگاهي كردند و گفتند

رشيد هجـري بـه دسـت    . آن پيشگويي ها، عيناً واقع شد و آن گروه آنچه شنيده بودند به چشم خود ديدند
  ٢.اي در نزديكي پل عباسيه نزديك شهر كفل است با گنبد و بقعهقبر او . افراد معاويه به شهادت رسيد

  
  و حلّي خاندان آل طاووس -٥

اند، به سيد ابن طاووس مشهورند، چون جدشـان محمـد بسـيار     سه تن از بزرگواراني كه در حلّه مدفون
مشـهوری اسـت کـه    ، ونيز در بين خاندان حلِّـی علمـاء معـروف و   اينان دو برادرند و يك برادزاده. زيبا بود

   : بعضاً در نجف وبعضاً در حلَّه دفن می بشند که ما در اينجا به برخی اشاره مکنيم 
صاحب كتاب .ق .  ه ٦٤٤ق؛ وفات .  ه ٥٨٩محرم  ١٥تولد :)الدين علي سيدرضي(طاووس سيدابن -١
ذكر زاهـدين و  هر گاه در كتب ادعيه و زيارات و . در حلّه است» محلة الجامعيين«قبرش در . »لهوف«

                                                 
 . ١٢٩منتخب التواريخ ص. ١
  . ٢٥٤اليات عراق، به نقل از كمونه حسيني، صعتبات ع. ٢
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طاووس را ببرند، منظـور ايـن بزرگـوار     ، نام سيدبن)ع(تشرف پيداكنندگان به محضر حضرت حجت 
  . باشد مي
صـاحب كتـاب   . ق.  ه ٦٩٣ق وفـات  .  ه ٦٤٨تولـد  :)سيدجمال الـدين احمـد  ( سيد ابن طاووس -٢
 ـ. »الفقه بشري في« د، منظـور ايـن بزرگـوار    هر گاه در كتب فقهي و رجالي نام سيد بن طاووس را ببرن

  . است
صـاحب كتـاب   . ق.  ه ٦٩٣ق وفـات  .  ه٦٤٨تولـد  :)الـدين عبـدالكريم   سيدغياث( طاووس سيدبن -٣
هرگاه در كتـب احاديـث و اخبـار اطـلاق     . حلّه قرار دارد» باب النجف«قبرش در محه . »الغري فرحة«

  .راد جناب عبدالكريم استمشود،  طاووس مي سيدبن
از  ٦٨٠در سـال   ،وی»مقتل ابن نمـا «و » الاحزان مثير«صاحب كتاب : حلّي ابن نما جعفر يننجم الد -٤ 

  . دنيا رفت و نزديك مرقد پدرش در محله جباوين دفن شد
  ق.  ه ٦٧٦ق وفات .  ه ٦٠١صاحب شرايع الاسلام ولادت در كوفه  :محقق حلّي -٥
  .ق. هـ ٥٩٨ق وفات .  ه ٥٥٨ ولادت» السرائر «صاحب :)فخرالدين ( ابن ادريس حلّي -٦
  .پدر علامه حلّي :علي بن مطهر حلّي يوسف بن -٧ 
  .ق.  ه ٧٢٦ق ـ .  ه ٦٤٨ :علّامه حلّي -٨
  .ق.  ه ٧٧٠فرزند علّامه حلّي؛ وفات  :فخرالمحققين -٩

  . ق.  ه ١٣٠٤شاعر معروف؛ وفات  :سيدحيدر حلّي -١٠
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٥  

  كاظمين شهر 
  

عراق كاظمين است كه در مجاورت شهر بغداد، سمت غـرب رودخانـه    از ديگر شهرهاى زيارتى و مهم
هاى طلايى آن از داخل شـهر بغـداد نمايـان     دجله، قرار دارد واز لحاظ ادارى تابع شهر بغداد است و مناره

  امروزه، اين شهر به سبب توسعه بغداد به آن وصل شده است. است
از آن جا كه بغداد در آن عصر . رسد نيان مىسابقه تاريخى كاظمين در جوار بغداد به عصر ساسا

كه بعدها  ١معروف بود» تسوج«در اين زمان، حاشيه بغداد به . بود» بغ«شهرى مذهبى و جايگاه خدا يعنى 
شهيدان ) عليه السلام( ق به دستور امام على ٣٧در جنگ نهروان به سال . گرفت كاظمين به جاى آن شكل

در عصر عباسى، به هنگام توسعه . ناميدند» مقبرة الشهداء«ردند كه آن را جنگ را در اين مكان به خاك سپ
معروف بود و خليفه منصور آن » شونيزى«و احياى بغداد و انتخاب آن به عنوان پايتخت، اين قبرستان به 

 ٢.جا را براى دفن بزرگان و خاندان عباسى در نظر گرفت و از آن پس به نام گورستان قريش شهرت يافت

و دفن آن دو امام در اين منطقه، ) عليه السلام(و امام جواد) عليه السلام(زمان شهادت امام كاظم از
اين منطقه . ها و اميران شيعى همواره به آبادانى اين شهر و مرقدهاى واقع شده در آن همت گماشتند خليفه

رانان شيعى  ه، از حكمآل بوي. از آن پس، محل سكونت بسيارى از شيعيان و دوست داران اهل بيت شد
 ٣بغداد، همواره نسبت به آباد كردن اين شهر و مزارات آن بذل توجه داشتند

شد و اين امر   ناميده مى» جسر جديد«منتصر عباسى در اين منطقه بر روى دجله پل بزرگى ساخت كه 
توسعه يافت و  ق، شهر كاظمين ٦٤٠در اين دوران، يعنى . كرد  ارتباط بين دو طرف رودخانه را آسان مى

  ٤.بسيارى از شيعيان در جوار مرقد مطهر آن دو امام ساكن شدند
  

                                                 
 .٥/١٦٣ياقوت حموى، معجم البلدان، .  ١

 .٥/١٦٣ياقوت حموى، معجم البلدان، .  ٢

 .٨٠جعفر خليلى، آشنايى با عتبات مقدسه، .  ٣

 .١٢٠ـ  ١١٥، تاريخ کاظمين وبغداد فيض، ميرزا عباس .  ٤



٨٩ 

 

 
 تاريخچه حرم كاظمين - �

هايى وجود  به هنگام انتخاب بغداد به عنوان پايتخت در دوره خلافت منصور، در جوار اين شهر باغ
خانوادگى خود انتخاب كرد ق اين باغ را به عنوان مقبره  ١٤٥منصور در . داشت كه به شونيزيه معروف بود

نخستين كسى كه در اين قبرستان دفن شد جعفر فرزند منصور عباسى بود كه . ناميد» مقابر قريش«و آن را 
براساس دستور هارون، از مدينه به بغداد ) عليه السلام(ق، امام موسى كاظم١٧٩در . ق از دنيا رفت ١٥٠در 

بانش، سندى بن شاهك،  به دستور خليفه توسط زندانق  ١٨٣آمد و در آن شهر زندانى شد و سپس در 
ايشان را در همان مقابر قريش، مكانى كه خود قبل از آن خريده بود، به . مسموم شد و به شهادت رسيد

  .خاك سپردند
قبل از ايشان جعفر و سپس . شد چهارمين فردى بود كه در اين مقبره دفن مى) عليه السلام(امام كاظم 

  .١آن مكان به خاك سپرده شده بودند و سومين نفر، خليفه امين، فرزند هارون بود عيسى نوفلى در 

اى  بقعه) عليه السلام(وبه دستور مأمون بر روى مرقد امام كاظم) عليه السلام(با نظر امام جواد
ق به دستور معتصم عباسى و توسط ام  ٢٢٠ سالدرکه ) عليه السلام(امام جواد،وبعدها خود  ٢.ساختند

در جوار قبر جدشان،  ،لفضل، دختر مأمون ، كه عنوان همسرى آن حضرت را داشت، مسموم و شهيد شدا
بر قبر آن دو بزرگوار بقعه و عمارتى بنا كردند و آن را ،و ٣.دفن كردند) عليه السلام(امام موسى بن جعفر

كنار اين بقعه، مسجدى به نام در . از آن پس مقابر قريش نام خود را به كاظميه تغيير داد. كاظميه ناميدند
مسجد باب التبن يا مسجد كاظميه قرار داشت كه شيعيان از داخل اين مسجد قبر آن دو امام را زيارت 

   ٤.كردند و به همين سبب بقعه امامين به مشهد باب التين نيز معروف شد مى
اى با  ى آل بويه، از نو بقعهق به امر احمد بن بويه ملقب به معز الدوله، از پادشاهان شيع ٣٣٦در سال 

همچنين برفراز آن . شكوه بنا گرديد و برفراز هر دو قبر ضريحى جداگانه از چوب ساج نصب شد
ق در كاظمين از دنيا رفت  ٣٥٨وى در . ها، يك گنبد بزرگ برافراشتند و داخل حرم را تزيين كردند مقبره

                                                 
 .١/١٠٧دايرة المعارف تشيع، .  ١

 .٣٠، خ کاظمين وبغداد تاريفيض، .  ٢

 .١١٤حسينى الجلالى، مزارات اهل البيت و تاريخهما، .  ٣

 .١/١٠٧دايرة المعارف تشيع، .  ٤



٩٠ 

 

همانند ساير مزارات امامان شيعه، تغييرات زيادى  پس از او، عضدالدوله ديلمى. و در مقابر قريش دفن شد
 ١.ق انجام داد ٣٦٩اين كار را به سال . در حرم انجام داد و آن را توسعه بخشيد

شاه اسماعيل صفوى، . ها و تعميرات آستان كاظمين در دوران صفويه انجام شد ترين بازسازى عمده
با و با شكوهى شامل رواق در چهار سو، صحن، ق، تمامى بناهاى حرم را خراب كرد و بناى زي ٩٢٦در 

هاى ضخيم در شمال حرم  مسجدى با شكوه و با ستون. كارى شده ساخت حرم و دو گنبد جديد كاشى
ها بانام شاه اسماعيل هم چنان  اى از آن اقدام امروزه، كتيبه ٢...احداث كرد كه اكنون هم پابرجاست 

 ٣..ندو را تكميل كردكارهاى ا ديگر سلاطين صفويه. موجود است

در بازسازى و توسعه وبرخی شاهان قاجار  در عصر قاجار هم توجه خاصى به مشهد كاظمين شد،
 ٤حرم نقش داشتند

عمليات اجرايي اين صـحن كـه   .باشد القبله، در حال ساخت مي هم اكنون صحن وسيعي در شمال صحن
مساحت اين صحن، بـه  . آغاز شده است) .م)٢٠٠٩= (ش. ١٣٧٨به نام شهيد صدر نامگذاري شده، از سال 

مترمربـع سـاخته شـده ،سـاخت مدرسـه،       ٥٠٠٠رسد ،در زير صحن، سردابي به وسعت  مترمربع مي ٧٠٠٠
ايـن صـحن، فعـلاً بزرگتـرين صـحن موجـود در       . اند موزه و مهمانخانه را نيز در اين طرح توسعه گنجانده

  . شود عتبات عراق محسوب مي
  

  لماءإمامزاده ها وعمراقد 

 عالمان و انديشمندان اسلامى وجود داردإمامزاده ها ،در داخل حرم مطهر و خارج آن قبر تعدادى از 
  :که به برخی ازآنان اشاره می کنيم

به نام عون و عبداالله در آن سوى باب ) عليه السلام(قبر دو تن از فرزندان امام على: عون و عبدااللهـ  *
  ١.گاهى باشكوه است قرار دارد و داراى زيارت البصره، سمت شرقى مقابر كاظمين،
                                                 

 .١٠٨حسينى الجلالى، مزارات اهل البيت و تاريخهما ، .  ١

 .١١٢موسوى الزنجانى، جوله فى اماكن المقدسه ، .  ٢

 .١٢٢، تاريخ کاظمين وبغداد فيض، .  ٣

 . ١/١٠٩لمعارف تشيع، دايرة ا.  ٤



٩١ 

 

موسى بن ابراهيم اصغر بن موسى الكاظم ملقب به المرتضى، كه به سبب ذكر و تسبيح گفتن : ابوسبحهـ  *
گفتند، در بغداد از دنيا رفت و در مقابر قريش، در جوار پدر و جدش به خاك  زياد او را ابوسبحه مى

 ٢.سپرده شد

وی ازبزرگان شيعه وفقهاومتکلمان چيره دست .که در مشرق رواق جنوبی قراردارد:فيدآرامگاه شيخ م ـ *
 وبربالای قبرش، حی فولادی وکهن قراردارديقبراوضر برروی.ق،درگذشت.هـ٤١٣وتوانابودکه درسال

  .دررثای فوت اوسروده است)ع(برروی مرمر،قطعه شعری است که امام زمان

 يوم علی آلِ الرسول عظيم    لاصوت الناعي بفقدک إنَّه      

از  )الزيارات كامل(صاحب کتاب  ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قمى،: )ق ٣٦٩ف (ابن قولويه ـ  *
ابن . فقيهان و محدثان شيعى در عصر آل بويه است كه در رواق شرقى حرم  به خاك سپرده شده است

. به كاظمين برود و به تأسيس حوزه علميه آن بپردازد قولويه از سوى معز الدوله ديلمى دعوت شد تا از قم
 . در كنار او به خاك سپردند،که شيخ مفيد از شاگردان او بودند 

سيد رضى و سيد مرتضى چنانكه در بخش كربلا گفته : قبور منسوب به سيد رضى و سيدمرتضىـ  *
كربلا منتقل و در حرم مطهر به خاك و پس از آنجا به  ،شد، در بغداد و در منزل مسكونى خود دفن شدند

امروزه اين دو قبر منسوب به سيد رضى و سيد مرتضى كه ظاهراً همان محل اوليه دفن آنان . سپرده شدند
 . داراى گنبد و بارگاهى استکه بوده 

در رواق باب القريش، رواق غربى، : )ق ٦٧١ق ـ  ٥٩٧(خواجه نصير الدين طوسى ـ  *
خواجه نصير الدين طوسى، وزير ايرانى و شيعى هولاكوخان مغول، تأليفات . تشده اس  سپرده خاك به

فراوانى در كلام و عقايد و نيز علوم دقيقه مثل رياضى و هندسه دارد كه مشهور ترين آن ها تجريد الاعتقاد 

                                                                                                                                                                    
 .٢٧٦ابن جبير، سفرنامه ابن جبير، .  ١

 .٨٧جعفر خليلى، آشنايى با عتبات مقدسه،، .  ٢



٩٢ 

 

نى اين وزير دانشمند شيعى، هنگام تهاجم هولاكوخان مغول به بغداد و سرنگو. و آداب المتعلمين است
 ١.خلافت عباسى، همراه خان مغول بود

 
 

                                                 
 .٨٨جعفر خليلى، آشنايى با عتبات مقدسه،، .  ١



٩٣ 

 

  
٦  

   بغداد شهر
شهر بغداد پايتخت پرآوازه خلافت عباسى و مهمترين شهر كنونى عـراق اسـت و بـه دليـل عبـور رود      

اين رودخانه، بغداد را به لحاظ موقعيت جغرافيايى به . دجله از ميان آن سرزمين پر آب و حاصل خيز است
   ١.سيم كرده است كه در گذشته بخش كرخ و بخش رصافه نام داشتدو قسمت شرقى و غربى تق

ق به عنوان پايتخت انتخاب شد و بـه بـزرگ    ١٤٢اين شهر از بناهاى منصور عباسى است كه به سال  
هـاى هـزار و يـك     در عصر هارون الرشيد نام بغـداد و داسـتان  . ترين و آبادترين شهرهاى عراق تبديل شد

» بغ«(آيد،  بغداد در عصر ساسانيان، چنان كه از نام آن برمى. م و شهره آفاق بودشب آن زبانزد خاص و عا
شناسـان عقيـده دارنـد، بغـداد از دو      برخي از زبان .شهرى مذهبى بود) به معناى شهر» داد«به معناى خدا و 

» بـاغ خـدا  «مخفف دادار، به معني پروردگار تشكيل شده و بغداد بـه معنـي   . »داد«، مخفف باغ و »بغ«كلمه 
  . است
خواسـت   منصور به هنگام احداث اين شهر با خالد برمكى، وزير و مشاور خود، مشورت كرد و مـى  

ايوان مدائن را، كه ازشاهكارهاى معمارى عصر ساسانيان بود، تخريب و از مصالح آن براى سـاخت بغـداد   
هايى،  ل كشيد تا بغداد براثر طرحمدت شش سال طو ٢.استفاده كند اما خالد او را از اين كار برحذر داشت

ق از هاشميه به بغـداد  ١٤٦سپس منصور در . هاى فراوان مشخص شده بود، احداث شد كه در پى مشورت
اين شهر در دوران هادى و مهدى عباسى تكميـل شـد و گسـترش زيـادى     . آمد و در قصر خود مستقر شد

ادث و وقايعى بس مهـم و سرنوشـت سـاز    بغداد مدت پنج قرن پايتخت خلافت عباسى و شاهد حو. يافت
به هنگام خلافت مهدى، قسمت شرقى بغداد محـل اسـتقرار لشـكريان خليفـه شـد و      . در تاريخ اسلام بود
. مدرسه نظاميه معروف بغداد و نيز مدرسه مستنصريه در قسمت شرقى قـرار داشـت   ٣.آبادانى زيادى يافت

هاى جامع خليفـه، جـامع السـلطان و جـامع الرصـافه       در اين قسمت در قرن هشتم سه مسجد جامع به نام

                                                 
 .١/٢٧٥ابن بطوطه، سفرنامه، .  ١

 .٩/٢٠٠ابن اثير، الكامل فى التاريخ، .  ٢

 .٨٤اصطخرى، المسالك و الممالك، .  ٣



٩٤ 

 

شهر بغداد تا پايان خلافـت عباسـى از رونـق فراوانـى      ١.وجود داشت كه امروزه نيز هم چنان موجود است
پس ازهجوم هولاكو و برانداختن خلافت عباسى، اين شهر از رونق افتاد و اعتبار خـود رااز  . برخوردار بود

اد، ميان تركمانان و عثمانيان و آن گاه صفويان دست به دست شـد و سـرانجام   بعد از آن هم بغد .دست داد
تكـه شـدن    به عنوان بخشي از امپراطوري عثماني شناخته شد؛ تا اين كه پس از جنـگ جهـاني دوم و تكـه   

  . عثماني زيرنظر انگليسي ها، به عنوان مركز كشور نوپاي عراق درآمد
   

   بغداد أماکن زيارتی وآثار دينی - �

تعدادى از  و أماکن زيارتی وآثار دينی در داخل بغداد و در حد فاصل كاظمين و اطراف آن برخى از
  :وجود دارند که به آنها اشاره می کنيمانديشمندان اسلامى  مراقد تابعين و

 كه بين محله كرخ بغداد و كاظمين معروف و متبركي است قديم ، از مساجد»براثا«مسجد  :مسجد براثا -١ 
انـد   آن را از آن رو براثـا ناميـده   ٢.اى در غـرب بغـداد و در جنـوب كـرخ اسـت      براثا نام محله. قرار دارد

، كه در جنـگ نهـروان يـك    )عليه السلام(كشيشى به اين نام در اين محل ساكن بود و به دست امام على كه
ويـه مكـان اجتمـاع و    مسـجد براثـا، كـه در عصـر آل ب     ٣.شب در اين مكان منزل نمود، مسلمان شده است

مكـان   در ايـن ) عليـه السـلام  (علـى  عبادت شيعيان بود، توسط معز الدوله ديلمى بازسازى شد و چون امام
 ٤.اند على هم گفته جا را بئرعلى ياسنگ حفر كرد اين چاهى

. ها ساخته شد  هاى متعددى پيرامون آن براى سكونت طلبه  از آن پس اين مسجد توسعه يافت و حجره
. جد در عصر سلجوقى دچار آتش سوزى شد و سلطان اويس جلايرى آن را تعمير و بازسازى كرداين مس

براثا در عصر قاجار رونق بيشترى يافت ولى در . ق دوباره به بازسازى آن پرداخت ٩٢٧شاه اسماعيل در 
 .زمان حاضر مهجور و متروك است

                                                 
 .ناصر الدين شاه; ١/٢٧٥ابن بطوطه، سفرنامه، .  ١

 ١/٣٦٣ياقوت حموى، معجم البلدان، .  ٢

 .٢١٤سفرنامه سيف الدوله به مكه مكرمه، .  ٣

 ;٢٨٠ـ  ٢٧٨فيض، تاريخ بغداد و كاظمين، .  ٤



٩٥ 

 

و ) عليه السلام(اير پيامبران و نيز امام علىو س) عليه السلام(گفته شده است اين جا محل نماز ابراهيم
 ١ .به همين دليل نماز و عبادت در اين مكان توصيه شده است. بود) عليه السلام(امام حسن و امام حسين

اين بارگـاه كـه در   . است) ع(اميرالمؤمنين  محمد بن عمر الأطرف ابن مرقد عبيداالله بن :مشهد النُّذُور -٢
جـا  آن  قع شده، به مشهد النّذور معروف است چرا كه اهالي بغداد نذرهايشـان را بـه  منطقه اعظميه بغداد وا

سـالگي بـه    ٦٧ق بـا دسيسـه منصـور در سـن     .  ه ١٥٠عبيداالله، در سال . گردند برند و حاجت روا برمي مي
  . شهادت رسيد

شـاه   ق از طـرف . هـز  ٩١٤اسـت، در سـال   ) ع(كه از نوادگان امام موسـي كـاظم    وي:سيد ادريس -٣
در بغداد درگذشت و در املاك خـود   ٩٤٨اسماعيل صفوي، به سمت نقيب النقبايي منصوب شد و به سال 

  . مرقد وي در بغداد، در منطقه كراده شرقيه قرار دارد. دفن گرديد
در زمان غيبت صغري، به وسـيله چهـار سـفير مخصـوص     ) ع(امام زمان ):ع(نواب اربعه امام زمان  -٤

م در تماس بودند و بسياري از نيازمندي هاي مردم را از طريق نمايندگان خاص خـود برطـرف   خود، با مرد
  : مشخّصات آنان به قرار زير است.نمودند مي

كه از طرف امـام هـادي   ) روغن فروش(معروف به سمان  ):ابوعمر(عثمان بن سعيد الاسدي : نائب اول
افتخار نيابت اول حضـرت حجـت را نيـز كسـب      ، وكالت و نيابت داشت و)ع(و امام حسن عسكري ) ع(

کـه   .دفـن شـدند   )دجله شرق(شهر بغداد، سمت رصافه،  وسط درو ، درگذشتوی أوآخر قرن سوم .كرد
ق بازسـازى شـده داراى حـرم و     ١٣٤٨اين بنـا كـه در    در آن محل بنا شد،و مسجدى به نام خودشبعدها 

 ٢.صحن وسيعى است

معروف به شـيخ خلانـى، دومـين     :)ق ٣٠٥ف (ان بن سعيد الاسدي محمد بن عثم ابوجعفر :نائب دوم
سـال سـفارت    ٤٨وى پس از وفات پدر به نيابت آن حضرت در آمـد و  . است) عج(حضرت مهدى  نايب

ق رحلت فرمود و در بغداد نزديك قبر .  ه ٣٠٥الاولي سال  و سرانجام آخر جمادي .ايشان را برعهده داشت
 ٣.استمعروف شيخ خلانى در خيابان جمهورى   همحل وبه .اش دفن شد والده

                                                 
 .١٢١حسينى الجلالى، مزارات اهل البيت و تاريخهما ، .  ١

 .١/١٠٤دايرة المعارف تشيع، .  ٢

 .١/١٠٢ة المعارف تشيع ، داير.  ٣



٩٦ 

 

به دائی خود که نوبختی اسـت بـوده منسـوب شـده      وی :ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي: نائب سوم
 ٢١و پس از حدود  هدر جامعه آن روز جهان شيعه، به عقل و درايت اشتهار داشت وگرنه قمی الأصل بوده و

 .است قبرش در بازار شورجه بغداد واقع،وق درگذشت . ه ٣٢٦، در سال حجت سال نيابت حضرت

محمد سمري  بن ، علي )عج(مهدى آخرين سفير امام :ابوالحسن علي بن محمد سمري: نائب چهارم
از دنيا رفت و با درگذشت او باب سفارت خصوصي بسته شد و غيبت كبري  ٣٢٩است كه در نيمه شعبان 

شش و .و غرب مدرسه مستنصريه، داخل بازار كماليات قرار داردقبر ايشان، در رصافه بغداد . آغاز گرديد
توقيعي صادر شد و از آن به بعد هر گونه ادعاي ) ع(، از جانب امام زمان چهارم روز مانده به فوت نائب

  : توقيع حضرت به سمري، چنين است.نيابت خاصّه از طرف آن حضرت، مردود شناخته شده است
االلهُ اجرا إخوانِك فيك فَأنَّك ميتٌ ما بينَك و بين ستَّة  اعلي بنِ محمد الَسمري اعظَمالرحيم ي االله الرحمن بسم

ورةُ فَلاظُهةُ التَّامالغَيب تقَعفَقَد و كفاتو عدب كقامم قُومد فَيلاتُوصِ الي اح و كامر عام، فَاجمأي إذن عدب االلهِ  و
فَمنِ الي ذكره و ذلك بعد طُولِ الأمد و قَسوة القُلُوبِ و امتلاءِ الارضِ جوراً و سيأتي من يدع المشاهدةَ الا تَع

  . علي العظيمِادعي المشاهدةَ قَبلَ خَروجِ السفياني و الصَّيحة فَهو كذَّاب مفتَر و لاَحولَ و لا قُوةَ الَّا بِااللهِ ال
  

  الرحيم  االله الرحمن بسم
خداوند پاداش تو و برادرانت را زياد كند؛ بدان كه تا شـش روز ديگـر از دنيـا    ! بن محمد سمري اي علي

روي؛ كارهايت را جمع و جور كن و كسي را جانشين خودت، بعد از مرگ مساز كه غيبت كبري آغـاز   مي
مگر به اذن خداوند و آن بعد از مدتي طولاني خواهد بود كه دلها  شده است و ديگر ظهوري در كار نيست،

قسي شوند و زمين از ستم پر شده باشد و چه بسا كساني پيدا شوند كه مدعي ديـدار بـا مـن باشـند؛ آگـاه      
   ١ .باشيد هر كس قبل از خروج سفياني، چنين ادعايي كند، دروغگويي افتراگر بيش نيست

شـعبان   ١٥. (ا ابتداي غيبت كبري، برابر باهفتاد و چهار سال تمـام اسـت  ت) ع(ازولادت حضرت حجت 
و از ابتداي زمان امامت ) ، رحلت علي سمري آخرين نائب٣٢٩شعبان  ١٥هجري ولادت حضرت، تا  ٢٥٥

شهادت امـام حسـن عسـكري    . (روز ميشود ٧ماه و  ٦سال و  ٦٩تا زمان غيبت كبري ) ع(حضرت حجت 
  ). ، رحلت آخرين نائب٣٢٩شعبان  ١٥هجري ـ  ٢٠٦الاول  ربيع ٨) ع(

                                                 
  .٥٥٣التواريخ، ص  منتخب . ١

  



٩٧ 

 

از عالمان و محدثان بزرگ شيعه ) محمد بن اسحق الكليني رازي(الاسلام كليني  ثقة :مرحوم كليني -٥
ترين و استوارترين آنان در نقل حديث بوده  در زمان خودش رئيس شيعه و موثقوی در قرن سوم هجرى ،

بع مهم کتب اربعه ی حديث شيعه است که درمدت بيست سال، را كه يكي از منا» كافي«و كتاب شريف 
. رحلت كرد) تئاتر نجوم( ٣٢٩كليني در ماه شعبان سال .روايت است ٨٠٠٠٠تأليف كرد كه جمعاً شامل 

 ، على بن محمد سمرى،)عج(قبر محمد بن يعقوب كلينى، در نزديكى مرقد چهارمين نايب حضرت مهدى
 .اردقرار د مدرسه مستنصريهنزديکی 

) شيخ صدوق( ؛ تأليف محمدبن علي بن بابويه قمي»من لايحضره الفقيه«ديگر کتب اربعه ی شيعه كتاب 
کـه  ) شـيخ طوسـي  (تـأليف محمـد بـن الحسـن     » استبصار«و » تهذيب«که مدفنش در ري است، وديگری 

  . مدفنش در نجف است
  مشاهير اهل سنت مدفون در بغداد -�

وشعرا ومتصوفه اهل سنت مدفونند کـه مجـال ذکـر همـه آنـان دراينجـا        مشاهيرزيادی از علما در بغداد
  :ممکن نيست وبه برخی از آنه اشاره می کنيم

اولين رئيس مذهب حنفـي از مـذاهب چهارگانـه اهـل     : اهل كابل)نعمان بن ثابت بن فردوس( :ابوحنيفه
آن سوى دجله مقابل كـاظمين  در ق وفات يافت و .  ه ١٥١ق به دنيا آمد و در رجب .  ه ٨٠در سال . سنّت

کـه   .مشـهور اسـت  » حي الاعظميـه «قه طكه اكنون به نام من ،در ده معظم در مقبره خيزرانيه بغداد دفن شد،
خـود ابوحنيفـه   . لقـب داده انـد  » مامـام اعظ ـ «اهـل سـنّت او را    و.سكونت دارند درآنجا عمدتاً اهل سنت 

لي كه در محضر امام صـادق شـاگرد بـودم، نبـود هـلاك شـده       گفت لولاالسنتان لهلك النُّعمان اگر دو سا مي
  .بودم

برخـی علمـا   در نزديكـى قبـر او،   و. دانشكده علوم دينى اهل تسـنن واقـع اسـت    ابوحنيفه در جوار قبر
 ١.مدفونندحسين بن منصور حلاج  ومتصوفه ازجمله

از ) ع(مام موسي كـاظم  ا نقل كرده اند كه،واست، وی از أعيان متصوفه عبدالرحمن ابونضربن: شر حافيب
: صداي غنا از خانه بشـر بلنـد بـود؛ كنيـزي از خانـه بيـرون آمـد؛ امـام پرسـيد         . گذشت ميشر نزد خانه ب

از  آري اگر بنده بود اين چنين صـداي آواز : امام فرمود. آزاد: صاحبخانه آزاد است يا بنده؟ كنيز جواب داد

                                                 
  .٢٧٦ابن جبير، سفرنامه ابن جبير، .  ١



٩٨ 

 

ام را شنيد، شتابان و پابرهنه، عذرخواهان به دنبال امام دويـد،  شر اين فرموده امبعد كه ب. اش بلند نبود خانه
   .ناميدندبه همين دليل او را بشر

سـال  در کـه  از محدثان برجسته اهل سنت در قرن دوم هجـرى اسـت   بن هلال الشيبانيا :حنبل احمدبن
در رصـافه بغـداد   در نزديكـى  كنـار دجلـه    وفات يافت ودر ٢٤١مد و در سال ق در بغداد به دنيا آ.  ه ١٦٤

رئـيس خـوارج   » ذي الثديـة «نسـبش بـه   . ، اما اكنون از قبـرش خبـري نيسـت    مقبره دارالحرب مدفون شد
نزديـك قبـر ابـن حنبـل ابـوبكر        .نشين كراده مسجدي به يادش ساخته شده است در منطقه شيعه. رسد مي

قبـر معـروف   . انـد  قبر او دفن شده، در نزديكى صوفيانابوالقاسم جنيد، از  ،بشرحافى، داوودطايى  ،شبلى 
 ١.كرخى نيز در محله باب البصره قرار دارد

ه كـه  هاي صوفي م فرقه قادريه، از فرقهاما :)ق.  ه ٥٦٠ق وفات .  ه ٤٧٠ولادت (، شيخ عبدالقادر گيلاني
اح منطقـه  قبرش در شـارع الكف ـ . كنند مياند و اهل سنّت در مقام او بسيار غُلو  داده» اعظم قدس«به او لقب 

ايـن بقعـه توسـط سـلطان مـراد       ٢.زائران او بيشتر از كشورهاى هند و افغانستان هستند. رصافه بغداد است
 ٣.عثمانى تعمير و بازسازى شده و حياط، صحن و گنبد بزرگى دارد

البلاغه، تولد  ، شارح نهج)شيخ عبدالحميد بن محمدبن محمد بن حسين( :مدائني معتزلی ابي الحديد ابن
   .در رصافه دفن شده است .ق بغداد. هز ٦٥٥ق وفات .  ه ٥٨٦

راغـب اصـفهاني   ، و  ٣١٠متوفای سـال  » تفسير كبير«نگار برجسته و صاحب  جرير طبري تاريخ محمدبن
  .ق  نيزدر بغداد مدفونند.  ٥٦٥سال  متوفای. »مفردات«صاحب كتاب 

  
   مدائن أماکن تاريخی وزيارتی -�
  

داد و در سـمت غـرب رودخانـه دجلـه شـهر تيسـفون پايتخـت امپراتـوري         كيلومتري جنوب بغ ٤٠در 
ق  ١٤در سـال  کـه  و بعـد از اسـلام    استكه از بهم پيوستن چندين شهر به وجود آمده قرار داردساسانيان 

و سلمان فارسى، از سوى  نام مدائن به خود گرفت  توسط سعد بن ابى وقاص فتح شدهنگامی که اين شهر
                                                 

 .١/٢٧٥ابن بطوطه، سفرنامه ، .  ١

 .٢١٨سيف الدوله، سفرنامه سيف الدوله به مكه، .  ٢

 .٦٦٢مادام ديولافوا، سفرنامه ديولافوا، .  ٣



٩٩ 

 

در همان جـا   ادامه داشت تا اينکه )عليه السلام(على شد وتا اوائل خلافتستين حاكم آن خليفه دوم، به نخ
عليـه  (علـى  ازسـوی امـام  پس از چندى حذيفة بن يمان، يكـى ديگـر از صـحابه    و. از دنيا رفت و دفن شد

  . ه سدبه خاك سپردهمانجا نيز در وپس ازمرگش  حاکم آن شهر شد)السلام
منصور خليفـه عباسـى قصـد داشـت بـا      . سى از رونق چندانى برخوردار نبودعبااموی ومدائن در دوران 

اش ،خالد، او را از اين كار  تخريب ايوان معروف كسرى بغداد را با مصالح آن آبادان سازد، اما وزير ايرانى
 .بازداشت

  
  طاق يا ايوان كسرى 

 بزرگ متعلق به شاپور ز كاخطاق يا ايوان كسرى از آثار تاريخى عصر ساسانيان، باقى مانده بخشى ا
  .ساسانى است و سپس خسرو انوشيروان و ساير شاهان ذوالأكتاف، در قرن سوم ميلادي است

امروزه، از آن كاخ عظيم تنها قسمتى از يك تالار بزرگ، سقف و ايوان معروف كسرى باقى مانده 
شكاف خورد و چهارده ) لهصلى االله عليه وآ(معروف است كه اين طاق در شب تولد پيامبر اكرمو.است

 ١.كنگره آن فرو ريخت

دهانـه ايـوان   . متر ايوان كسرى را در خود جاى داده است ٢٧٥و عرض  ٣٦٥بقاياى تالار بزرگ به طول 
آن را جزو بزرگ تـرين بنـاى تـاريخى بـاقى مانـده از      . و ارتفاع آن سى متر است ٥٥، طول آن ٢٨كسرى 

    ٢ .هايى شده و امروزه در حال بازسازى و حفاظت است دچار آسيب اين طاق هلالى. دانند پانزده قرن مى
به همراه » دلَف بن بحير«به مداين آمد، در ايوان كسري فرود آمد و ) ع(نقل است وقتی که اميرالمؤمنين 

بـه عنـوان   (حضرتش بود، حضرت در اين مكان نماز به جاي آورد و آن گاه برخاست و خطاب بـه دلـف   
؛ دلـف هـم   ...، آن پادشاه معروف، در اين مكان چنين وچنـان بـود و   »كسري«براي : ودفرم) درس عبرت
چنان شما بر اين ديار ! ،رمايي، اي سيد و مولاي من آري به خدا قسم، چنين است كه مي: گفت درمقابل مي

  !ايد مطلع هستيد كه گويا خود شما آن را بنا نهاده
  

                                                 
 . ٢/١٦٥٩دايرة المعارف فارسى،  مصاحب،; ١٨٦ژان اوتر، سفرنامه ژان اوتر، .  ١

 .٦٤١سفرنامه مادام ديولافوا، ; ايران از آغاز تا اسلام.  ٢



١٠٠ 

 

  مرقد سلمان فارسی -*
عليه (و امام على) صلى االله عليه وآله(اران جليل القدر و با وفاى رسول خداسلمان فارسى، از ي

اى   او در دوران حكومتش زندگى بسيار ساده. ، در دوران خلافت خليفه دوم حاكم مدائن شد)السلام
ق وفات يافت، نزديكى  ٣٦سرانجام پس از آن كه در . كرد  داشت و همانند فقيرترين مردم زندگى مى

مكان قبر او در سمت چپ كاخ كسرى به فاصله چند صد مترى قرار . ى به خاك سپرده شدايوان كسر
بقعه و آرامگاه او را شاه اسماعيل صفوى و صحن بسيار وسيع آن را پدر آقاخان محلاتى احداث . دارد
در جنب مدفن جناب سلمان، مسجدجامع مداين واقع شده كه منسوب به حضرت امام حسن  ١.كرد

  .است كه يا به امر آن حضرت بنا شده يا در آنجا نماز خوانده است )ع(عسكري 
نقل شده كه ايمان ده درجه دارد؛ ) ع(به سندهاي مختلف از امام صادق : گويد رحوم علامه مجلسي ميم

 سلْمان منَّـا «و به شرافت ! مقداد تا درجه هشتم و ابوذر تا درجه نهم و سلمان تا درجه دهم قرار گرفته است
تيلَ الْبدر فضـيلت او فرمـوده اسـت   ) ص(مفتخر شده و رسـول خـدا   ) بيت است سلمان از ما اهل(؛ »اَه :

»هانرتَي الْبؤي ةَ وكْمالْح نَحمي تيلَ الْبنَّا اَهم لْمانكَنْزٌ لاينفد س و نْزَفلاي رحب لْمانسلمان دريايي (؛ يعني »س
بخشـد و   شود، سلمان از ما اهل بيت است، كه كمـت مـي   گنجي است كه تمام نميخشكد و  است كه نمي

 . او را همانند لقمان حكيم معرفي كرده است) ع(مير مؤمنان و ). دهد برهان مي

 
 یيمان هـ آرامگاه حذيف *

 بود) عليه السلام(و از شيعيان خاص امام على) صلى االله عليه وآله(حذيفة بن يمان از ياران رسول خدا

ق از دنيا  ٣٦در  او. شد  هاى جمل، صفين و نهروان از مردان نظامى برجسته محسوب مى كه در جنگ
بقعه و ايوان دارد و در كنار او عبداالله،  مقبره او صحن،. رفت و در نزديكى قبر سلمان فارسى خاك شد

 ٢.اند كرده پسر جابر بن عبداالله انصارى، را دفن

                                                 
 .١٣٤شاه،  ناصرالدين شاه، سفرنامه عتبات ناصرالدين.  ١

 .١٣٥اديب الملك، سفرنامه اديب الملك به عتبات ، .  ٢



١٠١ 

 

   
٧  

   سامرا شهر
عليه (و امام عسكرى) عليه السلام(سبب وجود مرقد مطهر دو پيشواى شيعه، امام هادى سامراء به

اين شهر در كرانه شرقى رود دجله، درميان راه بغداد ـ تكريت واقع . ، مورد توجه جهان تشيع است)السلام
، از )كوككر(در حال حاضر، اين شهر مركز استان صلاح الدين است كه از شرق به استان تميم . شده است

 ١٢٤فاصله سامراء تا بغداد  .شود شمال به نينوا، از غرب به استان الانبار و از جنوب به بغداد محدود مى
  ١.كيلومتر است

برخى بناى آن را عصر قبل از اسلام، .اى دارد سامراء هم چون شهرهاى ديگر عراق، قدمت ديرينه
به  ٢.اند ز شاپور ذوالاكتاف را بانى اين شهر دانستهدانند، برخى ني  يعنى دوران اشكانيان و ساسانيان مى

و شايد وجه تسميه آن به سامراء نيز همين  ٣ساخته است» سام بن نوح«گفته ياقوت حموى، سامراء را 
نام داشت و » التيرهان«در عصر ساسانى، اين منطقه . يعنى راه عبور و مرور سام فرزند نوح» سام راه«: باشد

 ٤.خ اسكندرى به چنين نامى مشهور بوده استتاري ق ٣٩٣قبل از 

از اين هنگام تا . ق توسط سعد بن ابى وقاص فتح شد ١٧سامراء همراه ديگر شهرهاى عراق در سال 
ق، به لحاظ آن كه معتصم تركان را  ٢٢١در   ٥.پايان قرن دوم هجرى تنها يك دير در سامراء وجود داشت

بغداد را جولان گاه تاخت و تاز  بر امور نظامى و ديوانى مسلط ساخته بود، هفتاد هزار نفر از نظاميان ترك
تاختند و براى مردم شهر مزاحمت و آزارهاى  هاى شهر مى  مهابا در كوچه  هاى خويش ساخته و بى  اسب

از مردم به معتصم شكايت بردند و او نيز به چاره جويى برآمد و در  از آن رو، برخى ٦.زيادى داشتند

                                                 
  .٤٧صحتى سردرودى، سيماى سامراء، ، .  ١

 .القلوب، سامراءحمداالله مستوفى، نزهة .  ٢

 .٣/١٧٢ياقوت حموى، معجم البلدان، .  ٣

 .٩/١٥موسوعة العتبات المقدسه، قسم السامراء، ج  .  ٤

 .١٢٤موسوى زنجانى، جوله فى اماكن المقدسه، .  ٥

 . ٦/٤٤٦ابن اثير، عزالدين ابن الكرم، الكامل فى التاريخ، .  ٦



١٠٢ 

 

و چون ساخت شهر را به پايان رساند تركان  ١اى رابهتر و مناسب تر از اين مكان نيافت  اطراف بغداد نقطه
مردم وقتى شهر جديد را ديدند خوشحال  ٢.را از بغداد به سامراء برد و مردم شهر را از آزار آنان رهانيد

يعنى خوشحال شد كسى كه ; ناميدند» سر من رأى«اند و آن جا را   شدند كه از ايذاء تركان خلاصى يافته
انتقال يافت و اين  ق به سامراء ٢٧٦تا  ٢٢١هاى  از آن زمان، پايتخت خلافت عباسى بين سال  ٣.آن را ديد

  .٤شهر در دوره معتصم بسيار آبادان شد
  
  
  اأماکن تاريخی وزيارتی سامر -�
بقعه و آستان عسكريين، امام هادى و امام حسن عسكرى سلام االله عليهما،  :بقعه و آستان عسكريين -١

علـى بـن   ) عليـه السـلام  (امام هادى. شهر تاريخى سامراء را در تاريخ به عنوان شهر مذهبى ثبت كرده است
. مدينه رهسپار سامراء شدق از  ٢٤٣محمد بن على بن موسى الرضا در عصر متوكل، براساس اجبار او، در 

در منـزل   ٢٥٤جمـادى الآخـر    ٢٦بيست سال و نه ماه در سامراء اقامت كرد و سرانجام، در روز چهارشنبه 
ايـن خانـه را    ٥.در همان خانه شان به خاك سپردند و. ، از دنيا رفت»شارع ابواحمد«خود، كوى معروف به 

براساس منابع، پيكـر آن بزرگـوار را   .بزرگ و وسيع بود امام هادى از فرزند يك نصرانى خريده بود و بسيار
را ) ق ٢٦٠ف (اش دفن كردند و چندى بعد فرزندش، حسن بن على ملقب به عسـكرى   وسط حياط خانه

 ٦.در كنار قبر او به خاك سپردند

ز ا ٧.ساخته شداى  قبهتوسط ناصر الدوله حمدانى شيعى، برادر سيف الدوله، براى قبر اين دو بزرگوار 
ق گنبد ٣٣٧او در . توان معزالدوله را نام برد  اند مى  ز ديگر پادشاهان آل بويه كه در اين راه منشأ اثر شدها

                                                 
 .٢/٤٦٧الجوهر، مسعودى، على بن الحسين، مروج الذهب و معادن .  ١

 .٣٢١ابن طقطقى، تاريخ فخرى، ترجمه وحيد گلپايگانى .  ٢

 .٦٣مقدسى، احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم، .  ٣

  ;٩/١٨٤) جعفر الخليلى، موسوعة العتبات المقدسه.  ٤
 . ٥٣٥، ١/٥١٣يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ترجمه عبدالمحمد آيتى، .  ٥

 ).١/٣٧٣بن خلكان، همان، .  ٦

 .١٢٥موسوى الزنجانى، جوله فى اماكن المقدسه، .  ٧



١٠٣ 

 

، در تزيين و تجهيز حرم عسكريين نيز ق ٣٦٨در  عضد الدوله ديلمى ١و صحنى براى حرم ساخت
 . هاى بسزايى كرد تلاش

ق تعميرات ٧٤٠يعى جلايريان، در در عصر ايلخانان مغول، شيخ حسن ايلكانى، مؤسس سلسله ش
توسعه و بازسازى براساس وصيت اميركبير در عصر قاجار،  ٢..اى در آستان عسكريين انجام داد گسترده

 ، . حرمين ادامه يافت

  
سـاخت آن بـه   . ترين مساجد عـراق اسـت   جامع سامراء، يكي از قديميمسجد  :مسجدجامع سامرا  -٢

مترمربـع مسـاحت    ٣٨٠٠٠ين مسجد، بزرگترين مسـجد عـراق اسـت كـه     ا. گردد زمان متوكّل عباسي برمي
از . قرار گرفته است) ع(تر از حرم مطهر عسكريين  كيلومتر پايين ٢درب ورودي دارد و حدود  ١٤داشته و 

مسجد بدون سقف بـوده و كـف   . باقي مانده است» ملويه«اين مسجد تنها ديوارهاي آن و مناره معروف به 
متـر   ١٠يوارهاي بسيار ضخيم آن بيشتر به ديوارهاي قلعه شباهت دارد؛ ارتفاع ديوارها به د. آن خاكي است

ديوارها و منـاره،  . برج در ضلع هاي آن، باعث شده ديوارها از حالت يكنواختي بيرون بيايند ٤٠رسد و  مي
  . اند در دوران معاصر بازسازي شده

اي سـاختند كـه هنـوز هـم، پـس از       عباسي، مناره در ضلع شمالي مسجدجامع سامراء، به دستور متوكّل
مشـهور  مناره ملوِيـه   وبـه  .كند اي را به خود جلب مي سالها، پابرجا مانده و از دوردست، ديدگان هر بيننده

   ٣ .است
. اين مناره عظيم به لحاظ سبك و نوع معماري، از عجايب دنيا بوده و در جهـان اسـلام بـي نظيـر اسـت     

متر بنا شده؛ بـه شـكل    ٣٢رسد كه بر روي يك قاعده و پايه مربع شكل به مساحت  تر ميم ٥٥ارتفاع آن به 
برخلاف همـه  . شود متر مساحت ختم مي٦اي با  يابد و رأس آن به دايره مخروطي تا بالاترين نقطه امتداد مي

ش دور، از پـايين  هاي اين مناره، از بيرون و اطراف آن است و به صورت مارپيچ و مدور در ش مناره ها، پله
  ٤. گيرد تا بالا، امتداد دارد و شكلي چون حلزون به خود مي

                                                 
 . ١٧٦ميلانى، عتبات عاليات عراق، .  ١

 .; ٩٣دايرة المعارف تشيع، .  ٢

  
 



١٠٤ 

 

خواسـت سـوار بـر     سانتيمتر است و علت كوتاهي آن، اين است كه خليفه مـي  ١٠ارتفاع هر پله، حدود 
  . اسب، از آنها بالا برود

شده است، زيرا كلدانيان ايـن   اين بنا و معماري آن، ظاهراً به تقليد از معبدهاي كلدانيان و بابليان ساخته
  . كردند ساختند كه قرباني را به بالاترين نقطه برده و تقديم خدايان مي نوع معبدها را براي مراسم قرباني مي

  
لـف  و تاريخي سامراء است كه توسط ابود ابودلف، يكي ديگر از مساجد قديمي جامع: جامع ابودلف -٣

ايـن مسـجد در شـمال شـرقي سـامراء، در محلّـه       . خته شده اسـت قاسم بن عيسي، از حاكمان عباسي، سا
  . مترمربع مساحت دارد ٣٠٠٠٠المتوكليه قرار داشته و حدود 

اي بيش بر جاي نيست، ولي از نظر كارشناسان معماري اسلامي، از  گرچه هم اكنون از اين مسجد ويرانه
ه و از ديوارهاي آن نيز آن قدر باقي هسـت  اي برخوردار است، زيرا نقشه آن دست نخورده ماند اعتبار ويژه

  . كه بتوان يك بازسازي نزديك به اصل از آن ارائه داد
  
  قبور خاندان عسکريين -٤
و » الفضـل  ام«، ملقـب بـه   )ع(سمانه يا سمانه مغربيه، مادر امـام هـادي   : )ع(مادر امام هادي (هسمان -*

. پرداخـت  روزها را روزه داشت و شب ها به نيايش مي، از زنان فاضل و زاهد روزگار بود كه بيشتر »سيده«
  ١ .از دنيا رفت و در همان جا، كنار فرزندش، دفن شد) ع(او در خانه امام هادي 

  
، خواهر امام هادي و عمـه امـام حسـن عسـكري     )ع(حكميه خاتون، دختر امام جواد حكيمه خاتون -*

كه قبر شـريفش پـايين    دفن شد) عليه السلام(ىق وفات يافت و داخل خانه امام هاد٢٧٤وى در است ) ع(
 اين بانوي بزگوار خدمت چهار امـام را درك كـرد  . پاي عسكريين و چسبيده به ضريح آن دو بزرگوار است

  .بوده) ع(و مادر حضرت مهدي ) س(و از خواص و اصحاب سر ائمه 

                                                 
 . ١٣٠صحتى سردرودى، سيماى سامراء،، .  ١



١٠٥ 

 

او اول ..، بـود )عـج (مام زمـان از افتخارات اين بانوى بزرگوار تربيت و سرپرستى نرجس خاتون، مادر ا 
روشـن شـد و آن بزرگـوار را بوسـيد و بـه آغـوش       ) ع(كسي است كه چشمش به جمال حضرت حجـت  

   ١ .بود) عج(در دوران غيبت صغرى به عنوان وكيل و نماينده حضرت مهدى و.كشيد
كـه در زيـارت   سزاوار است زيارت آن مخدره با الفاظي : گويد مي» الجنان مفاتيح«در  مرحوم محدث قمي

دختــر (اش حضــرت معصــومه  شــود و يــا بــا زيــارتي كـه دربــاره عمــه مكرمــه  نقــل مــي) س(اولاد ائمـه  
  ٢. وارد شده، او را زيارت كنند)) س(بن جعفر  موسي گرامي

را بـه سـبب   ) عليه السـلام (مادر حضرت امام حسن عسكرى :)ع(مادر امام حسن عسكري (سوسن  -*
هاى اين زن با تقوا و زاهد حديث، حديثه، سوسـن،   نام. اند ياد كرده» جده«ه آن كه جده امام زمان است ب

يـاد شـده   » )عـج (نماينده حضـرت مهـدى   «يا » وكيل«در متون از وى با عنوان . سليل و ريحانه بوده است
، در زمان غيبت صـغرى سـؤال   )عليه السلام(زيرا شيعيان از حكيمه خاتون، عمه امام حسن عسكرى. است

مـادر  ). عليه السـلام (يعنى مادر ابى محمد; »به جده«: ايشان گفت. كه اينك به چه كسى رجوع كنند كردند
او را پس از فـوت در آسـتان عسـكريين، در خانـه مسـكونى      . ق زنده بود ٢٦٢تا ) عليه السلام(امام حسن

  ٣.خود، به خاك سپردند
 
، در )عـج (رگوار حضـرت ولـى عصـر    نرجس خاتون، مادر بز :)ع(مادر امام زمان (نرجس خاتون  -*
ايـن بـانوى   . ق از دنيا رفت و در كنار قبر دو امام بزرگوار، داخل ضريح آن ها، به خـاك سـپرده شـد    ٢٦٠

بزرگوار فرزند شيوعا، پسر قيصر روم، بود كه به عنوان كنيز به سامراء آمد و حكيمه خـاتون او را بـه امـام    
بود و از نسب مادرى به شمعون و همچنـين حـواريين   » مليكا«نام اين بانو در روم . حسن عسكرى بخشيد

هاى ديگرى چون  تغيير يافت اما به نام» نرجس«پس از پذيرش اسلام نام وى به . رسيد حضرت مسيح مى
اين بزرگوار پس از فوت، در خانـه امـام حسـن عسـكرى در      ٤.شد ريحانه، سوسن و صيقل نيز ناميده مى

  .دفن شد كه اكنون داخل ضريح مطهر امامين و پشت سر آن ها قرار دارد محل سكونت خويش، كنار امام
 

                                                 
 . ١٤٤حسين الجلالى، مزارات اهل البيت و تاريخهما، .  ١

 .٢٢٣التواريخ، ص  منتخب.  ٢

 . ١٣٠ى سامراء، صحتى سردرودى، سيما.  ٣

 .١/٢٤٣ذبيح االله محلاتى، مآثر الكبرا فى تاريخ السامراء، .  ٤



١٠٦ 

 

عليـه  (و بـرادر امـام حسـن عسـكرى    ) عليـه السـلام  (حسين فرزند امام هادى :امامزاده سيدحسين  -* 
حسين به امامت برادر خود، امـام حسـن   . خواندند مى» سبطين«او و امام حسن عسكرى را . است) السلام

 ١.انـد  وى را از عابدان و زاهدان زمان خود دانسـته . ، ايمان داشت و از پيروان او بود)معليه السلا(عسكرى
ايـن بزرگـوار در پـايين پـاى مبـارك امـام       . گويند صداى حضرت حجت شبيه صداى عمويش حسين بود

  ٢.دفن شده است) عليه السلام(و عسكرى) عليه السلام(هادى
 
گويند كه جعفر، ناخلف بود و لقـب كـذّاب    مي. است) ع(هادي  فرزند ديگر امام :ابوعبداالله جعفر   -*

جعفـر ادعـاي امامـت كـرد؛ نـزد      ) ع(پس از رحلت امام هادي . اند برخي نيز او را تواب لقب داده. گرفت
مقام امامت از برادرم سلب شـده   یفرستم كه فرمان ده اشرفي برايت مي ٢٠٠٠٠: خليفه وقت رفت و گفت

اگر امامـت در دسـت مـا بـود، آن را بـراي خودمـان       : خليفه در جواب گفت .بنشينمو من بر مسند امامت 
اگر شيعيان از تو نيز مانند پدر و برادرت معجزه و كرامت ببينند، تو را امام خود خواهند . كرديم حفظش مي

دوبـاره  ) ع(سـكري  عحسـن  جعفر پس از شهادت بـرادرش امـام   . دانست و ديگر نيازي به كمك ما نيست
   ٣ .عاي امامت كرد واالله العالماد

بحار از تفسير عياشي از مفضل بن عمرو روايت كرده كه سؤال كردنـد از  قل ازنبه  التواريخ، منتخباما در
 كُـون ي الْقيامة يوم و موته قَبلَ بِه لَيؤمنَن إِلاَّ الْكتابِ أَهلِ من إِن و � :از اين سخن خداوند) ع(صادق  امام

هِملَييقيناً هيچكس از فرزندان . اين آيه در خصوص ما نازل شده است: فرمود) ع(امام صادق  .�٤ شَهيداً ع
كند؛ همان گونه كه فرزندان  رود، مگر آنكه به امامت امام زمان خودش اقرار مي از اين دنيا نمي) س(فاطمه 

به خدا سوگند يقيناً كـه خـدا تـو را بـر مـا برتـري       : يعقوب اقرار به پيامبري يوسف كردند، تا اينكه گفتند
  ٥ .كه ما خطاكار بوديم یبخشيد و به راست

                                                 
 .٦٣مصلح الدين مهدوی ،تاريخچه شهر سامرا،.  ١

 .١٢٦صحتى سردرودى، سيماى سامراء ، .  ٢

 .٦٣،  ،تاريخچه شهر سامرامهدوى، .  ٣

 .١٥٩: النساء سورة. ٤

 . ٢١٧التواريخ، ص منتخبمراجعه شود به . ٥



١٠٧ 

 

كيلومترى جنـوب   ٥٠در ) عليه السلام(ابو جعفر، سيد محمد فرزند امام هادى :امامزاده سيدمحمد   -*
اد و سامراء، دفـن شـده   از نواحى دجيل، بين راه بغد ١اى به نام بلد سامراء و در شمال بغداد و نزديك قريه

ــت ــت داران    . اسـ ــيعيان و دوسـ ــان شـ ــود، در ميـ ــود بـ ــر خـ ــارزان عصـ ــان و مبـ ــه از بزرگـ  او، كـ

ق دو ٢٥٢ ق، بـه دنيـا آمـد و در    ٢٢٨سيد محمـد در  . ، شير دجيل، معروف بود»سبع الدجيل«بيت به  اهل
شت در قريه بلد بيمار شـد  گ ، درحالى كه از زيارت پدر باز مى)عليه السلام(سال قبل از شهادت امام هادى

رسـد   از تاريخ بناى بقعه او اطلاعى در دست نيست و به نظر مـى  ٢.و از دنيا رفت و در همان جا خاك شد
  .در دوران عضد الدوله ديلمى ساخته شده باشد

رونـد و نـذرها و    سيدمحمد به جلالت شأن و بروز كرامات معروف است؛ عموم مردم بـه زيـارتش مـي   
اعـراب آن منطقـه، از آن بزرگـوار    . طلبنـد  برند و به وسيله او از خدا حاجت مي به آن جا ميهداياي بسيار 

كنند و نسبت به وي عقيده خاصي دارند؛ بـه همـين سـبب     برند و كرامات بسياري از او نقل مي حساب مي
  . كنند مردم آن سامان دعواهاي خود را با قسم خوردن به آن بزرگوار حل و فصل مي

  
  اشم جعفري ابوه -٥

هاي جعفر طيار  ابيطالب، معروف به ابوهاشم، از نواده جعفر بن عبداالله بن قاسم، فرزند اسحاق بن داوود بن
او از اصحاب امـام رضـا، امـام جـواد،     . رسد بكر مي ابي نسب اين بزرگوار از طرف مادر به محمد بن. است

آسـتان عسـكريين قـرار     م نيز در داخل ضريحقبر ابوهاش. شمرده شده است) ع(امام هادي و امام عسكري 
  ٣. ، قرار دارد.دارد
  ابراهيم فرزند مالك اشتر -٦

ابو نعمان ابراهيم، فرزند شجاع و دلاور مالك اشتر و انتقام گيرنده خون شهيدان كربلا، در جنوب شهر 
 .شده استدجيل، در هشت فرسخى سامراء و در نزديكى جاده قديم بغداد ـ سامراء به خاك سپرده 

ابراهيم فرمانده كل سپاه مختار بود كه در زمان عبد الملك مروان بر خليفه وقت قيام كرد و بصره، 
ابراهيم در يك درگيرى با سپاه خليفه به فرماندهى . كوفه و ساير شهرهاى عراق را به تصرف در آورد

                                                 
 .اين قريه تا بغداد هشتاد كيلومتر فاصله دارد. قريه بلد امروزه در استان صلاح الدين واقع شده است.  ١

 .١/٩٨دايرة المعارف تشيع، .  ٢

 .٨٤جولة في الأماکن المقدسية موسوى الزنجانى، .  ٣



١٠٨ 

 

درهم كوبد و هريك از فرماندهان آن عبيداله بن زياد، عامل اصلى فاجعه كربلا، موفق شد سپاهيان خليفه را 
او عبيد اله بن زياد، شمر بن ذى . سپاه را، كه در حادثه كربلا نقش مؤثرى داشتند، به هلاكت برساند

الجوشن، حرمله، خولى و ساير جنايت كاران كربلا را به بدترين وجهى به قتل رساند و با گرفتن انتقام 
ابراهيم پس از آن به خدمت متأسفانه . ماندگار و جاويدان ساخت خون شهيدان كربلا نام خود را در تاريخ

ق، با سپاهيان عبدالملك درگير شد و در منطقه  ٨٣مصعب بن زبير در آمد و به عنوان فرمانده سپاه او، در 
 ١.رسيد قتلدير جاثليق نزديك دجيل به 

  سرداب مقدس -�
دهخـدا در تعريـف   . گرما متداول بوده اسـت ها در عراق براي محفوظ ماندن از  ساخت سرداب در خانه

تابستان آنجا  اي كه در زيرزمين سازند و حوض آب سرد در آن باشد و در گرمي خانه:آورده است» سرداب«
  . خواب و استراحت كنند

در سامرا و سرداب واقع در آن، به جهت اين كه مسكن سه تـن از امامـان معصـوم    ) ع(خانه امام هادي 
انـد،   معصومان سالها در آن زندگي كرده و به عبادت و راز و نياز با خداي خويش پرداختـه شيعه بوده و آن 

  ٢. در نزد شيعيان جايگاه والا و بالايي دارد
از جهت شمالي قرار گرفته و در طول اين ) ع(سرداب اين خانه، اكنون در طرف غربي صحن عسكريين 

  . مدت، اصلاحاتي و تغييراتي در آن صورت گرفته است
تقدس اين مكان شريف، فقط به جهت حضور آن ستارگان آسمان امامت و ولايت در انجاست؛ اما هيچ 

  .دانند نمي) الشريف عجل االله تعالي فرجه(حضرت حجت » غيبت«سرداب را محل  علماء شيعهيك از 
تند كه حضرت ها ساختند و چنين گف بعدها مردم عوام و بسيارى از جاهلان پيرامون اين واقعه داستان 
براساس اين اعتقاد، زائران شيعه در داخل . پس از ورود به چاه داخل سرداب ناپديد شده است) عج(مهدى

بود، به عنوان تبرك خاك ) عليه السلام(هادى و عسكرى سرداب، از حوضى كه محل وضوى امام
ن جا ضرورى است اشاره در اي ٣.داشتند كه كم كم اين مكان به بئر غيبت يا چاه غيبت معروف شد  برمى

                                                 
مدحی برای إبراهيم ) ع(معصومينلذا درأخبار .٧٠،  تاريخچه شهر سامرامهدوى، ; ١٣٣صحتى سردرودى، سيماى سامراء،، .  ١

 .نيامده

 .١/٢٨٨شيخ ذبيح االله محلاتى، مآثر الكبرا فى تاريخ السامراء، .  ٢

 .١٤٣ـ  ١٤١جلالى الحسينى، مزارات اهل البيت و تاريخها، .  ٣



١٠٩ 

 

محل غيبت حضرت «يا » چاه غيبت«هاى معتبر شيعى به اين مكان با عنوان  شود كه در هيچ يك از متن
  اشاره نشده است » مهدى

در برخي از منـابع  . ساخته و پرداخته افرادي است كه ديد مغرضانه به تشيع دارند» سرداب غيبت«مسئله 
االله تعـالي   عجـل (غيبـت امـام عصـر    . انـد  اين زمينه به تشيع نسـبت داده هاي ناروايي در  اهل سنّت، تهمت

ياقوت حموى، از تاريخ نويسـان اهـل سـنت، در     ؛ پنداشته اندرا در سرداب از عقايد شيعه ) الشريف فرجه
در [ ١.»...وبها السرداب المعروف فى جامعها الذى زعم الشيعه ان مهـديهم يخـرج منـه   «: بيان سامراء گويد

پندارند مهـدى آنـان از ايـن سـرداب      اء سرداب معروفى، در مسجد آن شهر، وجود دارد كه شيعه مىسامر
را مكـه ذكـر   ) عـج (دانيم، همه منابعى شيعى محل ظهور حضـرت مهـدى   چنان كه مى. ]ظهور خواهد كرد

  ٢.اند كرده
 
  )ع(زيارت حضرت حجت  ●

وقتي كه توان زيارتتـان را از  : عرض كردم )ع(كند خدمت امام صادق  عيسي از پدرش نقل مي بن سليمان
اگر توان آمدن نزد ما را نـداري، روز جمعـه   ! اي عيسي«:  نزديك ندارم، چگونه شما را زيارت كنم؟ فرمود

غسل كن يا وضو بگير و زير آسمان قرار بگير و دو ركعت نماز بخوان و به سوي من توجه كن؛ پـس هـر   
ويا در زمان مماتم مرا زيارت كرده است و هر كس در زمـان ممـاتم   كس در زمان حياتم مرا زيارت كند، گ

  !»مرا زيارت كند، گويا در زمان حيات مرا زيارت كرده است
در هـر  ). باشد مي) ع(كه در اين زمان حضرت مهدي (آيد كه زيارت امام حي  از اين روايت به دست مي

هـا،   كه روز جمعه، در ميان ساير ايام و زمـان  شود مكاني ممكن است، چنان كه از همين روايت استفاده مي
پس بر عاشقان و شيعيان آن حضرت است كه اگر ممكن شد هـر صـبح، يـادي از آن    . ويژگي خاصّي دارد

حضرت كنند و با زيارتها و دعاها، زمزمه و نجوايي با آن بزرگوار داشته باشند و هم براي سلامتي و ظهـور  
اي يك بار در روز جمعه، آن حضـرت را در مكـان    كن نشد لااقل هفتهحضرتش دعا كنند و اگر هر روز مم

 یدربين زيارتنامـه هـا  زيارت کنند که ) آل يس( ، وبهتراست آن حضرت را با زيارت ٣مناسبي زيارت كنند

                                                 
 .١٧٥ـ  ٣/١٧٤ياقوت حموى، معجم البلدان، .  ١

 .٤/٥٤٠محسن الامين، اعيان الشيعه، .  ٢

 .١، ح٢٨٦، ص ٩٦ات، باب الزيار كامل.   ٣



١١٠ 

 

وارد شـده وبـه    اواز لحاظ سند ومتن بهترين زيارتنامه هاست که از ناحيه مقدسه خود  اين زيارت، حجت 
بـه مـا    يـا به خدا تقرب جوئيـد و  بواسطه ما اگر بخواهيد« :حميری فرموده اندعبداالله بن جعفر  محمد بن

  )١( ».......سلام علی آل يس: نزديک شويد پس بگوئيد آنچه خداوند فرموده

                                                 
 .زِيارات ،باب سوم درمفاتيح الجنان و.  ٥٩١: ٢ـ الإحتجاج، طبرسي  ١



١١١ 

 

  
  الأنجم الزَّاهرة

  
��  

  ومسبخش 
  

  ستاره ششدرمحضر 

  ولايت تابناک 

  
  



١١٢ 

 

١  

  )ع( یعل امام ،نجف ستاره ی تابناک
  )ع(علي : منا

  .ابوتراب ابوالحسن،: كنيه
  .، مرتضي)ع(اميرالمؤمنين : لقب
 )صلى االله عليه وآلـه (پيامبر مدافع، شخصى با ايمان و درست كردار و  )ص(ابوطالب، عموى پيامبر :پدر

  ١.كرد داشت و تقيه مى ايمان خود را پنهان مى وايشان هيچگاه بتى را نپرستيد، ، بود
در   )ص(پيـامبر  وزن مسلمان بـود   دومين واز طايفه قريش و دودمان بنى هاشم  سدفاطمه بنت ا: مادر 

٢.كفن كنند مبارکش وی را پيراهندستور داد با ومراسم تشييع و كفن و دفن او حضور يافت، 
 

  . )ده سال قبل از بعثت (،الفيل عام ٣٠رجب سال  ١٣روز جمعه، : زمان ولادت
  ٣شهر مكه، درون كعبه: مكان ولادت
  الله الواحد القهار  الملك: نقش انگشتر

محمـد حنفيـه از خولـه    و ،)عليهـا السـلام  (ازفاطمـه زهـرا   پـنج فرزنـد   فرزنـد  ٢٨: )ع(إمام علـی   اولاد
٤.از زنان ديگر،وبقيه فرزندان البنين  از ام وبرادرانش،  )ع(ابوالفضل العباسو،

 

  .)ماه ٩سال و  ٤حدود (هـ ق  ٤٠تا  ٣٦سال : دوران خلافت
  .صفر المظفر سال دهم هجرت  ٢٨: آغاز امامت

  .سال ٣٠: مدت امامت
  .هجري ٤٠رمضان سال  ٢١شب : زمان شهادت
  .مسجد كوفه: مكان شهادت
  .)عليه الّعنة(ضربت ابن ملجم مرادي : سبب شهادت

  .سال ٦٣: عمر شريف
                                                 

 .، مؤسسه النشر الاسلامى١٧١، ص١ج) ٣٨١م (الدين و تمام النعمه،  محمد بن على الصدوق، كمال.   ١

 .١٤، ص١، ج)٦٥٦ م(الحديد  شرح نهج البلاغه، ابن ابى ،، ٧٠، ص٣٥علامه مجلسى، بحارالأنوار، ج.   ٢

 .٢٢، ص٦علامه امينى، الغدير، ج.   ٣

 .١٣٥، ص١الآمال، ج شيخ عباس قمى، منتهى.   ٤



١١٣ 

 

  .نجف اشرف: مرقد شريف
 )سال ٢٣حدود ) (ص(دوران ملازمت با پيامبر 

 )سال ٢٥حدود (گيري از دستگاه خلافت  رهدوران كنا

 )ماه ٩سال و ٤حدود (دوران خلافت 

  )درج عکسی ازمرقد مطهر(
  

 ١از کعبه ی ولادت تا محراب شهادت

) عليه السلام( على به درستی که هر انسان منصفی بايک نگاه گذرا به شخصيت حضرت اميرالمومنين
وخدمت به بندگان وی می بيند، لذا می توان با قاطعيت زندگانی ايشان را سراسرتلاش وکوشش درراه خدا 

ها در خور تأمل و شايان  گفت که سيره ی او نه تنها براى شيعيان و مسلمانان جهان، بلكه همه انسان
اعم از دوست و دشمن را، شيفته و ; چرا كه ابعاد وجودىِ آن بزرگوار، همه بشر; گيرى است الهام

اين نوشتار مختصر نمی توانيم به همه ی اين ابعاد بپردازيم بلکه فقط می ، وما درمجذوب خود كرده است
توانيم گوشه ای از فضائل ومناقب وی را بطور فهرست وار ذکر کنيم، وسپس به فرازهائی از نقش وی 

  .درتاريخ إسلام اشاره نمائيم

  )عليه السلام(برخی فضائل إمام على -الف
» على«گذارى  در كعبه انجام پذيرفت ونامگذاری نام)عليه السلام(لىتولّد إمام ع: گذارى  تولّد ونام -١

 ٢.طور مستقيم توسط خداوند انجام پذيرفت  براى آن حضرت، به

ازکودکی تحت تربيت وتعليم مستقيم پيامبر ) عليه السلام(شخصيت اميرمؤمنان: تربيت وتعليم -٢
وضَعنِي في حجرِه و ...«: فرمايد  مىنهج البلاغه  ٢٣صورت گرفت، خود آن حضرت در خطبه ) ص(خدا

رِهنِي إِلَى صَدضُمي لَد٣»...أَنَا و. 

                                                 
در : ومقاله ی سيد جعفر ربانی به عنوان) گردآورنده( اثر أيوب حائری) دورالإمام علي في تاريخ الإسلام( بر گرفته از کتاب .   ١

 ).ع(محضر إمام علی

 .١٨ص ،٣٥بحارالأنوار، ج.   ٢

 .١٥، ص١البلاغه، ج الحديد، شرح نهج ابن ابى.   ٣



١١٤ 

 

زد، ) عليه السلام(در حالى كه دست بر شانه على) صلى االله عليه وآله(روزى پيامبر: تقدم در اسلام - ٣
وانس  ١.»يماناً و أَنْتَ منِّي بِمنْزِلَة هارون من موسىَنْتَ يا على  أَولُ النَّاسِ إِسلاماً و أَولُ النَّاس إِأ«:فرمود

 .٢»بعثَ النَّبى يوم الإثنين و أسلم على يوم الثّلاثاء«:گويد بن مالك مى

را مخدوش نمايند، به اين بهانه كه ) عليه السلام(اند، تقدم در اسلام على بعضى از معاندان خواسته
) عليه السلام(در حالى كه قرآن در مورد حضرت يحيى. ه سال بيشتر نداشتهحضرتش در آن زمان د

) عليه السلام(و از عيسى.»ما حكم نبوت را در كودكى به او داديم« ٣; �و آتَيناه الْحكْم صَبِياً  �: گويد مى
 .٤ �اب و جعلَنِي نَبِياًإِنِّي عبد االلهِ آتانِي الْكت...  �: كند كه هنوز در گهواره بود و فرمود  نقل مى

، در  صغر سن منافاتى با كمال عقل ندارد و بلوغ«: گويد  نيز در اين مورد مى) رحمه االله(شيخ مفيد
 .٥»احكام شرعى معتبر است نه احكام عقلى

در مكه، مشركان ) صلى االله عليه وآله(پس از سيزده سال اقامت پر رنج رسول خدا: در بستر پيامبر - ٤
همان شب پيامبر به فرمان خداوند از شهر مكه خارج . بى خوفناك تصميم به ترور آن حضرت گرفتنددر ش

دستور داد تا در بستر آن  )عليه السلام(پنهان شد و سپس عازم يثرب گرديد، و به على» غار ثور«و در 
 . ٦ شهرت يافت  و پيامبرنجات يافت ليلة المبيتحضرت بخوابد که اين شب به 

) عليه السلام(پس از هجرت پيامبربه مدينه و طبق دستور آن حضرت، امام على: رت به يثربهج - ٥
را پرداخت كند و امانتهايى كه نزد ) صلى االله عليه وآله(هاى رسول خدا  چند روز در مكّه ماند تا بدهى

طمه بنت اسد و ، فا )عليها السلام(فاطمه زهرا(ايشان بود را به صاحبانش برگرداند،ودرنيمه شب فواطم 
  .را با خود برداشت و به سمت مدينه حركت كرد) فاطمه دختر زبير بن عوام

الاول، از غار ثور به سوى مدينه حركت كردند و روز دوازدهم همان ماه به   پيامبر روز اول ماه ربيع
مدينه نشدند، بلكه  وارد) عليه السلام(يعنى قُبا رسيدند، ولى به احترام اميرالمؤمنين; نخستين محلّه مدينه

                                                 
 .، مؤسسه الرسالة١٢٤، ص١٣ج) ٩٧٥م (متقى هندى، كنزالعمال، .   ١

 .٢٢٤، ص٣الغدير، ج.   ٢

 .١٢: مريم.   ٣

 .٣٠: مريم.   ٤

 .، المؤتمر الاسلامى لالفية الشيخ المفيد٢٧٥الفصول المختاره، شيخ مفيد، ص.   ٥

 .٢٨٥،ص٣، ج)٦٣٠م (اسدالغابة فى معرفة الصحابه، ابن اثير;  ٦٠، ص١٩وار، جبحارالأن.   ٦



١١٥ 

 

) سه روز(صبركردند تا آن حضرت به آنجا برسد و به آنان ملحق شود و بدين سبب تا روز پانزدهم ربيع 
 ١.با همراهى ايشان، وارد مدينه شدند)عليه السلام(صبر كردند و پس از ورود على

 
پس از ورود ) عليه وآله صلى االله(نخستين اقدام پيامبر: )ص(ومسجد النبي ) عليه السلام(إمام على -٦

،وپس از ٢نيز در ساخت مسجد، فعاليت زيادى كرد ) عليه السلام(على. ، بناى مسجد بود)مدينه(به يثرب 
هايى در اطراف  و جمعى از مهاجرين، براى خود اتاق) صلى االله عليه وآله(اتمام كار مسجد، رسول خدا

خود به مسجد گشودند كه در هنگام نماز و اوقات  مسجد و چسبيده به آن ساختند و هر كدام درى از اتاق
) صلى االله عليه وآله(تا پس از چندى كه از طرف رسول خدا. كردند  ديگر، از همان درها رفت و آمد مى

چون  ».را) عليه السلام(درها را ببنديد مگر در خانه على«; »سدّوا الاَْبواب كُلَّها إِلاّ باب على«:دستور آمد
و ) عليه السلام(ما أَنَا سددتُ أَبوابكُم و فَتَحتُ باب علي«:زبان به اعتراض گشودند، پيامبر فرمودصحابه 

كُمابوأَب دس و ىلع باب فَتَح اللَّه ن٣»لَك  

ميان چند ماه از ورود پيامبر به مدينه نگذشته بود كه آن حضرت، طى مراسمى : پيمان برادرى – ٧
عليه (طالب بن ابى اصحاب خود از مهاجر و انصار پيمان برادرى برقرار كرد و خود حضرتش با على

ودر احاديث بسيارى كه اهل سنّت .»أَنْتَ أَخي و أنَا أَخُوك««: پيمان اخوت بست و به ايشان فرمود) السلام
 ٤.»نور يا يك شجره هستيممن و على از يك «:اند آمده است كه پيامبر فرمودند نيز نقل كرده

با حضرت ) عليه السلام(در أول ماه ذی الحجه سال دوم هجری إمام على: ازدواج با دخت پيامبر -  ٨
لَو لا أَن «:در اين زمينه فرمودند) عليه السلام(وامام صادق.٥دختر پيامبر ازدواج نمودند) عليها السلام(زهرا

 الَى خَلَقتَع و كارتَب اللَّهنِينمؤالْم يرعليه السلام(أَم ( و مآد نضِ مرِ الاَْرلَى ظَهع ا كُفْولَه ا كَانةَ ممفَاطل
ونَهد ندر روى ) عليها السلام(آفريد، همشأنى براى فاطمه را نمى) عليه السلام(چنانچه خداوند على« ٦;»م

 »شد  زمين يافت نمى

                                                 
 . ٣٤٢ـ  ٣٦٣، صص١و استاد سبحانى، فروغ ابديت، ج; .دارالمعرفه ٢٨٤، ص٣اسدالغابه، ج.   ١

 .٢٤٣، ص٢٠بحارالأنوار، ج.   ٢

 ٥٨٤ـ  ٥٤٠، ص ٥، ج)١٠١٩(الحق، شهيد قاضى نوراالله شوشترى  احقاق.   ٣

 . ٢٤٢الحق، ص مه تسترى جلد پنجم احقاقعلا.   ٤

 .٥٩٢، ص٦الحق، ج احقاق.   ٥

 .٣٧٥، ص١٠٣بحارالأنوار، ج;  ٤٦١، ص١الكافي، ج.   ٦



١١٦ 

 

را به دنبال مأموريتى ) عليهما السلام(تم هجرت، هنگام عصر، پيامبر، علىدر سال هف :رد الشَّمس – ٩
اللَّهم إِن علياً كَان في «:پيامبر دست به دعا برداشت. فرستاد و به دنبال آن، نماز عصر حضرت قضا شد

سالشَّم هلَيع ددفَار كولسر ةطَاع و كتعت تو و فرمانبردارى پيغمبرت بوده او در راه طا! خدايا«.١»طَاع
خورشيد را ديدم كه غروب كرد ولى ديدم كه : گويد اسما مى».پس خورشيد را براى او باز گردان. است

  ٢.بار ديگر طلوع نمود

سال دهم هجرت پيامبر عازم حج شد، در اين سفر، كه همه زنان آن حضرت و : روز غدير خم  – ١٠
حجه،  ر، همراه ايشان بودند، هنگام بازگشت، در روز جمعه هيجدهم ذىجمع زيادى از مهاجران و انصا

و آنگاه پيامبر بعد از نماز .٣  �يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من ربك  � :جبرئيل اين آيه را نازل كرد
فَمن كُنْتُ مولاه «: فرمودمطرح كرد و سه مرتبه )عليه السلام(اى، موضوع جانشينى على ظهر، ضمن خطبه

لاهوم ىلأ«: سپس افزود»  فَع و ، عاداه نم عاد و والاه نوالِ م مو  حبباَلّله غَضَهأَب نضْ مغو أب هبن أَحم
ثُ داريح هعم قأَدرِ الْح و ،ن خَذَلَهاخْذُل م و هن نَصَرفرمودند شاهدان به غايبان ، و بعد »...انْصُر م

 ٤.آمده اين مقام را به حضرتش تهنيت گفتند) عليه السلام(آنگاه اصحاب، نزد اميرالمؤمنين. برسانند

إِنِّي «: در مورد خاندان خويش وصيت كرد) صلى االله عليه وآله(رسول خدا:  غسل دادن پيامبر. ١١
تابيكُم الثّقْلَين كف تارِك تتْرع لْني «: فرمود) عليه السلام(آنگاه خطاب به اميرالمؤمنين. »يااللهِ وغَسلا ي

ركغَي دفرمايد امام على مى. »أَح :»ولُ اللَّهسقُبِضَ ر لَقَد لَى ) صلى االله عليه وآله(ولَع هأْسر إِن و
 ٥.»ةُ أَعوانِيو الْملائكَ)صلى االله عليه وآله(و لَقَد ولِّيتُ غُسلَه... صَدرِي

فرمايد  آن مى باتشريح ماهيت فريباى دنيا، خطاب به) عليه السلام(اميرمؤمنان) :ع(زهد وعبادت علي. ١٢
ها را از دنيا بگيرد، اما در حد  توانست بهترين بهره  حضرت، در حالى كه مى آن ٦.»غُري غَيرِي«

هاى بسيارى احداث و سپس همه  ها، قنوات و چاه كه باغ در حالى. گذراند ترين افراد، زندگى مى  پايين
                                                 

 .٢٠٣، ص١الفقيه، ج لايحضره من.   ١

 ٥٢، ص١، ج)٥٧٣م (الدين راوندى، الخرايج و الجرائح،  قطب.   ٢

 ٦٧: مائده.   ٣

 . ٢٠٣، ص٣، ج)٤٦٣م (تيعاب فى معرفة الاصحاب، يوسف بن عبداالله القرطبى، الاس.   ٤

 ٢٩، ص٧احقاق الحق، ج.   ٥

 .، انتشارات مشهور٦٣٨، ص٧٧، قصارالحكم، حكمت )ترجمه محمد دشتى(نهج البلاغه .   ٦



١١٧ 

 

به خدا سوگند آن قدر جبه خود را پينه زدم تا آنكه «:فرمايد خود آن حضرت مى .را در راه خدا وقف كرد
  ١»كنى؟ آيا بعد از اين همه، آن را از خود دور نمى: از پينه زننده خجالت كشيدم و كسى به من گفت

شما : شد  به حضرتش عرض مى. لرزيد رفت و بدنش مى  مباركش مى ودرهنگام نماز، رنگ از رخسار
ها عرضه  وقت اداى امانتى رسيده كه خداوند آن را به آسمان و زمين و كوه: فرمود شود؟ مى را چه مى

 ٢.داشت و آنها از حملش امتناع ورزيدند

. خورشيد استزند، مراقب   در جنگ صفين ديدم امام در حالى كه شمشير مى«:گويد  ابن عباس مى
دار جنگ، وقت نماز   و  در اين گير: مراقب زوال هستم، گفتم: وقتى از سبب اين امر پرسيدم، فرمود

هيچگاه نماز شب آن حضرت ترك : گويد  و باز ابن عباس مى» إِنَّما نُقَاتلُهم علَى الصَّلاة«: است؟ فرمود
 ٣».نشد حتى شب جنگ

عدل آن حضرت است كه همين امر نيز ) عليه السلام(سته علىيكى از صفات برج  ):ع(عدلت علي. ١٣
شنيد فرماندارش به كسى ستم روا داشته، به عزل يا تفحص از حال   او چنانچه مى. سبب شهادتش گرديد

  .٤داد المال را نمى  بردارى خصوصى از بيت كرد و به احدى از نزديكان خويش اجازه بهره  او مبادرت مى
، همين بس كه پيغمبر خدا هنگام رحلت  )عليه السلام(در كثرت علم على :)سلامعليه ال(علم على. ١٤

علَّمنِي «: سؤال شد آن راز چه بود، فرمود) عليه السلام(به رازگويى با آن بزرگوار پرداخت و وقتى از على
سلُونِي « :حضرت بارها فرمودند ، ونيز آن»ألف باب من الْعلْمِ ينفتح لي من كُلِّ باب ألف باب

اندكه غير ازآن امام همام،  نگاران، آورده  وتاريخ» .خواهيدازمن بپرسيد  از هرچه مى« ٥;»تَفْقدونِي  أَن قَبلَ
 .هركس اين ادعا را نمود، رسوا شد

                                                 
 .البيت ، مؤسسه آل٢٧٢، ص٣الوسائل، ج محدث نورى، مستدرك.   ١

 ١٧، ص٤١بحارالأنوار، ج.   ٢

 .»صلاة«ينة البحار، ماده شيخ عباس قمى، سف.    ٣

 ٣٣٧، ص٤٠بحارالأنوار، ج.   ٤

 ١٢٨، ص١٥الشيعه، ج وسائل.   ٥



١١٨ 

 

ترين مسائل، بويژه درمورد  و در سخت) عليه السلام(مراجعات از دور و نزديك به على
چه اخبار از آيندگان و چه كلمات عميق ) عليه السلام(ند اميرالمؤمنينمان  ،وسخنان گهربار و بى  قضاوت

 ١.اى از درياى دانش علوى اوست البلاغه و ساير گفتارها، گويای قطره نهج

  )عليه السلام(البلاغه قطره ای ازعلم علی  نهج
شده و نهايت البلاغه، همان قطره ئي از درياى بيكران وپرگوهرى است كه ساحلى براى آن شناخته ن نهج

اند از آن  آن براى احدى درك نگرديده است و هر يك از محققان و عالمان به قدر ظرفيت خويش توانسته
 .بهره گيرند

آورى نمود، كه   از كتب معتبر و مختلفى كه نزد وى بوده جمع) ٤٠٦ـ  ٣٥٩(اين مجموعه را سيد رضى 
 .ميز استآ  سخن كوتاه و حكمت ٤٨٠نامه و  ٧٩خطبه،  ٢٤١مشتمل بر 

هايى   اى است كه ويژگى البلاغه معجزه  توان اذعان نمود كه نهج مى» كلام الامير اميرالكلام«به مصداق 
 :را همچون قرآن در خود جمع كرده است

 .فصاحت و بلاغت :الف

 .چند بعدى بودن و قابليت تفسيرهاى گوناگون :ب

 .عدم تأثير مرور زمان بر آن :ج

 .البلاغه  رابر نهجخضوع همه اُدبا در ب :د

 .نفوذ در ابعاد روح و روان بشر :  هـ

را از سخن خالق فروتر و از ) عليه السلام(به حق سخن على«: گويد مى) قرن هفتم(الحديد   ابن ابى
كافى است كه مردى . اند همه مردم، فن خطابه و نويسندگى را از او گرفته. اند سخن مخلوق فراتر خوانده

 ٢».و ساير كتب خويش ستايشگر او است» بيان و التبيينال«در » جاحظ«مانند 

 درتاريخ إسلام) ع(نقش إمام علی  -ب 

در سال دوم هجرت، جنگ بدر به وقوع پيوست كه با پيروزى مسلمين به : جنگ بدر)ع(إمام علی .   ١
و شجاعانى از چرا كه دلاوران ; در اين پيروزى، سهم بزرگى داشت) عليه السلام(اميرالمؤمنين. پايان رسيد

                                                 
 ٢٨٧، ص٣اسدالغابه، ج.   ١

 .، انتشارات صدرا١٥البلاغه، ص استاد مطهرى، سيرى در نهج.   ٢



١١٩ 

 

به دست آن » ...وليد بن عتبه، عاص بن سعيد، طعيمة بن عدى، نوفل بن خويلد و«مشركين همچون 
اينان كسانى بودند كه هر يك به تنهايى در برابر انبوهى از دشمن مقاومت . حضرت به هلاكت رسيدند

  ١.كردند مى
ه وقوع پيوست كه در ابتدا با پيروزى سال سوم هجرت، جنگ اُحد ب: درجنگ اُحد ) ع(إمام علی  .  ٢

مسلمين همراه بود، ولى بر اثر نافرمانى جمعى از مسلمانان، مصيبتهاى سختى بر لشكر اسلام وارد شد و 
گرد )عليه السلام(دشمن به قصد جان پيامبر كه افرادى و از جمله على. آنان را مجبور به شكست كرد

عليه (اگر نبود دفاع اميرالمؤمنين. لمين را به شهادت رساندايشان بودند جلو آمد و عده زيادى از مس
هاى آن بزرگوار، به يقين جان پيامبر گرامى اسلام در خطر بود و چه بسا نشانى از اسلام   و رشادت) السلام

لا « :بدين سبب بود كه همه اصحاب در پايان اين جنگ شنيدند كه جبرئيل فرياد برآورد. ماند باقى نمى
 ٢.»لاَّ ذُو الْفَقَارِ و لا فَتَى إِلاَّ عليسيف إِ

درماه شوال سال پنجم هجرت، مشركين مكه با همدستى يهوديان : غزوه ی خندق در) ع(إمام علی  .  ٣
اين خطر بزرگ كه با توطئه . و ساز و برگ كامل به سمت اين شهر حركت كردند  مدينه با مردان جنگى

و ترس شديد مسلمين قرين شد، سبب تزلزل بسيارى از ياران پيامبر منافقين داخل مدينه و گرسنگى 
تنهايى با هزار مرد  ترين عرب كه به  شجاع(» عمرو بن عبد ود«در اين لشكركشىِ بزرگ كه حضور . گرديد

عليه (جو رعب و وحشت را بر مسلمين حاكم كرده بود، تنها و تنها شجاعت على) كرد جنگى مقابله مى
را شادمان كرد و آن چيزى جز ) صلى االله عليه وآله(االله  مسلمين روحيه بخشيد و دل رسولبه ) السلام

همه ايمان با همه « ;»برزَ الإِيمان كُلُّه إِلى الشِّرك كُلِّه«:در اين هنگام نبى گرامى فرمود. مقاتله با عمرو نبود
بنابر نقل ) عليها السلام(دست اميرالمؤمنينو پس از كشته شدن عمرو بن عبد ود به ».شرك روبرو گرديد

همانا ضربت « ٣.»لَضَربةُ على يوم الْخَنْدقِ أَفْضَلُ من عبادة الثّقْلَين«:متواتر شيعه و سنى، پيامبر فرمود
 ».در روز خندق، از عبادت جن و انس برتر بود) عليه السلام(على

ها توسط يهوديان بر ضد مسلمانان   مركز بسيارى از توطئهبر قلعه خي: در جنگ خيبر) ع(إمام علی .   ٤
در دويست » خيبر«به فكر فتح ) صلى االله عليه وآله(بدين سبب در سال هفتم هجرت، رسول خدا; بود

                                                 
 .، انتشارات علميه اسلاميه٦٠، ص١شيخ مفيد، الارشاد، ج.   ١

 ١١٠، ص ٨الكافي، ج.   ٢

 ٤٦٧الأعمال، ص الإقب.   ٣



١٢٠ 

 

اين قلعه پايگاه محكم آنان و متشكل از هفت قلعه تو در تو . كيلومترى مدينه در شمال غرب اين شهر افتاد
طولى نكشيد كه لشكرى را به .تن از ياران، اين منطقه را محاصره كردند ١٦٠٠همراهى پيامبر به . بود

دفعه دوم، لشكر را به عمر . گونه پيروزى بازگشت  هيچ او بدون. فرماندهى ابوبكر براى فتح خيبر فرستاد
يحب اللَّه و رسولَه و يحبه اللَّه  لاَُعطين الرايةَ غَداً رجلاً«:پيامبر فرمودند.سپردند او نيز كارى از پيش نبرد

راراً غَيكَر ولُهسر ار  وسپارم كه خدا و رسول را دوست دارد و آنها نيز   فردا پرچم را به مردى مى« ١»...فَر
 ».حمله افكنى كه فرار نكند. دارند او را دوست مى

پيامبر در حق ايشان دعا كردند و على را به . تعلى كجاست؟ گفتند دچار درد چشم اس: آنگاه فرمود
 ٢.ميدان نبرد فرستادند

دست آن  قهرمان بزرگ يهود به هلاكت رسيد و در قلعه به» مرحب خيبرى«آرى، در اين جنگ بود كه 
در ) عليه السلام(خود اميرالمؤمنين. ها يكى پس از ديگرى فتح گرديد حضرت از جايى كنده شد و قلعه

 ٣.»و االلهُ ما قَلَعتُ باب خَيبر بِقُوة جِسمانِية و لكن بِقُوةٌ ربانِية«: وداين مورد فرم

انجام ) عليه السلام(شكستن بتهاى كعبه، دو مرتبه به دست على: فتح مکَّه وشكستن بتهاى كعبه.   ٥
بر دوش ) ه السلامعلي(آرى، على.يك مرتبه قبل از هجرت و يك مرتبه در فتح مكه، پس از هجرت; گرفت

به دست او از لوث بتها ) عليه السلام(بالا رفت و كعبه، اين يادگار ابراهيم) صلى االله عليه وآله(رسول خدا
 ٤.پاك گرديد

اى ديگر برضد مسلمانان از جانب مشركان   پس از فتح مكه، توطئه:  در جنگ حنين) ع(إمام علی  .  ٦
در اين نبرد مسلمانان به علّت كثرت جمعيت دچار غرور  .به وجود آمد» حنين«طرح ريزى شد و جنگ 

شدند و همين امر سبب شكست آنان گرديد و همگى گريختند جز ده نفر كه يكى از آنان 
 ٥.بود) عليه السلام(اميرالمؤمنين

                                                 
 ٣٤٩، ص ٨الكافي، ج.   ١

 ١١٠، ص١الارشاد، ج.   ٢

 ٢٤٦، ص٢إرشادالقلوب، ج.   ٣

 .١٤١، ص١إرشاد، ج.   ٤

 .١٤١، ص١إرشاد، ج.   ٥



١٢١ 

 

سال نهم هجرت به پيامبر خبر رسيد روميان در صدد حمله به شمال  :وغزوه ی تبوک) ع(إمام علی  .  ٧
با اعلام بسيج عمومى به همراه سى هزار نفر به سوى ) صلى االله عليه وآله(رسول خدا. زندغرب حجا

حركت كردند، ولى از آنجا كه اين سفر در اواخر تابستان و زمان برداشت خرما و خشكسالى و » تبوك«
نه بمانند تا با همراه با فاصله زياد بود، جمعى از منافقان از اين حركت سر باز زده، تصميم گرفتند در مدي

صلى االله عليه (بدين جهت پيامبر. تبليغات سوء و جلسات مخفى، مركز حكومت اسلام را متزلزل سازند
به حضرت عرض ) صلى االله عليه وآله(اميرالمؤمنين. را در مدينه باقى گذاشت) عليه السلام(على) وآله
 »جاى نهادى؟آيا مرا با متخلّفان به «; »تَخْلفني مع الْخَوالف؟:كرد

مدينه جز با حضور من يا تو اصلاح نخواهد  ;»إِن الْمدينَةَ لا تَصْلَح إِلاّ بِي أَو بِك«:پيامبر پاسخ دادند
 ١»أَما تَرضى أَن تَكُون منِّي بِمنْزِلَة هارون من موسى إِلاّ أَنَّه لا نَبِي بعدي؟«:آنگاه فرمودند ».شد

جمعى از بزرگان نصاراى نجران وارد مدينه شدند و پس از گفتگوى : در روز مباهله)ع( إمام علی.   ٨
طولانى با پيامبر، حاضر به تسليم در برابر حقيقت نگشتند، از اين جهت، حضرتش به آنها پيشنهاد مباهله ـ 

بر همراه اند در روز موعود، پيام همه مورخان نوشته. نفرين طرفينى ـ داد و آنان نيز پذيرفتند
از منزل خارج ) عليهما السلام(امام حسن و امام حسين) عليها السلام(فاطمه زهرا) عليه السلام(اميرالمؤمنين

: بزرگ مسيحيان كه اين منظره را ديد، رو به ياران خود كرده، گفت. شدند و در جايگاه خود قرار گرفتند
شوند اگر مايل  كوهها از جاى خود كنده مىبينم كه چنانچه دست به دعا بردارند،  هايى مى من چهره

. هستيد ناقوس كليساها به صدا درآيد و مسيحيتى در روى زمين باقى بماند، از اين مباهله خوددارى كنيد
و جان پيامبر » نفس«تعبير به ) عليه السلام(قرآن نيز در سوره آل عمران، اشاره به اين ماجرا نموده از على

جك فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءَنا و أَبناءَكُم و نِساءَنا و فَمن حا  �. كرده است
بِينلَى الْكاذنَتَ االلهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُس نا وأَنْفُس و ٢ �نِساءَكُم.  

و ) عليه السلام(بعد از بيست و پنج سال روى گردانى از على: )عليه السلام(حكومت اميرالمؤمنين -٩
لياقتى حاكمان، دچار تحير  كنار گذاشتن حديث غدير وپس از آنكه جامعه حجاز و عراق به علّت بى

حضرت ضمن سخنرانى در جمع كثيرى از مردم، . روى آرودند) عليه السلام(شدند،مردم به اميرالمؤمنين

                                                 
 . ١٤١، ص١، ج)٤١٣م (الارشاد ، شيخ مفيد .   ١

 . ٦١:  آل عمران.   ٢



١٢٢ 

 

حاضران و اتمام حجت به وسيله آنان، ريسمان شتر خلافت را به گردنش  اگر نبود حضور«:فرمود
 ١».انداختم تا هر جا كه خواهد برود مى

در مدت محدود حكومت . بود ٤٠هجرى و انتهاى آن، سال  ٣٥آغاز حكومت آن حضرت، سال 
 :سه جنگ بزرگ بر آن حضرت تحميل گرديد) عليه السلام(اميرالمؤمنين

گذار اين جنگ، عايشه و ياران او، طلحه و زبير بودند كه جزو نخستين  بنيان ;)ناكثين(جنگ جمل 
هجرى در بصره به  ٣٦اين نبرد، در سال . رفتند به شمار مى) عليه السلام(بيعت كنندگان با اميرالمؤمنين

و بعد از نصايح بسيار و اتمام حجت ) عليه السلام(وقوع پيوست و يك روز بيشتر طول نكشيد و على
 .شروع جنگ توسط دشمن به دفاع پرداخت و اين فتنه را ريشه كن ساخت

بود كه معاويه )عليه السلام(هاى تحت حكومت اميرالمؤمنين شام يكى از استان ;)قاسطين(جنگ صفين 
در بيست و دوم محرم سال . پروراند مختارى كرد و قصد تجزيه مملكت اسلامى را در سر مى  اعلام خود

هاى مجاهدينى همچون مالك اشتر،   طقه صفّين اين نبرد به وقوع پيوست و با رشادتهجرى در من ٣٧
كن گردد ولى تزوير دشمن از يكسو و نابخردى بعضى از ياران از سوى  رفت كه اين غائله نيز ريشه مى

ده، ها بلند كر معاويه با راهنمايى عمرو بن عاص، قرآنها را بر سر نيزه. ديگر، اين جنگ را متوقف كرد
بينان را به ترديد انداختند و صلح را بر حضرتش تحميل كردند و همان ساده انديشان، شخصى  كوته

عليه (همچون ابوموسى اشعرى را به داورى برگزيدند كه هيچيك از اين امور، مورد رضايت حضرت على
 .نبود) السلام

كه از كثرت عبادت، پيشانى آنها رحم و كوردلى بودند  اينان همان متعصبان بى ;)مارقين(جنگ نهروان 
گفتند ما با پذيرفتن   آنها مى. اى نداشتند بهره) عليه السلام(پينه بسته بود ولى از ولايت اميرالمؤمنين

حكميت در جنگ با معاويه گناه كرديم و كافر شديم و همگى بايد توبه كنيم و رفته رفته هر حاكميتى را 
 .مورد انكار قرار دادند

بعد از نصايح بسيار، بعضى از آنان را هدايت كرد ولى بقيه بر عناد خود اصرار ) لسلامعليه ا(على
به هلاكت رسيدند و تنها ) عليه السلام(در اين جنگ چهار هزار نفر از آنان به دست لشكر على. ورزيدند

 .ده نفر از آنان موفق به فرار شدند

                                                 
 .٤٨، ص٣البلاغه، خطبه  نهج.   ١



١٢٣ 

 

 ها قبل، پيامبر به الگفتنى است، ماجراى خروج آنان بر حاكميت و دين را س

 ضمن سخنرانى) عليه السلام(بعد از اتمام اين نبرد، اميرالمؤمنين ١.خبر داده بودند)عليه السلام(على

 ٢».من چشم فتنه را درآوردم و كسى ديگر جز من جرأت بر چنين امرى نداشت«:فرمود

 درمحراب شهادت)  عليه السلام(إمام علی - ١٠

جمعى از خوارج در مكه گرد آمدند و به اين نتيجه رسيدند كه امت  مدتى پس از ماجراى نهروان،
عبدالرحمان بن .   بن عاص  و معاويه و عمرو) عليه السلام(اصلاح نخواهد شد مگر با از ميان برداشتن على

بن عبداالله قتل معاويه را برعهده گرفت و  برك. سازم  من خاطر شما را از على آسوده مى: ملجم گفت
. رمضان به اين امر اقدام كنند ١٩تصميم آنان بر اين شد كه در شب . بكر كشتن عمرو عاص را عمرو بن

و عمرو بن بكر راهى مصر شد ولى در آن . برك، عازم شام گرديد، اما توانست معاويه را مجروح سازد
 .شب شخصى ديگر به جاى عمروعاص به مسجد آمد و او كشته شد

قطام بخشى . آشنا گرديد و از وى خواستگارى نمود» قطام«و با زنى به نام  و اما ابن ملجم وارد كوفه شد
 .قرار داد) عليه السلام(از مهر خود را كشتن اميرالمؤمنين

 هجرى وارد مسجد كوفه گرديد و با شمشيرى ٤٠رمضان سال  ١٩ابن ملجم شب 

 مدر اين هنگا. كه آن را آلوده به زهر نموده بود، بر فرق مبارك حضرت زد

و ديگرى ازجبرئيل » فُزْتُ و رب الْكَعبة«: كه فرمود) عليه السلام(يكى از على; دو سخن شنيده شد
تَهدمتْ و االله أركان «:اى زمين را فراگرفت كه فريادبرآورد هنگامى كه درهاى مسجد به هم خورد و لرزه

 ٣.»ياءالأَشْق قُتل علي الْمرتَضى قَتَلَه أَشْقَى... الهدى

 
  )ع(زيارت مطلقه ومخصوصه ی اميرالمؤمنين  -*

كـه در همـه اوقـات    ) ع(الجنان بعد از نقل زيـارات مطلقـه اميرالمـؤمنين     شيخ عباس قمي در كتاب مفاتيح
شود با اين زيارات حضرت را زيارت نمود و مطلق است و بـه روز و شـب خاصـي اختصـاص نـدارد       مي

  : آورد يارات مخصوصي را براي سه مناسبت زير نيز ميـ ز...ازجمله زيارت أمين االله و
  .هيجدهم ذي حجه روز عيد غدير خم. ـ الف

                                                 
 .٥٢٢، ص ٨احقاق الحق، ج.   ١

 .١٧٢، ص٩٣البلاغه، خطبه  نهج.   ٢

 .٢٨٢، ص٤٢بحارالأنوار، ج.   ٣



١٢٤ 

 

  ).ص(الاول روز ولادت نبي مكرم اسلام  هفدهم ربيع. ـ ب
  ١ ).ص(بيست و هفتم رجب مبعث پيامبر بزرگوار اسلام . ـ ج

  
  به شعر شهريار  ) ع(اميرالمؤمنين عنايت  -*
  

شبي توسل پيدا كردم تا يكي از اولياي خدا را در خـواب  : فرمودند مي) ع(مرعشي نجفي  االله العظمي آيت
ام و وجود مبـارك مـولا اميرالمـؤمنين     آن شب در عالم خواب، ديدم كه در زاويه مسجد كوفه نشسته. ببينم

  : حضرت فرمودند. با جمعي حضور دارند) ع(
شـاعران فارسـي   : فرمودنـد . شاعران عرب را اوردند ديدم چند تن از. را بياوريد) س(شاعران اهل بيت 

شـهريار مـا   : حضرت فرمودند. آن گاه محتشم و چند تن از شاعران فارسي زبان آمدند. زبان را نيز بياوريد
  كجاست؟ حضرت خطاب به شهريار فرمودند 

  . شعرت را بخوان
  : شهريار اين شعر را خواند

  كه به ما سوافكندي همه سايه هما را     علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را    
  دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين          به علي شناختم من به خدا قسم خدا را 

  به خدا كه در دو عالم اثر از فنا نماند              چو علي گرفته باشد سرچشمه بقا را 
  سوزد همه جان ما سوا را مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ       به شرار قهر 

  برو اي گداي مسكين در خانه علي زن           كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را 
  بجز از علي كه گويد به پسر كه قاتل من          چو اسير تُست اكنون به اسير كن مدارا 

  كربلا را  بجز از علي كه آرد پسري ابوالعجائب              كه علم كند به عالم شهداي
  تواند كه بسر برد وفا را  چو به دوست عهد بندد ز ميان پاكبازان            چو علي كه مي

  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت        متحيرم چه نامم شه ملك لافتي را 
  اي نسيم رحمت         كه زكوي او غباري به من آر توتيا را  بدو چشم خون فشانم هله

                                                 
  . ٣٨٣ص،  ٩٧وهمچنين به بحارالأنوار، ج.براي كسب اطلاع بيشتر دراين موضوع به مفاتيح الجنان باب الزيارات مراجعه شود.١
 



١٢٥ 

 

  اميد آن كه شايد برسد به خاك پايت             چه پيامها سپردم همه سوز دل صبا را به 
  چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان         كه زجان ما بگردان ره آفت قضا را 

  چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شرق او دم         كه لسان غيب خوشتر بنوازد اين نوا را 
  دم كه نسيم صبحگاهي         به پيام آشنائي بنوازد آشنا را همه شب در اين امي

  زنواي مرغ يا حق بشنو كه در دل شب         غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهريارا
  

چـون مـن   . وقتي شعر شهريار تمام شد، از خـواب بيـدار شـدم   : مرعشي نجفي فرمودند االله العظمي آيت
  ز پرسيدم كه شهريار شاعر، كيست؟ شهريار را نديده بودم، فرداي آن رو

گفتم از جانب من او را دعوت كنيد كه به قم نـزد مـن   . كند شاعري است كه در تبريز زندگي مي: گفتند
) ع(ديدم همان كسي است كه من او را در خواب در حضور حضرت امير . چند روز بعد شهريار آمد. بيايد
  . اند ديده

اي؟ شهريار با حالت تعجب از مـن سـؤال    را كي ساخته» مان رحمتعلي اي ه«اين شعر : از او پرسيدم
ام و نـه   چون من نه اين شعر را بـه كسـي داده  ! ام؟ كرد كه شما از كجا خبر داريد كه من اين شعر را شاخته

  . ام درباره آن با كسي صحبت كرده
خـواب ديـدم كـه در    چند شـب قبـل، مـن    : فرمايند مرعشي نجفي به شهريار مي االله العظمي مرحوم آيت

را احضـار  ) س(حضرت شاعران اهل بيـت  . تشريف دارند) ع(مسجد كوفه هستم و حضرت اميرالمؤمنين 
. شاعران فارسي زبان را بگوييد بيايند؛ آنها نيـز آمدنـد  : سپس فرمودند. ابتدا شاعران عرب آمدند. فرمودند

شهريار، شعرت را : آن گاه فرمودند. آمديدشهريار ما كجاست؟ شهريار را بياوريد و شما هم : بعد فرمودند
مـن  : گويد شود و مي العاده منقلب مي شهريار فوق. بخوان و شما شعري كه مطلع آن را به ياد دارم خوانديد

ام تاكنون كسـي را در جريـان سـرودن ايـن      ام و همانطور كه قبلاً عرض كرده فلان شب اين شعر را ساخته
وقتي شـهريار تـاريخ و سـاعت سـرودن شـعر را گفـت       : مرعشي نجفي فرمودنداالله  آيت. ام شعر قرار نداده

ايشـان  . ام معلوم شد مقارت ساعتي كه شهريار آخرين مصرع شعر خود را تمام كرده من آن خواب را ديـده 
يقيناً در سرودن اين غزل به شـهريار الهـام شـده كـه توانسـته      : چندين بار به دنبال نقل اين خواب فرمودند



١٢٦ 

 

است و خوشا ) س«البته خودش هم از فرزندان فاطمه زهرا . ين غزلي بع اين مضامين عالي بسرايداست چن
   ١.به حال شهريار كه مورد توجه و عنايت جدش قرار گرفته است

  
  

                                                 
 .١١نقل از فصلنامه شهاب شماره. ١



١٢٧ 

 

٢  

  )ع(حسين إمام  کربلا ستاره ی تابناک

  
 ١.شود خوانده مى» حسين«كه به عربى » شُبير«: نام

 ٢.رم هجرى در شهر مدينهسوم شعبان سال چها :ولادت

  .الشهداءسيد و ،السبط حضرت آنمشهورالقاب زو ا،» ابوعبداالله«كنيه  :لقبو كنيه
  ).س(، ومادر فاطمه زهرا)ع(پدر إمام علی: پدر و مادر

  سال١١: مدت امامت
  .الله  حسبی : نقش انگشتر

  .کربلاء . هـ ٦١سال شنبه دهم محرم : شهادتومکان زمان 
  .بن معاويه يزيد ه دستور عمر بن سعد وشمر ب: سبب شهادت

  .بوده)ص(با پيامبر سال أول آن ٧  ، کهسال ٥٨: عمر شريف
  کربلاء: مرقد شريف

  
  
  
 

 ٣الگوی مجاهدان وسالار شهيدان )عليه السلام(امام حسين

 
 كه معاويه از هجرى فرزندش يزيد، بنابر تمهيداتى ٦٠با مرگ معاويه در سال 

شرايط قيام مسلّحانه ) عليه السلام(خلافت را به عهده گرفت و در اين زمان حسين پيش به عمل آورده بود،
 ها كه لابلاى سخنان اميه را مهيا ديد و آن زمينه  بر ضد حكومت بنى

                                                 
 ٥٢٣، ص١الآمال، ج منتهى.   ١

 ٢٠١، ص٤٤جبحارالأنوار، .   ٢

 .، با تلخيص واضافات )ع(درمحضر امام حسين : بر گرفته از مقاله ی آقای علی کرجی به عنوان.   ٣



١٢٨ 

 

 ،.اميه به وفور آمده است در طول حركت خود، بر ضد بنى) عليه السلام(امام حسين

 
دانست و بنابر قرارداد صلح  ر، خلافت را حق مسلّم خود مىبنابر تصريح پيامب) عليه السلام(امام حسين

از اين . رسيد و معاويه، بايد اين مقام بعد از مرگ معاويه به آن حضرت مى) عليه السلام(ميان امام حسن
ديد تا بر ضد او قيام  بر خود لازم مى) عليه السلام(رو خلافت يزيد شرعاً و قانوناً غصب بود و امام حسين

; دانست  از طرفى بر اساس معيار شايسته سالارى، آن حضرت خود را برتر از يزيد و امثال او مىكند و 
كرد،  براى يزيد درخواست بيعت مى) عليه السلام(كه از امام حسين» وليد بن عتبه«همانطور كه خطاب به 

كند و   ارا گناه مىاست و آشك) و پاك(هاى محترم  يزيد مردى تبهكار، شرابخوار و كشنده انسان« :فرمود
كنيم و شما نيز صبح كنيد، ما انتظار  ليكن ما صبح مى. مثل من، با چون او هرگز بيعت نخواهد كرد

 ١».خدا به بيعت سزاوارتريم كدام يك به جانشينى رسول) ببينيم(كشيم و شما نيز انتظار بكشيد تا  مى

ردگى رفتن، مخالفت با فرمايش بيعت با يزيد را زير بار ذلّت و ب) عليه السلام(امام حسين
و از طرفى  ٢»خلافت بر خاندان ابوسفيان حرام است«: دانست كه فرمود  مى) صلى االله عليه وآله(االله  رسول

ديد، از  حكومت يزيد را جز تباهى، فساد و دورى مردم از دين و برگشت به جاهليت، چيز ديگرى نمى
  .كرداميه  اين رو، خود را مهياى قيام بر ضد بنى

  
 

 )عليه السلام(اهداف قيام امام حسين

، اصلاح جامعه اسلامى از وجود انواع فساد مالى، سياسى، فرهنگى  )عليه السلام(هدف قيام امام حسين
من از روى هوى و سركشى و تبهكارى و «:فرمايد  آن حضرت خود در اين زمينه مى. اجتماعى و دينى بود
خواهم به   ، سامان بخشى به كار امت جدم رسول خداست، مىتنها انگيزه من. ستمگرى قيام نكردم

را دنبال ) عليه السلام(طالب  بن ابى ها بازدارم و روش جد خود و پدرم على ها فرمان دهم و از بدى نيكى
اند و به فرمان خداى رحمان عمل   اينان مردمى پابرجا در پيروى شيطان«  :فرمايد  و باز مى ٣».كنم

                                                 
 ٣٢٠، ص )عليه السلام(فرهنگ جامع سخنان امام حسين.   ١

 ٣١٢، ص٤٤بحارالأنوار، ج.   ٢

 ٣٢٩، ص٤٤بحارالأنوار، ج.   ٣



١٢٩ 

 

نوشند و اموال فقرا  شراب مى. اند ن فساد را رواج داده، حدود خداوندى را لغو كردهكنند و در زمي  نمى
اند و من سزاوارترم كه به يارى دين خدا برخيزم و آيين او را گرامى داشته،  مساكين را ويژه خود ساخته

 ١».در راهش جهاد كنم

هركه فرمانرواى ستمگرى : فرمود) لهصلى االله عليه وآ(اى مردم، همانا رسول خدا! هان« :فرمايد و يا مى
صلى االله عليه (االله شكند، با سنت رسول  شمرد، پيمان خدا را مى هاى خدا را حلال مى  را ببيند كه حرام

كند و او با كردار و گفتار خود بر او  مخالفت كرده، در ميان بندگان خدا با گناه و تجاوز رفتار مى) وآله
بدانيد اينان به پيروى . آن ستمگر درآورد) پست و عذاب آور(ايگاه نشورد، بر خداست كه او را در ج

ها را آشكار ساخته، حدود الهى را تعطيل   شيطان چسبيده و اطاعت خداى رحمان را ترك گفته، شبهه
اند و من از  المال را به انحصار خود درآورده، حرام خدا را حلال و حرام خدا را حرام ساخته كرده، بيت

 ٢».سزاوارترم كه بر اينان بشورم و در برابرشان بايستمهركس ديگر 

 
اين حركت نه به خاطر رقابت بر سر حكومت و قدرت و نه به ! پروردگارا« :فرمود یآن حضرت در من

هاى دين تو را به مردم نشان دهم و   منظور به دست آوردن مال دنياست، بلكه به خاطر آن است كه نشانه
ات از چنگال ظالمان در امان باشند و واجبات  مى اجرا كنم تا بندگان ستمديدهاصلاحات را در كشور اسلا

 ٣».و احكام و سنتهاى تعطيل شده تو دوباره اجرا گردد

  ) عليه السلام(امام حسيننهضت آثار 

اميه، آثار مثبت و فراوانى در جهان  بر ضد ظلم و فساد بنى) عليه السلام(حركت خونين امام حسين
طور خلاصه به آنها اشاره  داشت كه به  پى  ى در دنياى غير مسلمان، در دورانهاى گوناگون، دراسلام و حت

 :شود مى

                                                 
 ٣٧٩، ص )عليه السلام(فرهنگ جامع سخنان امام حسين.   ١

 ٤٠٤، ص )عليه السلام(فرهنگ  جامع سخنان امام حسين.   ٢

 .٢٣٧العقول، ص تحف.   ٣



١٣٠ 

 

هجرى، قيام توابين  ٦٣نمونه آن قيام مردم مدينه در سال .ايجاد جرأت امر به معروف و نهى از منكر.   ١
بن زيد  در كوفه، قيام يحيى ١٢١در سال ) عليه السلام(به رهبرى مختار ثقفى، قيام زيد بن على ٦٥در سال 

  .هاى علويان در مازندران و قيام سربداران است در خراسان و قيام
 .طلبى، جوانمردى، شجاعت و دلاورى، ايثار و گذشت و وفادارى شهادت. ٢

 .اناني بدعت گذارواميه  افشاى ماهيت بنى.   ٢

  .  )عليهم السلام(بيت  توجه  مردم به اهل.   ٤
  

 وى كربلاحركت امام به س

امام . بعد از مرگ معاويه، يزيد خلافت را غصب كرد و از مسلمانان با نيرنگ و زور بيعت گرفت
هجرى از  ٦٠رجب سال  ٢٨آن حضرت در شامگاه . از بيعت با او خوددارى كرد) عليه السلام(حسين

حضرت به مكه به  خبر بيعت نكردن و نيز ورود آن. مدينه خارج و براى اداى مناسك حج به مكه وارد شد
هاى بسيارى به امام نوشتند و از آن حضرت  آنان نامه. گوش مسلمانان، بهويژه مردم كوفه رسيد

. دست گيرد و آنان متعهد شدند تا او را يارى كنند درخواست كردند تا به كوفه آمده، زمام امور را به
كوفه فرستاد ولى آنان   ارى آنان بهبن عقيل را براى آزمايش وفاد  حضرت، پسر عمو و نماينده خود مسلم

حجه، مكه را به طرف عراق ترك   امام در مكه احساس امنيت نكرد و در روز هشتم ذى. او را تنها گذاشتند
. هجرى، به سرزمين كربلا رسيد ٦١كرد و بعد از طى منازل بسيار، در روز پنجشنبه، دوم ماه محرم سال 

پرستان در روز دهم ماه محرم، چنگال بر چهره  آن شب. بر او بستندسپاه يزيد از شاميان و كوفيان راه را 
يار باوفايش را بر زمين داغ كربلا ريختند، به خيال  ٧٢آفتاب تابناك امامت زدند و خون پاك آن حضرت و 

  .اينكه شهادت آن حضرت، رفع همه موانع بر سر راه دنياگرايى و دنياپرستى آنان است
 )السلامعليه (امام حسينبر گريه

گريه پيوند و عهد و اعلان آمادگى درونى براى فرمانبرى و اطاعت از آن ) عليه السلام(گريه بر حسين
بن على ابراز پيوند با مكتب و  ريختن اشك، اعلام وفادارى نسبت به اهداف مقدس حسين. حضرت است

گريه زبان گوياى دل، چه اينكه، ; براى حسينى شدن است) عليه السلام(گريه براى حسين. راه اوست
احساسات پاك، علايق و تمايلات درونى دوستدار حسين است كه آن حضرت و راه او را با تمام وجود 

 .خواستار است



١٣١ 

 

گريه هم علامت است و هم علت، علامت پيوند است و علّت آمادگى بيشتر براى مبارزه با فساد و 
طفى است براى هرگونه فداكارى و ايثار در راه سببِ اميدوارى است براى رسيدن به هدف و آمادگىِ عا

زيارت و گريه، نوعى تبرى و اعلان انزجار و تنفّر از هرگونه منكر، نفاق، كفر و .   )عليه السلام(حسين
چرا كه اشك بر سيدالشهدا و شهيدان بزرگ، اشتياق به شهادت را به همراه دارد و خوى ; بدعت است

اى كه افراد آن چنين باشند، جايى براى بدعت، كفر،  كند و در جامعه ىحماسه را در وجود انسان زنده م
 .نفاق و هرگونه انحراف نخواهد ماند

داراى آثار فردى و اجتماعى بسيارى است كه به چند روايت بسنده ) عليه السلام(گريه براى حسين
 :شود مى

لْحسينِ فَلْيبك الْباكُون، فَإِن الْبكَاءَ علَيه يحطُّ فَعلَى مثْلِ ا«:  )عليه السلام(قالَ الرضا: بخشش گناهان.   ١
ظَامالْع چرا كه گريه بر آن ; بايد گريه كنندگان گريه كنند) عليه السلام(براى مثل حسين« ١;»...الذُّنُوب

 ».كند  حضرت، گناهان بزرگ را محو مى

 
و اعلَم أَنَّه من بكَى أَو أَبكى أَو ... يا موسى«:  )لسلامعليه ا(قال االله سبحانه لموسى«: دورى از جهنم.   ٢

كه هركس براى حسين گريه كند يا بگرياند، يا وانمود  اى موسى، بدان« .»تَباكَى، حرمتُ جسده علَى النَّارِ
 ٢».به گريه كردن كند، بدنش را بر آتش حرام كردم

يا فاطمةُ كُلُّ عين باكيةٌ يوم الْقيامة، إِلاّ عين «:  )صلى االله عليه وآله(االله لُقالَ رسو: شادمانى در قيامت.   ٣
اى فاطمه، هر چشمى در روز قيامت « ٤.»بِنَعيم الْجنَّة ٣)ضاحكَةٌ مستَبشرةٌ  (بكَتْ على مصَابِ الْحسينِ فَإِنَّها 

گريه كرده باشد كه به وسيله نعمتهاى )عليه السلام(نگريان است، مگر چشمى كه براى مصيبت حسي
  ».بهشت خندان و شادمان خواهد بود

   )ع(فضيلت زيارت امام حسين  -*

                                                 
 .٢٨٤، ص٤٤بحارالأنوار، ج.   ١

 .٣٠٧، ص٤٤بحارالأنوار، ج.   ٢

 .٣٩:  عبس.   ٣

 .٢٩٣، ص٤٤بحارالأنوار، ج.   ٤



١٣٢ 

 

 بسيارتأكيد) عليه السلام(بر زيارت، گريه، احيا وبزرگداشت نام حسين) عليهم السلام(معصومان

 ه تمام آزادىاست فروزان برسر را اينكه، عاشورا ومحرم، مشعلى چه; اند كرده

 طلبان و نماد و مظهرى است جاودانه براى ظلم ستيزان و عدالت خواهان، خواهان و حق

كه هركس اين ارتباط را با تفكّر و تأمل برقرار كند، به اهداف عالى محرم و عاشورا بيشتر نزديك شده 
  .است
ذكر شده، از جمله آنكه، )معليه السلا(زيارت امام حسين درمورد فضيلتالجنان به تفصيل  در مفاتيح 

زيارت آن حضرت معادل حج، عمره، جهاد در راه خدا، باعث مغفرت و اجابت دعاها، موجب طول عمر، 
 ١.شود مى... حفظ بدن از بلاها و زيادى روزى، رفع غم و آمرزش گناهان و

ده هزار برابر،  هر مالي كه در راه زيارت آن حضرت خرج شود، براي هر واحدي از آن، هزار برابر بلكه
فرشـته از   ٤٠٠٠رود،  كه به طرف ضريح آن حضرت مي هنگامي) ع(زائر امام حسين . شود ثواب حساب مي

  .كنند كنند و هنگام بازگشت هم، او را مشايعت مي او استقبال مي
  
  )ع(ثواب پياده رفتن به زيارت سيدالشهدا   -* 

) ع(امـام صـادق   . ارد و مورد تأكيد پيشوايان دين استبا پاي پياده، ثواب بسيار د) ع(زيارت سيدالشهدا 
آن كان ماشياً كُتبت لَه بِكُلِ خُطوة ) ع(من خَرج من منزِله يريد زيارةَ قَبرِ الحسينِ بنِ علي «: فرموده است

اش خارج شـود، خداونـد    انهپياده از خ) ع(هر كس به قصد زيارت امام حسين   ٢»...حسنَةً و محا عنه سيئةً
  . زدايد نويسد و گناهي از او مي اي مي در مقابل هر گام، براي او حسنه

در مصـلّاي خـود در   . خدمت آن حضرت رسيدم: گويد مي) ع(معاوية بن وهب، از اصحاب امام صادق 
بـه زائـران قبـر     در دعـا نسـبت  (از جملـه  . كرد اش نشسته بود و پس از نماز، با خداوند راز و نياز مي خانه

كننـد، بـدنهاي    خدايا زائران قبر حسين را بيامرز، اينان كه در اين راه، پول خرج مي«:  گفت مي)) ع(حسين 
هايي كه آفتاب، رنگ آنها را تغييـر   خدايا رحمت كن بر چهره. دهند خود را، در اين راه در معرض قرار مي

                                                 
 . )عليه السلام(الجنان، زيارت امام حسين مفاتيح.   ١

 . ٢٨، ص٩٨بحارالانوار، ج. ٢
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خـدايا ايـن   ... ريزد چشمهايي كه در محبت ما اشك مي است،) ع(داده، صورتهايي كه متوجه قبر اباعبداالله 
  ١»....سپارم، تا كنار حوض كوثر به هم برسيم ها را به تو مي جانها و بدن

. شماري براي آن نقل شـده اسـت   تاكنون استمرار داشته و اجر بي) س(سنت زيارت پياده، از زمان ائمه 
دهد اين زيارت، برخاسـته   فقر زائر است كه نشان مياين پياده بودن، يا به جهت : نويسد فاضل دربندي مي

از شوق و محبت است، يا به جهت آن است كه زائر، خود را در برابر سلطان اقليم جـوانمردي و خورشـيد   
كنـد و هـر دو    شمارد و در راه او، رنج سفر پياده را بر خود هموار مـي  سپهر عصمت و شهادت، كوچك مي

  ٢.ارزشمند است
هاي كوچك يا بزرگ، در ايم خاصي، از  ها و كاروان ها، دسته الها پيش رسم بوده كه هيئتدر عراق، از س

روي بـه ويـژه در ايـام     ايـن پيـاده  . كردنـد  بصره، بغداد و عمدتاً نجف، براي زيارت كربلا پياده حركت مي
غلب، راه كنار زيارتي خاص، مثلنيمه شعبان، اول رجب، ايام عاشورا و اربعين بيشتر و پرشكوهتر است و ا

در . كشـد  كيلومتر است و چند روز طول مي ٨٠كنند كه از نجف تا كربلا حدود  ساحل فرات را انتخاب مي
االله كمپـاني و سيدمحسـن امـين     هاي زيارتي پياده علماي بزرگي همچون ميـرزاي نـاييني، آيـت    اين كاروان
گرفت و مرثيه خواني هم برگزار  يغ انجام ميدر اين مسير، ديدار با عشاير و فعاليتهاي تبل. كردند شركت مي

  . شد مي
كنـار فـرات، رنـگ     هاي پرشكوه، آن هم از طريق جاده غيررسمي روي ها، اين پياده در ايام حكومت بعثي

ق .  ه ١٣٩٧مبارزه و مخالفا با رژيم عراق هم به خود گرفت و يك بار هم در ايام اربعين حسيني، در سـال  
هاي زيـارتي در طـول راه و در حـرم     يان نيروهاي بعثي با انقلابيون شيعه و كاروانهاي سخت م به درگيري

  .معروف شد» اربعين خونين«ها و مجروحان بسياري داد و به  انجاميد و كشته) ع(اباعبداالله الحشين 
  ) ع(يام مخصوص زيارت امام حسين أ -*
و  ـ عيـدفطر ،ـ شبهاي قدر،نيمه شعبان ـ شب،ـ اول و نيمه ماه رجب ،ـ روز عاشورا،شب و روز جمعه 

  ٣)ذي حجه ٢٤(ـ روز مباهله ،ـ روز عرفهعيد قربان ،

                                                 
 . ٥٢، ص ٩٨بحارالانوار، ج. ١
 ). چاپ سنگي(، ١٣٦اسرار الشهادة، فاضل دربندي، ص. ٢

 . ١٠٤تا  ٨٥، ص ١٤تا  ١٢، باب ٩٨و بحارالانوار، ج  ٢٠١تا  ١٨٦، ص ٧٤تا  ٧٠كامل الزيارات، باب . ٣
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٣  

  )ع(كاظم  موسی إمام کاظمينتابناک  ستاره ی
  

  )ع(موسي : نام 
  .١ابوالحسن اول: كنيه
  عبدصالح، كاظم، باب الحوائج، صابر، امين : لقب

  ، حميده)ع(امام صادق : پدر و مادر
  هجري قمري ١٢٨صفر سال  ٧صبح روز يكشنبه، : دتزمان ولا

  .ابواء واقع در بين مكه و مدينه«روستاي : مكان ولادت
  الله وحده  الملك: نقش انگشتر

  فرزند ٣٧: اولاد
  سالگي  ٢٠در سن : آغاز امامت

  سال ٣٥: مدت امامت
  ق.  ه ١٨٣رجب سال  ٢٥: زمان شهادت
  زندان هارون، بغداد: مكان شهادت

  .زهر، توسط هارون الرشيد : ادتسبب شه
  سال٥٥: عمر

  كاظمين: مرقد شريف
                                                 

هم ابوالحسن بـود ،ولـی   ) ع(حضرت امير ؛ اگر چه گويند ميحضرت ابوالحسن است و به وي ابوالحسن الاول  آنمشهورترين كنيه . ١
بـه ابوالحسـن الثـاني و از حضـرت     ) ع(كنند و از حضرت رضا  در عين حال از اين بزرگوار در كتب اخبار، تعبير به ابوالحسن الاول مي

 ).٥١٦التواريخ ص منتخب.( به ابوالحسن الثالث) ع(هادي 
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  : دو بخش: دوران عمر
 )سال ٢٠(هجري قمري  ١٤٨تا  ١٢٨دوران قبل از امامت، از سال  .١

 )سال ٣٥( ١٨٣تا  ١٤٨دوران بعد از امامت، از سال  .٢

ي، يـك سـال   حدود ده سال از امامت او در عصر خلافت منصور، ده سال در عصر خلافت مهدي عباس ـ
  .در عصر خلافت هادي عباسي و پانزده سال در عصر خلافت هارون واقع شد

  
  ١در زندانهاى هارون )ع(امام موسی كاظم 

امام ; كه به شهادت رسيد ١٨٣كه هارون دستور داد امام را دستگير كنند، تا سال . ق. هـ١٧٩از سال 
بن ربيع و  بن جعفر و فضل  ر نظر عيسىبن جعفر در بغداد و بصره در زندانهاى هارون و زي موسى
 .ترين وضعيت به سر برد سال در سخت ١٤بن يحيى و سندى بن شاهك،  فضل

بن جعفربن منصور، زياد بر آن  والى بصره يكسال امام را به دستور هارون زير نظر داشت، اما عيسى
اى از هارون به   د، نامهكه امام در نزد عيسى زندانى بو در اين مدت، زمانى. گرفت حضرت سخت نمى

عيسى با برخى از مشاوران و نزديكان . دست وى رسيد و هارون از او خواسته بود تا امام را به قتل برساند
  .خود به مشورت پرداخت و آنان وى را از مرتكب شدن به چنين كارى باز داشتند

 
طول كشيد و من در اين  بن جعفر در نزد من  زندانىِ موسى« :عيسى در پاسخ به نامه هارون نوشت

در طول اين مدت، نديدم او از عبادت . مدت گماشتگانى را بر او نهادم تا از حالش برايم خبر بياورند
اگركسى را . آمرزش ودرخواست رحمت خداوند كند جزطلب نمى  خسته شودوبراى خودهيچ دعايى

چرا كه من از نگهدارى و ; كنم ىفرستى كه او را از من تحويل بگيرد چه بهتر وگرنه او را آزاد م مى
 ٢».ام زندانى او به حرج و مشقت افتاده

الرشيد را نگران كرد و از اين كه مبادا امام را آزاد كرده، تمام  نامه عيسى بن منصور سخت هارون
 .هايش از بين برود، بدين جهت كسى را فرستاد تا امام را از عيسى تحويل گرفته به بغداد منتقل كند نقشه

                                                 
 .درمحضر امام موسی کاظم  :تلخيص مقاله ای از محمد جواد طبسی ، به عنوان .   ١

 .٢٨١ارشاد مفيد، ص.   ٢
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بن ربيع  پس از يك سال زندانى در بصره، به بغداد منتقل شد و زير نظر فضل) عليه السلام(مام كاظما
كه   بن ربيع زندانى بود، تا اين امام مدتى طولانى در نزد فضل«:نويسد  مفيد در ارشاد مى. قرار گرفت

 ١».كرد خوددارىاما فضل از دست زدن به چنين كارى . هارون از وى خواست امام را از بين ببرد

. هاى او بود بن يحيى و در يكى از خانه سومين مكانى كه حضرت در آنجا زندانى شد، در نزد فضل
بن يحيى تحويل شد، او بر امام گشايش داد و بسيار  كه امام به فضل  هنگامى« :نويسد  ابن شهر آشوب مى
ابن يحيى در   در خانه فضل) السلام عليه(اند كه امام كاظم  گزارش كرده برخى. كرد احترام واكرامش مى

الرشيد سرور خادم را براى تحقيق در اين امر به  هارون. باشد  آسايش بوده و سخت مورد احترام فضل مى
بن يحيى  خانه فضل فرستاد، او نيز گزارش رسيده را تأييد كرد و به هارون خبر داد كه امام در خانه فضل

بن شاهك و  دن اين ماجرا به شدت عصبانى شده بود، به سندىهارون كه  از شني.در كمال آسايش است
 ٢».بن يحيى بزنند بن محمد دستور داد كه يكصد تازيانه به فضل  عباس

 امام در زندان سندى بن شاهك

بن يحيى مأيوس شد،   بن ربيع و فضل هارون الرشيد كه از كشتن امام توسط عيسى بن جعفر و فضل
او كه در . ى حلقه به گوش، انسانى ناپاك به نام سندى بن شاهك سپردسرانجام آن حضرت را به غلام

امام در . گاهى عليه امام درآورده بود  كرد، زندان را به شكنجه  انجام دستورات هارون هرگز كوتاهى نمى
 .هاى زيادى كشيد و فشارهاى روحى و جسمى فراوانى را متحمل شد اين زندان سختى

هارون براى اينكه امام را در زندان آزار دهد، . قيد غل و زنجير رهايى نيافتامام تا آخرين لحظات، از 
 .زنى را به عنوان خدمتكار براى حضرت فرستاد

 

 )عليهما السلام(بن جعفر شهادت امام موسى

                                                 
 .٢١١، ص٤٨بحارالأنوار، ج، ٢٨١ارشاد، ص.   ١

 .٣٢٧، ص٤طالب، ج مناقب آل ابى.   ٢



١٣٧ 

 

حضرت را به وسيله زهر  بن شاهك دستور داد آن  سرانجام هارون الرشيد براى رهايى از امام، به سندى
. فرزند شاهك در پى فرمان هارون مقدارى زهر در غذاى امام ريخت و به حضرت داد. اندبه شهادت رس

حضرت ده دانه از آن را تناول  ١.هايى از خرما گذاشت و براى امام برد اند اين زهر را در دانه  برخى گفته
چرا  بس است،: از اين خرماها بيشتر ميل كن حضرت فرمود: سندى بن شاهك گفت. كرد و دست كشيد

 ٢.ات رسيدى و دستورى كه به تو داده شد عملى كردى كه تو به خواسته

گرد آورد و به آنها ) عليه السلام(وى در پى مسموم كردن امام، هشتاد نفر از بزرگان را در حضور امام
ه ك  نگاه كنيد، آيا به او آسيبى رسيده است؟ در حالى)  )عليهما السلام(موسى بن جعفر(به اين مرد : گفت

 :امام در پاسخ فرمود. بينيد  از نزديك، منزل و فرش و آسايش او را مى

 
ام فردا   اما آنچه كه گفته شد درست است، ولى اى مردم بدانيد كه به من زهر خورانده شده و چهره«

 ٣».سبز گشته و پس فردا از دنيا خواهم رفت

 
ر اثر زهرى كه سندى بن شاهك به در روز پنجم ماه رجب، د. ق.  هـ١٨٣سرانجام آن حضرت در سال 

جنازه آن حضرت را غريبانه از محلّ شهادت خود بيرون . دستور هارون به امام داد، به ديدار خدا شتافت
جعفر، عموى هارون الرشيد،   بن ابى اما در نهايت، با تلاش سليمان. آورده، روى جسر بغداد گذاردند

 .در مقابر قريش به خاك سپردندجنازه امام را تحويل گرفته، با عزّت تمام 

يعنى محلّ ; محدث قمى از شيخ صدوق روايت كرده جنازه كه را به جايى آوردند كه مجلس شرطه بود
بن جعفر را  خواهد موسى  چهار نفر را واداشتند تا ندا دهند كه هر كه مى. مأموران و نوكران حاكم شهر

جعفر، عموى هارون، قصرى داشت در كنار شط،   ن ابىب  سليمان. در شهر غلغله شد. ببيند، بيرون بيايد
چون صداى غوغاى مردم را شنيد و اين ندا به گوشش رسيد، از قصر بيرون آمد و غلامان خود را امر كرد 

پاى برهنه، براى تشييع جنازه آن . تا مزدوران را دور كنند و خود عمامه از سر انداخت و گريبان چاك زد
خواهد نظر كند به  د كه در پيشاپيش جنازه آن حضرت، ندا كنند، هركه مىحضرت روان شد و حكم كر

                                                 
 .٢٨٢ارشاد مفيد، ص.   ١

 .١٩٤اثبات الوصيه، ص.   ٢

 .٣٢٧، ص٤طالب، ج مناقب آل ابى.   ٣



١٣٨ 

 

پس تمام مردم بغداد جمع شدند و صداى شيون و . بن جعفر طيب پسر طيب، بيايد به تشييع جنازه موسى
چون نعش آن حضرت را به مقابر قريش آوردند، به حسب ظاهر . رسيد فغان از زمين به فلك نيلگون مى

كفنى كه براى خود ترتيب داده و قيمت آن . اد متوجه غسل و حنوط و كفن آن حضرت شدخود ايست
دينار بود و تمام قرآن را بر آن نوشته بود، بر آن حضرت پوشانيدند و با عزّت تمام آن جناب را در  ٢٥٠٠

 ١.مقابر قريش دفن كردند

  
  ) ع(فضيلت زيارت امام موسي كاظم  

، روايات زيادي وارد شده است كه بـه بعضـي از آنهـا اشـاره     )ع(معصوم  در فضيلت زيارت اين دو امام
  : شود مي

است و هر كس او را زيـارت كنـد   ) ع(مثل زيارت رسول االله ) ع(زيارت امام موسي بن جعفر  .١
 . را زيارت كرده است) ع(و امام حسين ) ع(و امير مؤمنان ) ع(مثل آن است كه رسول االله 

 . را زيارت كند، اهل بهشت است) ع(ر جعف هر كس حضرت موسي بن .٢

كنـد كـه    از علي بن خـلال نقـل مـي   ) صاحب تاريخ بغداد(ابن شهر آشوب از خطيب بغدادي  .٣
و توسـل  ) ع(بن جعفـر   هيچ مشكلي براي من پيش نيامد مگر اين كه با پناه بردن به قبر مطهر موسي: گفت

  . به آن حضرت، خداوند آن را برايم گشود و بر من آسان كرد
  

  ) ع(زيارت مختص امام موسي كاظم 
از سيد بن طاووس نقل شده است كه وقتي خواستي آن حضرت را زيـارت نمـايي، سـزاوار اسـت كـه      

  . غسل كني، سپس با آرامش و وقار به سمت حرم روانه شو
  : وقتي به درِ حرم رسيدي بايست و بگو

لهلاا راَاللهُ اَكْب راَاللهُ اَكْب لّا االلهُ وا     ـماَللّه ،هـبيلس ـنم هلَيعا اما دالتَّوفيقِ ل و ينِهدل هتدايليٰ هااللهِ عدماَلْح رااللهُ اَكْب
 صَلَواتُك كنَبِي نِ بِنْتبِاب كلَيباً اتَقَرم تُكاَتَيقَد و يأتم ماَكْر و ،قْصُودم ماَكْر نَّكا و هلَيع  و رينالطِّـاه هليٰ آبائع

                                                 
 .٢٢١، ص٢منتهى الآمال، ج.   ١



١٣٩ 

 

عليٰ محمد و آلِ محمد و لاتُخَيب سعيي و لاتَقْطَع رجائي واجعلْنـي عنْـدك وجيهـاً     اَبنائه الطَّيبين، اَللّهم صَلِ
بينقَرالْم نم و ةرالآخ نْيا وفي الد .  

  : و به هنگام ورود بگو
االلهِ و عليٰ ملَّة رسولِ االلهِ صَلَّي االلهُ علَيه و آله، اَللّهم اغْفرلي ولوالـدي و لجميـعِ    االلهِ و بِااللهِ و في سبيلِ بِسمِ

ناتمؤالْم و نينمؤالْم .  



١٤٠ 

 

٤  

  )ع(جواد امام  کاظمين ستاره ی تابناک
  

  )ع(محمد : نام
  ابوجعفر ثاني: كنيه
  تقي، جواد، زكي، مرتضي، قانع، رضي، مختار، متوكّل، منتجب :لقب

  ، خيزران)ع(امام رضا : پدر و مادر
  هجري ١٩٥رجب سال  ١٠جمعه : زمان ولادت
  مدينه: مكان ولادت
  القادر االله نعم: نقش انگشتر

  فرزند ٤: اولاد
  بنابراين در خردسالي امام شد سالگي ٨ق در سن .  ه ٢٠٣سال : آغاز امامت

  سال ١٧: دت امامتم
  هجري ٢٢٠قعده سال  آخر دي: زمان شهادت
  بغداد: مكان شهادت
  )اللعنة عليه(زهر، توسط معتصم عباسي : سبب شهادت

  بود كه شهيد گرديد جوانترين امامي ، ویسال و چند ماه ٢٥: عمر
  )ع(جعفر  بن كاظمين، در جوار قبر جد بزرگوارش موسي: مرقد مطهر
كـه مصـادف بـود بـا حكومـت مـأمون و        دوران امامت سال ١٧وال قبل از امامت س شته: دوران عمر

 .) هفتمين و هشتمين خليفه عباسي(معتصم 

  
  
 



١٤١ 

 

 ١ )عليه السلام(امام جواد ی ازسيره یئپرتو

  
هجرى در مدينه  ١٩٥در ماه مبارك رمضان سال ) عليهم السلام(الرضا  بن موسى حضرت محمدبن على

 ٢.به شهادت رسيد) كاظمين(سالگى و در شهر بغداد  ٢٥هجرى در  ٢٢٠القعده سال   به دنيا آمد و در ذى
برخى نيز نامش را . از سرزمين نوبيه به نام سبيكه بود) ام ولد(كنيزى ) عليه السلام(مادر بزرگوار امام جواد

براهيم پسر همسر رسول االله و مادر ا(اند و روايت شده كه او از خاندان ماريه قبطيه  خيزران گفته
 ٣.بود)  )صلى االله عليه وآله(پيامبر

لقبهاى ديگر آن بزرگوار عبارتند . است) تقوا پيشه(و تقى ) بخشنده(معروفترين القاب امام نهم، جواد 
، ابوجعفر است و به  )عليه السلام(كنيه امام جواد ٤.مرتضى، متّقى، منتجب، مختار، متوكّل، قانع و عالم: از

. متمايز گردد)   )عليه السلام(امام محمد باقر(شود تا از ابوجعفر اول  گفته مى» ثانىابوجعفر «ايشان 
شَهِد االلهُ أَنَّه لا إِله إِلاّ   (:دست بر سر نهاد و گفت. وقتى از مادر متولد شد) عليه السلام(حضرت امام جواد

  ٥.  ) إِله إِلاّ هو الْعزِيزُ الْحكيمهو و الْملائكَةُ و أُولُوا الْعلْمِ قائماً بِالْقسط لا
 

 در اين زمان،. هجرى به شهادت رسيد ٢٠٣در سال ) عليه السلام(حضرت امام رضا

بر جانشينى و امامت حضرت امام ) عليه السلام(امام رضا. هشت ساله بود) عليه السلام(حضرت امام جواد
 كال برخى، در مورد خردسالىِتصريح كرد و در پاسخ به اش) عليه السلام(محمدتقى

 ٦.بود زمانى كه خداى تعالى عيسى را به پيامبرى برگزيد، سنّش كمتر از فرزند من: ايشان فرمود

جمع شده بودند، ) عليه السلام(در مجلسى كه شيعيان براى مذاكره درباره امامت حضرت جواد
عليه (حضرت امام جواد(تا اين پسر : ـ پرسيد) عليه السلام(بن عبدالرحمان ـ از ياران امام رضا يونس

                                                 
 .، با تلخيص واضافات )ع(درمحضر امام جواد: ه ی آقای محمد خردمند به عنوانبر گرفته از مقال.   ١

 . ٢٦٤، ص٢شيخ مفيد، الارشاد، ج.   ٢

 ٤١٣، ص٢اصول كافى، ج.   ٣

 ١٦، ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ٤

 ١٨:  آل عمران.   ٥

 ٢٠٣فتّال نيشابورى، روضة الواعظين، ص.   ٦



١٤٢ 

 

ريان بن صلت برآشفت و دست بر گلوى يونس گذاشت و فشار داد ! كار كنيم؟ بزرگ شود، چه)  )السلام
 :و گفت

 
اگر امر اين پسر از جانب خداى تعالى باشد، ! نمايانى، اما با اين همه، شك دارى؟ ايمانت را به ما مى«

تر نگذشته باشد، مثل پيرمرد داناست و اگر از طرف خداى تعالى نباشد حتّى اگر يك روز از عمرش بيش
 ».حتّى اگر هزار ساله باشد، باز هم همانند مردم عوام است

امام و ) بن موسى عبداالله(پنداشتند برادر ايشان ) عليه السلام(برخى از شيعيان، بعد از شهادت امام رضا
اى حصول اطمينان، از وى مسائلى پرسيدند و چون او در پس به سوى او شتافتند و بر. رهبر الهى است

 ١.پاسخ درماند، از دورش پراكنده شدند

زيرا علاوه بر وجود نصّ ; را پذيرفتند) عليه السلام(و سرانجام اكثريت شيعه، امامت حضرت جواد
شيعيان هر  بر امامت آن حضرت،) عليه السلام(و تصريح و وصيت امام رضا) صلى االله عليه وآله(پيامبر

كلينى،  شيخ طورى كه بنابر نقل به. داد پرسيدند امام با سرعت و دقّت، جواب كامل و كافى مى  سؤالى مى
رسد كه اين عدد، مبالغه  به نظر مى ٢.در يك مجلس به سى هزار سؤال پاسخ داد) عليه السلام(امام جواد

ها فقهى بود و  چه آنكه بيشتر سؤال هاى كوتاهى داشت هاى مردم، جواب زيرا بسيارى از سؤال; نيست
  .آيد هر فرع جزئى، خود يك سؤال به حساب مى

 
  در بغداد )عليه السلام(امام جواد

به بغداد رفت و مركز حكومتش را آنجا قرار داد، ) طوس(بعد از آنكه مأمون، خليفه عباسى، از خراسان 
داشته باشد، وى را از مدينه به بغداد  را تحت نظر و كنترل خود) عليه السلام(براى آنكه امام جواد

) عليه السلام(بعد از چند روز، مأمون دختر خود ام الفضل را به امام جواد. امام ناگزير پذيرفت. فراخواند
مأمون، سكوت را علامت رضايت شمرد و دستور داد . امام پاسخى نداد. به عنوان ازدواج معرفى كرد

خبر بودند و  برخى از عباسيان كه از نقشه و نيرنگ سياسى مأمون بى .مقدمات جشن ازدواج فراهم گردد
! خواهى حكومت را به علويان واگذارى؟  يا با تبانى با خود مأمون، فرياد اعتراض را بلند كردند كه آيا مى

                                                 
 .٢٩ص  الجواد، استاد عطاردى، مسندالامام.   ١

 .٣١٤، ص١الكافى، ج.   ٢



١٤٣ 

 

ين ا: و زمانى كه مأمون از آنان علّت را پرسيد، پاسخ دادند! ما هرگز اجازه چنين عملى را نخواهيم داد
 :مأمون پاسخ داد! داند خردسال است و چيزى نمى)  )عليه السلام(امام جواد(شخص 

 
; پذيريد اگر نظر مرا نمى. كوچك آنها مانند بزرگشان، دانا و دانشمند است! شناسيد  شما اينها را نمى«

آشكار  دانشمندى برگزينيد تا با او بحث و گفتگو كند و درستى سخن من براى شما. آزمايش آسان است
 ».گردد

 
القضات آن عصر بود و در اداره امور  بن اكثم را برگزيدند كه دانشمندى مشهور و قاضى  عباسيان، يحيى

يحيى . اى تشكيل شد و در آن گروهى از مردم و عباسيان حاضر شدند جلسه. مملكت نقش مهمى داشت
وقتى يحيى بن اكثم . اجازه بگير)  )لسلامعليه ا(امام جواد(از او : از مأمون اجازه خواست، اما مأمون گفت

  ...خواهى بپرس هر چه مى: از امام اجازه خواست، امام فرمود
.  

  )عليه السلام(مناظره ی علمی إمام جواد
  )عليه السلام(بود از إمام جوادالقضات آن عصر  دانشمندى مشهور و قاضىازبن اكثم كه  يحيى 
 :پاسخ داد) عليه السلام(امام جواد:دپرسيدرباره محرِمى كه شكارى را بكشد  

؟ عالم بوده يا جاهل؟ به عمد كشته )خارج از محدوده حرم(آيا در محدوده حرم كشته است يا در حلّ «
است يا به خطا؟ آزاد بوده يا برده؟ صغير بوده يا كبير؟ اولين بار است كه مرتكب قتل شده يا سابقه 

) كشتن شكار(ر آن؟ از حيوانات كوچك بوده يا بزرگ؟ بر اين كار داشته؟ شكارش از پرندگان بوده يا غي
 »...اصرار دارد يا پشيمان است؟ در شب شكار كرده يا در روز؟ در حال احرام عمره بوده يا احرام حج؟ و

عليه (زيرا امام جواد; دانست چه بگويد  او نمى. بن اكثم، مبهوت و انگشت به دهان درماند  يحيى
زيرا ! هزار فرع دارد  دو ها، براى او تشريح كرد كه مسأله او، صدها و بلكه بيش از  ين پرسشبا ا) السلام

=  ٢٠٤٨ (  : شود مى ٢٠٤٨ آن يازده سؤال دو بخشى مطرح كرد كه تعداد فروع) عليه السلام(امام جواد
فت زده شد كه يحيى از گستردگى علم امام چنان شگ)  ٢=  ٢×  ٢×  ٢×  ٢×  ٢×  ٢×  ٢×  ٢×  ٢×  ٢×  ٢

طورى كه مردمِ حاضر نيز قضيه را  به; اش آشكار گرديد و زبانش به لكنت افتاد ناتوانى و زبونى در چهره
 .دريافتند



١٤٤ 

 

 !مأمون، شكر و سپاسى گفت و ابراز كرد كه آيا دانستيد آنچه را كه من به شما گفتم؟

درآورد و مراسم ) عليه السلام(ادسپس مأمون در همان مجلس، دخترش ام فضل را به ازدواج امام جو
پس از آنكه مراسم تمام شد و مردم رفتند و جز نزديكان كسى باقى نماند، مأمون رو . جشن برگزار گرديد
قربانت گردم، اگر صلاح بدانيد خوب است كه احكام هر يك از فروعى را كه در « :به امام كرد و گفت

 ».تا بدانيم و از آن بهره بگيريممورد كشتن آشكار مطرح كرديد، بيان فرماييد 

 
 :پذيرفت و حكم همه فروع را بيان كرد و از جمله فرمود) عليه السلام(حضرت جواد

اگر محرم، شكار را در حلّ بكشد و آن شكار از پرندگان بزرگ باشد، بايد يك گوسفند كفّاره بدهد و «
اش نيست اما كبير، كفّاره بر  اى بر عهده كفّارهو صغير ... شود و اش دو برابر مى اگر در حرم باشد، كفّاره

اش پشيمان است عقاب اخروى ندارد اما آنكه اصرار دارد و پشيمان نيست،  او واجب است و آنكه از كرده
 ».در آخرت، عقاب هم دارد

اگر : هاى امام، اظهار شادمانى كرد و آفرين و احسنت گفت و ادامه داد مأمون بعد از شنيدن پاسخ
حضرت خطاب به يحيى . ح بدانيد خوب است شما هم از يحيى سؤالى بپرسيد، همانطور كه او پرسيدصلا

قربانت گردم، هر چه كه ميل : آيا بپرسم؟ يحيى بن اكثم كه ديگر آرام شده بود، مؤدبانه گفت: گفت
) عليه السلام(وادامام ج. كنم دهم و گرنه از شما استفاده مى شماست، اگر دانستم، پاسخِ پرسش شما را مى

 :فرمود

به من خبر بده آن كدام مرد است كه در اولِ روز، اگر به زنى نگاه كند، آن نگاه حرام است و وقتى «
شود و وقتى زمان  شود و وقتى ظهر شود دوباره حرام مى آفتاب قدرى بالا بيايد نگاه به آن زن حلال مى

شود و وقتى زمان نماز عشاء  شود باز حرام مى  ىگردد، وقتى غروب م عصر فرارسد ديگر بار حلال مى
گردد و وقتى سپيده صبح بدمد، بر  شود و وقتى نيمه شب فرا رسد بار ديگر حرام مى  برسد بر او حلال مى

 »!گردد؟  شود و چگونه حرام مى  شود؟ اين چه زن و مردى است؟ و براى چه حلال مى  او حلال مى

و حكمش را ! يابم به خدا قسم، جواب اين سؤال را نمى«:ديحيى درماند و با شگفتى تمام عرض كر
 ».دانيد پاسخ فرماييد تا بهره گيريم اگر صلاح مى! دانم  نمى

اى به او نظر كرد   آن زنى است كه كنيز بود و در آغاز روز مرد بيگانه«:فرمود) عليه السلام(حضرت جواد
لايش خريد پس برايش حلال شد، ظهر كه شد و اين نگاه حرام بود، چون آفتاب بالا آمد، او را از مو



١٤٥ 

 

آزادش كرد پس بر او حرام شد، زمان عصر كه رسيد با او ازدواج كرد پس برايش حلال شد، چون مغرب 
كرد پس بر او حرام شد و چون هنگام نماز عشا شد كفّاره داد، پس برايش حلال شد و چون » ظهار«شد 

ر او حرام شد و چون صبح صادق دميد به او رجوع كرد پس نيمه شب فرا رسيد او را يك طلاق داد پس ب
  ».برايش حلال شد

 
هست كه بتواند اينگونه پاسخ  آيا در ميان شما كسى: مأمون با خوشحالى رو به حاضران كرد و پرسيد

 .داند مى بهتر امير مؤمنان. نه، هرگز: حاضران گفتند! دهد؟

 :سپس مأمون افزود

رگزيدگانند و اختصاص به فضيلت و كمال دارند و خردسالى مانع كمال آنها اين خاندان ب! واى بر شما«
عليه (دعوتش را با دعوت از اميرالمؤمنين على) صلى االله عليه وآله(دانيد كه رسول االله  آيا نمى. شود  نمى

را در و اسلام او را در آن سن پذيرفت و هيچ كس ديگرى ! كه او ده ساله بود؟  آغاز كرد، در حالى) السلام
بيعت كرد در حالى كه آنان كمتر ) عليهما السلام(آن سن و سال به اسلام دعوت نكرد و با حسن و حسين

دانيد كه اين اختصاص الهى  از شش سال داشتند و با هيچ كودك ديگرى بيعت نكرد، پس آيا الآن نمى
 ١».پس حاضران تصديق كردند! است كه نسبت به اين خاندان صورت گرفته است؟

 برکتمری پرع

به ) بيست و پنج سالگى(با آنكه عمر زيادى نكردند و در جوانى ) عليه السلام(حضرت امام جواد
: از جمله; شهادت رسيدند، اما با اين حال، با اهتمام آن حضرت، شاگردان بسيارى پرورش يافتند

عمير،   دبن ابىبن شاذان، محم بن مهزيار اهوازى، فضل بن يحيى، عبدالعظيم حسنى، على صفوان
و )  )عليه السلام(دختر امام جواد(برخى از زنان از جمله حكيمه ... محمدبن سنان زاهرى خُزاعى و

نيز از )   )عليه السلام(بن جعفر دختر حضرت موسى(و حكيمه )  )عليه السلام(دختر امام رضا(حكيمه 
 .اند  روايان آن حضرت بوده

                                                 
 .٧٥ـ  ٧٧، ص ٥٠بحارالأنوار، ج;  ٢٦٩ـ  ٢٧٧، ص٢شيخ مفيد، الارشاد، ج.   ١



١٤٦ 

 

روايت از  ٢٥٠،  )عليه السلام(دى در كتاب مسند الامام الجوادبر اساس تحقيق استاد شيخ عزيزاالله عطار
اختناق شديد و ظلم و ; علّت كمى احاديث نقل شده از آن بزرگوار. نقل شده است) عليه السلام(امام جواد

ولى با اين وصف، حتّى برخى از محدثان و دانشمندان . جور گسترده خلفاى عباسى در آن عصر است
 ١.اند نقل كرده) عليه السلام(غدادى نيز رواياتى با ذكر سند از حضرت امام جوادمثل خطيب ب; سنّى

 پندهای آموزنده

) عليه السلام(آموزنده از پيشواى هدايت و آموزگار انسانيت، حضرت امام جواد پنددر پايان، چند 
 :آوريم تا روشنگر راه، در زندگى سعادتمندانه براى ما باشد مى

١   .» نمؤصَالالْمخ إِلَى ثَلاث تَاجحي : نمول مقَب و هنَفْس نظ ماعو لَّ وج زَّ وع اللَّه نيق مفتَو
هنْصَحتوفيقى از جانب خدا و واعظى از طرف خودش و پذيرش ; مؤمن نيازمند سه صفت است«.»ي

 ٢».نصيحت خير خواهان

٢   .»بع ق فَقَدأَصْغَى إِلَى نَاط نم نع قنْطي قالنَّاط كَان إِن و اللَّه دبع فَقَد نِ اللَّهع قالنَّاط كَان فَإِن هد
يسلإِب دبع فَقَد يسلإِب انسكسى كه به سخنرانى شخصى گوش دهد، او را عبادت كرده است، پس اگر «.»ل

گوينده از زبان ابليس بگويد، پس او ابليس را پرستيده  گوينده از خدا بگويد او خدا را پرستيده است و اگر
 ٣».است

 
توانيد با اموال  شما نمى«.»إِنَّكُم لَن تَسعوا النَّاس بِأَموالكُم فَسعوهم بِطَلاقَة الْوجه و حسنِ اللِّقَاءِ«.   ٣

ن را مشمول لطف خود قرار خود همه مردم را پوشش دهيد پس با گشاده رويى و خوش برخوردى، همگا
 ٤».دهيد

  

                                                 
 ٥٥و  ٥٤، ص٣تاريخ بغداد، ج.   ١

 ٣٣٧العقول، ص تحف;   ٣٢٩، ص ٨الوسائل، ج مستدرك.   ٢

 .٣٠٨، ص١٧الوسائل، ج مستدرك.    ٣

 .١٦١، ص١٢يعه، جالش وسائل;  ٣٨٤، ص ٧٤بحارالأنوار، ج .   ٤



١٤٧ 

 

٥  

  )ع(هادي امام  سامراستاره ی تابناک 
 

  )ع(علي : نام
 ١.ابوالحسن الثالث: كنيه

    . ترين لقب إمام است مشهور هادی: لقب
 .٢الفضل معروف به سيده و ام سمانه مادر،)ع(امام جواد  پدر :پدر و مادر

  ٣ ).نزديك مدينه(» صرياء«درروستاي  .ق ٢١٢.حجه سال  ذي ١٥: ولادتومكان زمان 
  .٤االله ربي و هو عصمتي من خلقه: نقش انگشتر

  .فرزند ٥: اولاد
  .سال ٣٣: مدت امامت

  .هجري ٢٥٤رجب سال  ٣دوشنبه : زمان شهادت
  .سامراء: مكان شهادت

  .سبب شهادت زهري كه توسط معتمد يا معتزّ به آن حضرت خورانيدند
  .سال ٤٢: عمر

  .سامراء: مرقد شريف
دوران  .دوران امامـت سـال   ٣٤،و)ق.  ه٢٢٠تـا   ٢١٢از ذيحجـه سـال   (سال قبل از امامت  ٨:دوران عمر

 .مقارن بودمعتصم، واثق، متوكل، منتصر، مستعين و معتزّ با خلافت ) عليه السلام(امام هادى زندگانی

  

                                                 
 بهنيز ابوالحسن است، به همين خاطر راويان حديث، براى تمييز بين اين سه امام،) عليهما السلام(كنيه امام كاظم و امام رضا.   ١
 .می گويند ابوالحسن سوم) امام هادى(

 .٧٠٤منتخب التواريخ، ص.   ٢

. تر است قوى مذکوردر اين ميان، قول . دانند رجب مى در ماه اى ذيحجه، گروهى و عده ٢٧تاريخ ولادت آن حضرت را برخى .   ٣
 .»...منْتَجبِاللَّهم إِنِّي أَسأَلُك بِالْمولُودينِ في رجب محمد بنِ علي الثَّانِي و ابنِه عليبنِ محمد الْ«: است در برخى دعاها نيز آمده

 .٩لمحات من الحياة الامام الهادى، ص;  ٣٧، ص٢اعيان الشيعه، ج.   ٤



١٤٨ 

 

  
 

 ١ از مدينه تاسامرا)عليه السلام(امام هادى

 هاى فراوانى امام در زمان متوكل گذشت و آن بزرگوار سختى)معليه السلا(بيشترين عمر  

متوكّل عباسى همان روش پدران خود را در كنترل اهل بيت به اجرا گذاشت و .سال تحمل كرد ١٤در اين 
اگر چه اين . تر تحت كنترل بگيرد اى امام را به بغداد احضار كرد تا بتواند آن حضرت را دقيق  طى نامه

 ٢ .آميز داشت ر رنگ دعوت احتراماحضار، در ظاه

يحيى بن هرثمه با در دست داشتن نامه متوكّل مبنى بر احضار امام به بغداد، به مدينه وارد شد و پس 
از تفتيش منزل امام و پيدا نكردن مدركى نسبت به اقدام عليه حكومت، آن حضرت را در جريان تبعيد، 

 .همراهى كرد

من تا آن «: گويد اى كه هرثمه مى  گونه به; ده، شيوه و ناله سر دادندمردم مدينه فرياد اعتراض برآور
 ٣».اى نشنيده بودم  روز، چنان ضجه و ناله

چنانكه فحام از منصورى از ; امام كه از نيت پليد متوكّل آگاه بود، با اكراه و اجبار تن به اين سفر داد
من به اجبار و ناخواسته به سامرا آورده ! ابوموسى«:كند كه امام هادى به من فرمود  عموى پدرش نقل مى

 ٤».شدم

اتفاق افتاد و آن حضرت بيست سال و اندى . ق ٢٣٤در سال ) عليهما السلام(تبعيد امام على بن محمد
 ٥.در سامرا به سر برد

 :شود  ى در حين سفر رخ داد كه به برخى از آنها اشاره مىئماجراها

 

                                                 
 .، با تلخيص واضافات )ع(درمحضر امام هادی : به عنوان مهدى احمدىبر گرفته از مقاله ی آقای .   ١

 .٦٦دهمين خورشيد امامت، امام هادى، ص;  ١٦١، ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ٢

 .٦٨دهمين خورشيد امامت، امام هادى، ص;  ٣٧، ص٢اعيان الشيعه، ج.   ٣

 .١٢٩، ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ٤

 .٧٩دهمين خورشيد امامت امام هادى، ص.   ٥



١٤٩ 

 

  به سامرا ) عليه السلام(ورود امام
به سامرا، متوكّل خود را ننماياند و دستور داد كه امام را در كاروانسراى ) عليه السلام(ام ورود امامهنگ

 .معروف بود، فرود آورند» خان الصَّعاليك«ويژه مستمندان، كه به 

 :گويد بن سعيد مى محل فرود امام به قدرى تحقيرآميز بود كه صالح

 
از هر امر ! فدايت شوم: وقتى آن وضع را ديدم،عرض كردم. رفتم روز ورود امام به سامرا، نزد آن حضرت«

كه شما را  چندان; كنند و فرصتى براى خاموش كردن نور الهىِ شما و كوتاهى كردن در حقّتان استفاده مى
) و  رو به من كرده(امام . اند دراين كاروانسراى نامناسب كه اختصاص به مستمندان دارد، فرود آورده

سپس با دست به سمتى ) به ما در همين حد است؟ معرفت تو نسبت! (ر سعيد، تو اينجايىاى پس:فرمود
جارى،  هاى زيبا و آراسته با نهرهاى وقتى نگريستم، باغ: گويد  صالح مى! كن نگاه: اشاره كرد و فرمود

نهفته و  شد و پسرانى كه همچون مرواريدهاى درختهاى سرسبز ديدم كه بهترين عطرها از آنها استشمام مى
امام رو به من كرد و . ام افزون شد  ها، چشمانم خيره و شگفتى  اين منظره با ديدن. دست نخورده ديدم

 ١».نيستيم ما هرجا كه باشيم اينها از آن ماست، ما در خان الصعاليك! اى پسر سعيد: فرمود

 
  )عليهم السلام(دشمنى متوكل با اهل بيت

عليه (حسين از مأمورانش را به كربلا فرستاد تا قبر مطهر امام ديزج نامى. ق. هـ٢٣٦متوكل در سال 
ديزج تمامى . هاى اطراف آن را تخريب كرده، سپس شخم زنند و بر آن آب جارى سازند و خانه) السلام

اين كارها را انجام داد و در اطراف حرم حسينى به مساحت هر ميل نگهبانانى گذاشت تا مانع زيارت مردم 
 ٢.شوند

عليه (وسف يعقوب بن اسحاق اهوازى، معروف به ابن سكيت، از اصحاب و ياران امام جوادابو ي
. ، بنا به درخواست متوكل، به منظور آموزش فرزندانش به دربار راه يافته بود.و امام هادى است) السلام
  :كند گونه نقل مى  الدين سيوطى اين جلال

                                                 
 ٨٦دهمين خورشيد امامت، امام هادى، ص;  ٢٩٩الارشاد، ص.   ١

 . ٧٠٦منتخب التورايخ، ص.   ٢



١٥٠ 

 

ـ نگاه كرد و سپس رو به ابن سكيت  معتزّ و مؤيد  روزى متوكّل در حضور ابن سكيت به فرزندانش ـ«
قنبر : ترند؟ اين دو يا حسن و حسين؟ ابن سكّيت پاسخ داد كدام يك نزدت محبوب: كرده، از وى پرسيد

متوكل خشمگين شد و دستور داد غلامان ترك، شكم او را . خدمتكار على از دو فرزند تو بهتر است
 ٢.،آوردنداز كام بيرون  رازبان او دادر متوكل دستو وبه روايتی ١»...بدرند

 هادی اذيت و آزار امام

 
نزد متوكّل سعايت شد كه در خانه سلاح و اموال زيادى دارد و آنها از ) عليه السلام(هادی  از امام

 .شيعيانش در قم به او رسيده است

ه خانه امام يورش بردند و آنان شبانه ب. متوكّل گروهى از نظاميان ترك را مأمور بازرسى منزل امام كرد
 .منزلش را تفتيش، سپس دستگير كردند و نزد متوكّل آوردند

اى پشمين بر تن داشت، بر روى شن فرش، رو به قبله   هنگام دستگيرى امام، در حالى كه جامه
ز متوكل كه ا. پس از بردن امام به قصر، گزارش خانه امام را به متوكل دادند. نشسته و مشغول عبادت بود

امام . اين كار خود، سودى نبرده بود، به فكر ترور شخصيتى امام افتاد و جام شراب را به امام تعارف كرد
متوكّل . »مرا معذور بدار، سوگند به خدا گوشت و خون من هرگز به شراب آلوده نشده است«: فرمود

امام . بايد بخوانى: تگف» خوانم من كمتر شعر مى«: امام فرمود. دست برداشت و گفت پس شعرى بخوان
 :اشعار ذيل را خواند

 
 غُلْب الرجالِ فَما اَغْنَتْهم القُلَلُ*** باتُوا على قُلَلِ الأَجبال تَحرِسهم 

 هملعاقم نزٍّ عع دعا بتُنْزِلوما نَزَلوا*** و اس فراً، يا بئْسا حعوفَاَود 

 الاساوِر و التّيجان و الحلَلُ اَين*** ناداهم صارخٌ من بعد دفنهم 

 من دونِها تَضْرب الاَستار و الكلَلُ*** اَين الوجوه الّتى كانتْ منَعمه 

 مسائَلَه نْهم حينع رالقَب لُ*** فَأفْصَحتَنْتَق ودها الدلَيع جوهالو لْكت 

                                                 
 .٦١دهمين خورشيد امامت، امام هادى، ص.   ١

 .٨٥ تاريخچه شهر سامرامهدوى، .  ٢



١٥١ 

 

 ١فأصبحوا بعد طُولِ الأكلِ قد اُكلُوا*** قَد طالَ ما أَكَلُوا دهراً و ما شَربوا 

 .كردند  بر بلنداى كوهساران، شب را به صبح آوردند، در حالى كه مردان نيرومند از آنان نگهبانى مى«

) قبرها(ها  هاى خويش به زير كشيده شد و در گودال سرانجام پس از دوران شكوه و عزّت، از جايگاه
 .ندى منزل گزيدندنهاده شدند و چه جاى بد و ناپس

ها و زيورآلات و  كجاست آن دستبندها و تاج: پس از آنكه به خاك سپرده شدند، فريادگرى فرياد برآورد
 !هاى نازپرورده و پرده نشين؟ كجاست آن چهره! هاى فاخر؟ لباس

 .روند ها راه مى ها، هم اكنون كرم بر آن چهره: قبر به جاى ايشان پاسخ داد

 ».يار خوردند و آشاميدند ولى هم اكنون پس از آن همه خوردنها، خود خورده شدنددر طول زمان چه بس

حتّى متوكّل به گريه . اشعار امام بزم خليفه را دگرگون ساخت و حاضران را تحت تأثير عميق قرار داد
ر سپس چهار هزا. جام شراب را بر زمين انداخت و دستور داد بساط را جمع كنند. افتاد و ريشش تر شد

  ٢.درهم به امام داد و آن حضرت را با احترام به منزلش بازگرداند
 زيارت حرم حسينى

ـ كه بيمار بود ـ )  عليه السلام(همراه محمدبن حمزه به عيادت امام هادى: گويد ابوهاشم جعفرى مى
ما از نزد ) دتا براى شفاى من دعا كنن(بفرستيد » حائر حسينى«با مال من گروهى را به : امام فرمود. رفتيم

در شأن (فرستد در حالى كه خود او   ما را به حرم امام حسين مى: محمدبن حمزه گفت. امام خارج شديم
مطلب آنگونه : فرمود. برگشتم و سخن او را با امام در ميان گذاشتم! همچون صاحب حرم است) و مرتبت
حائر «ها عبادت شود و   ر آن جايگاههايى دارد كه دوست دارد د خداوند جايگاه. پندارد، نيست كه او مى

 ٣.از جمله اين مكانها است» حسينى

از ميان ) عليه السلام(خواست كه اشتياق شيعيان به زيارت امام حسين ها مى  امام، ضمن اين توصيه
امام در قالب دعا براى شفاى . دادند نرود و فشار حكومت هم آن قدر زياد بود كه براى زيارت اجازه نمى

 .فرستاد عيان را به اين زيارت مىخود، شي

 زمينه سازى غيبت

                                                 
 . ٢١٢و  ٢١١، ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ١

 ٣٨، ص٢اعيان الشيعه، ج;  ٢١٢و  ٢١١، ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ٢

 . ٢٧٣، ص٩٠باب . قولويه، كامل الزيارات،ابن .   ٣



١٥٢ 

 

عليه (از اوضاع دوران خود و دوران فرزندش امام حسن عسكرى) عليه السلام(امام دهم
ديد روز به روز بر فشار و اختناق، شديدتر و حساسيت دستگاه خلافت   خوبى آگاهى داشت، مى  به)السلام

امر در آينده نزديك تاريخ امامت را در آستانه تحولى جديد و  گردد و همين نسبت به امامان شيعه بيشتر مى
) عليه السلام(دهد، لذا يكى از محورهاى كارى امام هادى يعنى غيبت امام دوازدهم قرار مى; سابقه بى

 .بود) عج(آماده ساختن اذهان شيعيان نسبت به غيبت نوه بزرگوارش حضرت مهدى

نام يكايك . داشت  عرضه مى) عليه السلام(ود را به امام هادىدر روايتى، عبدالعظيم حسنى، عقايد خ
 :گرفت و فرمود امامان را برد و چون به امام هادى رسيد درنگ نمود، امام سخن وى را پى

 
پس از من حسن است، پس مردم با جانشين او چگونه خواهند بود؟ عبدالعظيم پرسيد؟ چگونه سرورم؟ «

جايز هم نيست نام او برده شود تا زمانى كه قيام كند و زمين را پر از عدل شود و  زيرا او ديده نمى: فرمود
  ١».سان كه از ظلم و جور پر شده است و داد نمايد، همان

 
 )عليه السلام(امام هادى شهادت

هفت سال پس از متوكل زنده بود و در اين دوران، فشار دستگاه خلافت ) عليه السلام(امام هادى
لذا . در ميان مخالفان حكومت عباسى شناخته شده بود) عليه السلام(امام. تر شدنسبت به آن حضرت كم

 ٢.معتز در صدد قتل او برآمد و مسمومش كرد

بود كه زهر در بدن حضرت اثر گذاشت و رو . ق ٢٥٤الاخر سال   روز دوشنبه بيست و پنجم جمادى
حسن عسكرى تصريح و به آن حضرت  و به امامت امام ٣هايى از قرآن را تلاوت كرد به سمت قبله سوره

دار مراسم كفن و دفنش گردد و بر بدنش نماز بگزارد و در خانه خود او را دفن  وصيت نمود كه او عهده
  ٤.نمايد

                                                 
 .٣٨٠و  ٣٧٩، صص٢كمال الدين، ج.   ١

 .١٤٧و  ١٤٦دهمين خورشيد امامت، امام هادى، صص.   ٢

 .٤٨٨و  ٤٨٧تحليلى از زندگانى امام هادى، صص.   ٣

 .٤٨٦تحليلى از زندگانى امام هادى، ص;  ٣٩، ص٢يان الشيعه، جاع.   ٤



١٥٣ 

 

سال و اندى زندگى، چشم از دنيا فرو  ٤١سال امامت و  ٣٣پس از ) عليه السلام(سرانجام، امام هادىو
 ١.بست

پيش از آنكه جنازه را براى تشييع بيرون ببرند، بر پيكر پدر نماز ) عليه السلام(امام حسن عسكرى
در پيشاپيش . در شهادت حضرت، شهر سامرا را غم جانسوزى فراگرفت و بازار شهر تعطيل شد. گزارد

امام حسن . جنازه، وزرا، علما، قضات، سران سپاه و ساير افراد دودمان عباسى شركت داشتند
لى در جمع تشييع كنندگان حضور يافت كه سر مبارك خود را برهنه كرده در حا) عليه السلام(عسكرى

 ٢.بود

و سپس براى  ٣نماز خواند پس از مراسم تشييع، به دستور معتزّ، احمدبن متوكل بر جنازه مطهر امام
شد و در حالى كه قطرات اشك بر  وارد قبر)عليه السلام(امام حسن عسكرى. دفن به منزل آن امام برده شد

 ٤.سپرد  خاك رتش جارى بود، پيكر مقدس پدر را بهصو

 زيارت جامعه كبيره

عليه (از امام هادى) عليهم السلام(هاى ائمه اطهار زيارت جامعه كبيره از مشهورترين زيارتنامه
 .نقل شده است)السلام

هدايتگر امام در اين زيارت، به معرفى جايگاه و شناسايى ابعاد وجودى امامان در نظام آفرينش و نقش 
هاى زلال معرفت و دانش پرداخته  آنان در به كمال رساندن استعدادها و سيراب كردن تشنگان از سرچشمه

هايى از اسرار نهفته امامت پرده برداشت و تنها راه سعادت  و در بيانى ژرف و قالبى رسا و عارفانه از گوشه
گيرى و بيزارى از  ان محبتشان و كنارهو دستيابى به كمال را در پيروى از آنان و چنگ زدن به ريسم

  ٥.دشمنانشان دانسته است

                                                 
 . ١١٤ـ  ١١٧، ص ٥٠بحارالأنوار، ج(دانند  را روز شهادت امام مى ٢٥٤برخى روز سوم رجب سال .   ١

 .٤٨٧تحليلى از زندگانى امام هادى، ص;  ٣٩، ص٢اعيان الشيعه، ج.   ٢

 .١٤٨مت امام هادى، صدهمين خورشيد اما;  ٣٩، ص٢اعيان الشيعه، ج.   ٣

 .٤٨٨تحليلى از زندگانى امام هادى، ص;  ٣٩، ص٢اعيان الشيعه، ج.   ٤

 ١١٢، ص١٣٧٠على رفيعى، دهمين خورشيد امامت، امام هادى، نشر انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم، چاپ اول .   ٥



١٥٤ 

 

 

٦  

  )ع(حسن عسكري امام  سامرا ستاره ی تابناک
  

  )ع(حسن : نام
  ابومحمد: كنيه

   .١إمام استآن عسكری مشهورترين لقب : لقب
  ٢ )سوسن، حديث(و سليل ) ع(امام هادي : پدر و مادر

 ٣.منورهدر مدينه . ق.٢٣٢ربيع الثانى سال  روز جمعه هشتم ماه: ولادتومكان زمان 

  اناالله شهيد: نقش انگشتر
  فرزند ١: اولاد

  سال ٦: مدت امامت
  ق، سامراء. ٢٦٠ول سال الأ ربيع ٨جمعه : شهادت ومكان زمان

  زهرمعتمد عباسي: سبب شهادت
  سال  ٢٨: عمر شريف
  سامرا: مرقد مطهر
تـا   ٢٥٤از سـال  ) سـال ٦(دوران امامت ، ق.  ه ٢٥٤تا  ٢٣٢ قبل از امامت  از سال) سال ٢٢(: دوران عمر

  مهتدي و معتمد دوران خلافت  ق.  ه ٢٦٠
 
 

                                                 
،  ٥٠بحارالأنوار، ج( .به عسکری ملقَّب شد تزيس مىتحت نظر خايفه ی عباسی چون در شهر سامرا، در اردوگاه نظامى .   ١

  ٣١٢)، ص٣٦ج  ١١٣ص

 ...و ٧٠١، ص٢منتهى الآمال، ج;  ١٩٧، ص٣الغمه، ج كشف.   ٢

در وبرخی ولادت ايشان را اند، بعضى از مورخان روز ولادت آن حضرت را دهم ربيع الثانى، بعضى روزهاى ديگر گفته.   ٣
، ٢منتهى الآمال، ج;  ٢٣٥، ص ٥بحارالأنوار، ج;  ٣١٣، ص٢الارشاد، ج :مراجعه شود به ( .نندمی دا مدينهروستای صاريا از توابع 

 )....و ٧٠١ص



١٥٥ 

 

 ١ )عليه السلام( سياسى امامعلمی وفعاليتهاى 

 فعاليتهاى علمى -الف 

هاى بزرگى در راه نشر و   در طول دوران كوتاه عمر پر بار خود، قدم) عليه السلام(امام حسن عسكرى
مندان به معارف و علوم دينى، از   عده بسيارى از علاقه، ، احكام و علوم اسلامى برداشتگسترش معارف

شدند و از انوار علوم آن   نقاط دور و نزديك جهان اسلام آن روز به پيشگاه آن بزرگوار شرفياب مى
 .٢است  تاريخ نام بيش از صد تن از آنان را در حافظه خود نگه داشته. گرفتند  حضرت توشه هدايت برمى

از جمله اقدامات علمى آن حضرت، تعيين وكيل و نماينده از ميان شخصيتهاى برجسته و با فضيلت شيعه 
براى ارتباط علمى با مردم بود كه از اين راه مشكلات علمى و مذهبى مسلمانانى را كه دسترسى به امام 

 .گفت را پاسخ مى) السلامعليهم (ستيزان و يا مخالفان اهل بيت نداشتند حل كرد و شبهات اسلام

در جهت گسترش علوم اسلامى و ) عليه السلام(مكاتبه با شيعيان، از ديگر فعاليتهاى امام حسن عسكرى
هاى فراوانى در مورد اصول و  از نقاط دور و نزديك جهان اسلام، سؤال. حل مشكلات علمى آنان بود

هاى مخصوص، آنها را به  خ، به وسيله پيكرسيد و آن حضرت، بعد از نوشتن پاس فروع دين به امام مى
ها و مراسلات امام را به شهرها و مناطق  ابوالاديان، از جمله كسانى است كه نامه. رساند سؤال كنندگان مى

 ٣ .رساند مختلف اسلامى مى

دروس تفسير قرآن مجيد است که  )عليه السلام(جمله فعاليتهای علمی إماماز : تفسير امام حسن عسكرى
بر ابويعقوب يوسف بن محمد بن زياد و ابوالحسن على . ق. هـ٢٦٠تا  ٢٥٤هاى  حضرت در طول سالآن 

از طرق مختلف از .) ق.  هـ٣٨١متوفاى (بن يسار از ثقات شيعه، املا كرده است وآن را شيخ صدوق 
» الذريعه«شيخ آقا بزرگ تهرانى در كتاب . كند  ابويعقوب يوسف و ابوالحسن على بن يسار نقل روايت مى

طى استدلال مفصلى در ده صفحه اين تفسير را از امام حسن عسكرى، يقينى و مسلم و غير قابل انكار 
 .داند مى

                                                 
 .، با تلخيص واضافات )ع( حسن عسكرىدرمحضر امام : به عنوان على كرجىبر گرفته از مقاله ی آقای .   ١

 .٤٠، ص٢الشيعه، ج اعيان.   ٢

 .٣٣٢، ص ٥٠حارالأنوار، جب ، ٤٢٣، ص٤طالب، ج مناقب آل ابى.   ٣



١٥٦ 

 

جلد اول آن مشتمل بر تفسير استعاذه، سوره فاتحه و سوره بقره تا آيه  چاپ شده کهاين تفسير دو جلد 
 ١ .باشد مى ٢٨٣و آيه  ١٥٣له آيه است و جلد دوم شامل آيات متفرقه از سوره بقره از جم ١٠٨

 )عليه السلام(فعاليتهاى سياسى امام -ب

عصر بود   در طول زندگى خود، با شش نفر از خلفاى بنى عباسهم) عليه السلام(امام حسن عسكرى
المعتز، (با سه خليفه عباسى .) ق . هـ٢٦٠تا سال  ٢٥٤از سال (دوران امامت شش ساله آن حضرت 

 .آيد  ترين دورانهاى زندگى آن امام معصوم و شيعيان به حساب مى  مقارن و از سخت) المهتدى و المعتمد
ها و آرزوهاى نامشروع شده و   اميه گرفتار انواع هوس  عباس مانند خلفاى بنى چه اينكه خلفاى بنى ٢

در  اى براى خوشگذرانى و رسيدن به مطامع دنيوى خود قرار داده بودند و حكومت بر مسلمانان را وسيله
هاى  دانستند، بر آنان و شيعيان با شيوه هاى نامشروع خود مى اين ميان، امامان معصوم را سد راه خواسته

اين اعمال فشارها و . گرفتند  ارعاب، حبس، قتل، تبعيد، محاصره اقتصادى و امثال آن، سخت مى; مختلف
، به اوج خود رسيد و  )لسلامعليهم ا(محدوديتها در عصر امام جواد، امام هادى و امام حسن عسكرى

) عليه السلام(امام جواد. شدت آن به قدرى بود كه آن سه پيشواى بزرگ در سن جوانى به شهادت رسيدند
در سن ) عليه السلام(سالگى و امام حسن عسكرى ٤١در سن ) عليه السلام(سالگى، امام هادى ٢٠در سن 

دو ويژگى مهم ) عليه السلام(امام حسن عسكرىو اما . سالگى به دست حاكمان عباسى شهيد شدند ٢٨
داشتند كه موجب ظلم بيش از پيش خلفاى بنى عباس بر آن حضرت و شيعيانش شد و آن دو عبارت بود 

 :از

در سايه تعليمات و ) عليه السلام(شيعيان و اصحاب امام حسن عسكرى: قوت يافتن شيعيان .  ١
تر شده، رو به  تر و منسجم ضرت، روز به روز آگاهآفرين مستمر آن ح بخش و آگاهى ارشادهاى روح

اميه،   عباس مانند حكومت بنى  شيعيانى كه اعتقاد راسخ داشتند حكومت بنى; رفتند قوت و قدرت مى
عباس از قوت گرفتن شيعيان   خلفاى بنى. دانستند  بيت مى حكومتى نامشروع است و آن را حق مسلّم اهل

                                                 
 .٤٨٩، ص٤المعارف تشيع، ج دايرة.   ١

 ٢٥٢، المعتز باالله از  ٢٥٢تا  ٢٤٨، المستعين باالله از  ٢٤٨تا  ٢٤٧، المتنصر باالله از  ٢٤٧تا سال . ق . هـ٢٣٢المتوكل باالله از سال .   ٢
 .، خلافت كردند٢٧٩تا  ٢٥٦و المعتمد باالله از  ٢٥٥تا  ٢٥٥، المهتدى باالله از  ٢٥٥تا 



١٥٧ 

 

با مردم بيشتر شود، به يقين در ) عليه السلام(عسكرى  ر ارتباط امام حسندانستند كه اگ هراس داشتند و مى
فشانى و ايثار خواهند بود و بساط  سايه روشنگرى آن حضرت، شيعيان به خود آمده، آماده هرگونه جان

كردند و با انواع شكنجه،  رو هرگونه اعتراض را سركوب مى اين از. ستم حاكمان عباسى را برخواهند چيد
 .پرداختند قتل، محاصره اقتصادى، تحقير و مانند آن، به تضعيف شيعيان مى حبس،

دانستند  خوب مى) صلى االله عليه وآله(عباس با استفاده به روايات نبوى خلفاى بنى: مسأله مهدويت.   ٢
فرزندى متولّد شده، ظلم و جور را برخواهد چيد و او همان قائم ) عليه السلام(كه از امام حسن عسكرى

طور جدى اخبار منزل   رو پيوسته مراقب وضع زندگى آن حضرت بودند و به  اين از. است) عج(محمد آل
 .كردند تا اگر فرزندى متولد شد، آن را از بين ببرند آن حضرت را بررسى مى

و شيعيان آن حضرت، دست به اقدامات ذيل ) عليه السلام(عباس عليه امام حسن عسكرى خلفاى بنى
 :زدند

 سركوب شيعيان  ـ الف

در حكومت . كردند حاكمان عباسى، هرگونه اعتراض و حق خواهى را با شديدترين وجه سركوب مى
طالب را، كه در حجاز قيام   بن ابى المعتزّ باالله، بيش از هفتاد نفر از علويان و فرزندان جعفر طيار و عقيل

برخاسته ) عليهم السلام(بيت خواهى اهل حق شيعيان قم كه به ١.كرده بودند، اسير كرده و به سامرا بردند
در حكومت المعمتد باالله نيز گروهى ديگر از  ٢.بن يحيى، سركوب شدند بودند، توسط والى آنجا موسى

شدند، تا آنجا كه پس از كشتن،   ترين وضع كشته مى علويان به شهادت رسيدند و برخى از آنان به فجيع
 ٣.ريدندب دست و پا و گوش و بينى آنها را مى

هاى حاكمان عباسى  كشتار مخالفان، زندان، تعقيب، محاصره اقتصادى و در يك كلام، ظلم و ستم
كردند و بسيارى از  اى سركوب مى طلبى را با كمترين بهانه  چنان فراوان و گسترده بود كه هر حق آن

                                                 
 .٩١، ص٤مروج الذهب، ج.   ١

 .٢١٣زندگانى امام حسن عسكرى، ص.   ٢

 .٩پيشواى يازدهم، مؤسسه در راه حق، ص.   ٣



١٥٨ 

 

كنند و مردم  ا ستم مىآشكار: اند كه كرده  شاعران وضعيت نامطلوب زمان خود را به اين مضمون بيان مى
 ١.پيوسته در هراسند

 ـ  قطع ارتباط شيعيان با امام ب

از جمله اقدامات ستمگرانه حاكمان عباسى، تحت تعقيب قرار دادن شيعيان و كسانى بود كه به نحوى 
رو دوستداران و شيعيان، به   اين از. رابطه برقرار كنند) عليه السلام(خواستند با امام حسن عسكرى مى
ها منتظر فرصت مناسب  اى كه گاه مدت بگونه; توانستند با آن حضرت در تماس باشند تى مىسخ
كردند تا مبادا مورد  ماندند تا با امام ملاقات كنند و يا از باب تقيه، شيعه بودن خود را انكار مى مى

ابطه خود را با امام كردند تا بتوانند ر بازجويى قرار گرفته، گرفتار شوند و گاه شغل خاصى را انتخاب مى
 ٢.بن سعيد عمرى كه به روغن فروشى روى آورد مثل عثمان; حفظ كنند

 )عليه السلام(ـ زندانى كردن امام ج

در راه حق و عدالت و سازش ناپذيرى آن حضرت با خلفاى ) عليه السلام(پافشارى امام حسن عسكرى
از همين رو، . شد  به آن حضرت مى توزى و شدت عمل آنان نسبت ستمگرِ عباسى، همواره موجب كينه
دستور بازداشت . ق . هـ٢٥٥المهتدى باالله، خليفه عباسى، در سال . آن حضرت را بارها زندانى كردند

بن وصيف سپرد تا آن حضرت را زندانى كند و بر وى حضرت   را صادر كرد و به صالح) عليه السلام(امام
او . از وابستگان ظالم خلفاى عباسى محبوس شد» زيرع«بار ديگر آن حضرت در زندان   و يك. سخت گيرد

 :روزى زن عزير به او گفت; رساند گرفت و آزار مى  بر امام سخت مى

و ) آن زن عبادت و شايستگى امام را بيان كرد! (دانى چه شخصى در منزل توست از خدا بترس، تو نمى«
به خدا قسم او را در ميان درندگان : عزير گفت. ترسم دارى بر تو مى از ستمى كه بر او روا مى: گفت

او پس از آنكه از مقامات بالا اجازه گرفت، امام را به ميان درندگان افكند و شكى نداشت كه . افكنم مى

                                                 
 .٢٠٩زندگانى حضرت امام حسن عسكرى، ص.   ١

 .٥١٤، ص٢سيرة الائمة الاثنى عشر، ج.   ٢



١٥٩ 

 

كه مشغول   كنند، اما وقتى به سراغ امام آمد او را سالم يافت در حالى درندگان، آن حضرت را هلاك مى
 ١».رو دستور داد تا آن حضرت را به زندان برگردانند  اين از; رفته بودندنماز بود و درندگان اطراف او را گ

 
آن حضرت همراه . در زمان خلافت المعتمد باالله نيز زندانى شد) عليه السلام(امام حسن عسكرى

روزى از . شد خليفه پيوسته از وضع امام جويا مى. برادرش جعفر، نزد على بن جرين زندانى شدند
روزها را روزه : او در جواب گفت. دانبان امام از احوال آن حضرت گزارش خواستبن جرين، زن  على
  ٢.گذراند گيرد و شبها را به نماز و عبادت مى مى
 

 )عليه السلام(تدابير امنيتى امام عسكرى

با درايتى كم نظير، در برابر ستم حاكمان عباسى ايستاد و در حفظ اسلام ) عليه السلام(امام حسن عسكرى
 :اقدامات آن حضرت عبارت بود از. عيان كوشيد و در اين راه متحمل زحمات بسيار شدو شي

 با شيعيان مستمرومنظم ـ ارتباط الف

 شهرهاى كوفه، مدائن، يمن، بغداد، رى، آذربايجان، نيشابور، قم، سامرا، گرگان

ن شهرها داشتند و همواره هاى شيعيان بودند و حاكمان عباسى بيشترين حساسيت را به اي و بصره از پايگاه
براى حفظ شيعيان اين )عليه السلام(امام. بيت را در تنگنا قرار دهند كوشيدند دوستداران مكتب اهل مى

زيرا گستردگى و پراكندگى مراكز تجمع شيعيان، وجود سازمان ; مناطق، شبكه ارتباطى قوى ايجاد كرد
با حوزه امامت و نيز ارتباط آنان با يكديگر برقرار سازد  كرد تاپيوند شيعيان را ارتباطى منطقى را ايجاب مى

آن حضرت نمايندگانى از . و از اين رهگذر،آنان را از نظر دينى و سياسى رهبرى و سازماندهى كنند
هاى درخشان و شخصيتهاى برجسته شيعه برگزيد و در مناطق متعدد منصوب كرد و به وسيله آن با   چهره

بن عبده، نماينده امام در نيشابور و   از جمله اين نمايندگان، ابراهيم; قرار كردشيعيان ارتباط مستمر بر
 ٣.حضرت در قم بودند احمدبن اسحاق بن عبداالله قمى اشعرى نماينده آن

 ـ فعاليتهاى سرى ب

                                                 
 .٣٣٤، ص٢الارشاد، ج.   ١

 .٧٠٤، ص٢ى الآمال، جمنته;   ٣١٣، ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ٢

 .٦٣٤سيره پيشوايان، ص.   ٣



١٦٠ 

 

 :گويد مى) عليه السلام(داوود بن اسود، خدمتگزار امام حسن عسكرى

 
اين چوب را : بلند و ضخيمى مانند پايه در، به من داد و فرمودروزى امام مرا خواست و چوب مدور و «

در راه به آب فروشى . من چوب را گرفته، راهى شدم. بگير و نزد عثمان بن سعيد ببر و به او بده
آب فروش از من خواست، حيوان را كنار بزنم، من نيز چوب را بلند . برخوردم، قاطر او راه مرا بست

در اين حال چوب ترك خورد و من وقتى محل ترك خوردگى آن را نگاه كردم، ديدم كردم و به قاطر زدم، 
 ١».هاى زيادى در درون چوب جاسازى شده است نامه

دهد كه آن حضرت فعاليت گسترده و در عين حال سرى را در جهت مقابله با   اين جريان نشان مى
 .هاى خلفاى عباسى انجام داده است ها و ستم توطئه

 ر و راهنمايى شيعيانـ هشدا ج

شد،   كه بيشتر اوقات با كرامات آن حضرت همراه مى) عليه السلام(از اقدامات مهم امام حسن عسكرى
. اطلاع رسانى و آگاه كردن شيعيان از خطرات جانى بود كه از ناحيه حاكمان عباسى متوجه آن شده بود

 :گويد جعفرى مىابوهاشم داوود بن قاسم . هاى اين اقدامات بسيار است  نمونه

 
براى عرض ادب و خدمت به . ما چند نفر در زندان بوديم كه امام و برادرش جعفر را وارد زندان كردند«

كرد كه از علويان  در زندان مردى جمحى بود و ادعا مى. سوى حضرت شتافتيم و گرد ايشان جمع شديم
گفتم كه در چه   بود، مى ما نيست نمىاگر در جمع شما فردى كه از ش: امام متوجه او شد و فرمود. است

او . اين مرد از شما نيست از او حذر كنيد: بعد از بيرون رفتن آن مرد، فرمود. زمانى آزاد خواهيد شد
ايد براى خليفه تهيه كرده است و هم اكنون در ميان  گزارش شما را و هر چه را كه شما با هم گفته

او را تفتيش كرد و گزارش را يافت كه مطالب مهم و هاى   يكى از حاضران لباس. هاى اوست لباس
 ٢».خطرناكى را درباره ما نوشته بود

 

                                                 
 .٤٢٧، ص٤مناقب ابن شهر آشوب، ج.   ١

 .٣١٢ص،  ٥٠بحارالأنوار، ج.   ٢



١٦١ 

 

 :گويد راوى مى

ما گروهى بوديم كه وارد سامرا شديم و در پى فرصتى بوديم كه امام از منزل خارج شود تا بتوانيم او را «
اگر من از خانه خارج : (ه ما رسيد كهاى به اين مضمون از طرف امام ب در اين هنگام نامه. در كوچه ببينيم

زيرا براى شما خطر ; هيچ كدام از شما بر من سلام نكند، هيچ كس از شما به سوى من اشاره نكند) شدم
 ١».دارد جانى

 
 :گويد  عبدالعزيز بلخى مى

ه را ك) عليه السلام(ها نشسته بودم و امام حسن عسكرى  روزى در خيابان منتهى به بازار گوسفند فروش«
اين حجت ! مردم: خوب است فرياد كنم كه: در دلم گفتم. كرد، ديدم به سوى دروازه شهر حركت مى

وقتى امام به كنار من رسيد و من ! كشند در اين صورت مرا مى: خداست، او را بشناسيد ولى با خود گفتم
عت پيش رفتم و بر من به سر! سكوت: به او نگريستم، انگشت سبابه را بر دهان گذاشت و اشاره كرد كه

شب ! شوى كشته مى) كه شيعه هستى(مواظب باش، اگر فاش كنى : فرمود. پاهاى آن حضرت بوسه زدم
شويد، خود را به خطر   بايد رازدارى كنيد و گرنه كشته مى: آن روز به حضور امام رسيدم، فرمود

 ٢».نيندازيد

 وصاياى امام به شيعان

 :ه شيعيان چنين پيام دادندخطاب ب) عليه السلام(امام حسن عسكرى

شما را به تقواى الهى، پرهيزگارى در دين، كوشش در راه خدا، راستگويى، اداى امانت به آنكه چيزى «
ها و رفتار خوب با همسايگان ـ   خواه نيكوكار باشد و خواه بدكار، طول دادن سجده; به شما سپرده است

 .كنم است ـ سفارش مىبدان مبعوث شده ) صلى االله عليه وآله(كه پيامبر

، نماز بخوانيد، مردگان آنها را تشييع كنيد، از بيمارانشان عيادت كنيد و )اهل سنت(در ميان جماعت آنان 
 .حقوق آنان را بپردازيد

                                                 
 .٢٦٩، ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ١

 .٢٩٠ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ٢



١٦٢ 

 

هايش راست بگويد، امانتدارى درستكار باشد و  كه كسى از شما در دين پرهيزگار باشد، در گفته هنگامى
 .كند  او شيعه است و اين مرا خشنود مى: گويند مى با مردم خوش خُلقى كند،

 از خدا بترسيد و زينت ما باشيد نه خار چشم ما، هر نيكى را به سمت ما

 شود، در ماست  هر خوبى كه گفته مى. آوريد و هر زشتى را از ما دور كنيد

مخصوص و پيوند  حق ما در كتاب خداوند،. شود ما از آن دور هستيم و هر بدى كه به ما نسبت داده مى
) طورى كه  به. (آشكار و طهارت ما به وسيله پروردگار، عيان است) صلى االله عليه وآله(ما با رسول خدا
همواره نام خدا را به ياد آوريد و مرگ را فراموش .تواند چنين ادعايى كندمگر دروغگو كسى جز ما نمى

صلى االله (صلوات بفرستيد كه صلوات بر پيامبر) آلهصلى االله عليه و(بخوانيد و بر پيامبر قرآن پيوسته. نكنيد
 سپارم و به شما سلام  شما را به خدا مى. وصاياى مرا حفظ كنيد. ، ده حسنه دارد  )عليه وآله

 ».رسانم مى

 
بن موسى معروف به   بن حسين  اى خطاب به ابوالحسن على در نامه) عليه السلام(امام حسن عسكرى

 :متن نامه چنين است. كند ر آن چه كه تأمين كننده كمال آنها است، دعوت مىابن بابويه قمى مردم را به ه

به پرهيزكارى در پيشگاه خدا و بر پاداشتن نماز ) تو را(كنم   به نام خداوند بخشنده مهربان، سفارش مى«
 .پردازد، پذيرفته نيست  زيرا نماز كسى كه زكات نمى; و پرداخت زكات

خطاى مردم درگذرى و خشم خويش را فرو برى و به خويشاوندان صله كنم كه از   و به تو سفارش مى
و رسيدگى نمايى و با برادران مواسات كنى و دررفع نيازهاى آنان در سختى و آسايش بكوشى و در برابر 

خردى افراد، بردبار باشى و در دين ژرف نگر و در كارها استوار و با قرآن آشنا باشى و اخلاق   نادانى وبى
لا خَير في كَثير من   : (فرمايد خداى متعال مى. يشه سازى و امر به معروف و نهى از منكر كنىنيكو پ

در بسيارى از سخنانشان با هم، ) ...نَجواهم إِلاّ من أَمر بِصَدقَةأَو معروف أَو إِصْلاح بين النّاسِ
  .فرمان دهد اصلاح ميان مردمنيست مگر كسى كه به صدقه دادن يا نيكى كردن يا  خيرى

صلى االله عليه (ها خوددارى كن و بر تو باد كه نماز شب بخوانى، همانا پيامبر ها و زشتى از همه بدى
 :سفارش كرد كه) عليه السلام(به على) وآله



١٦٣ 

 

، و منِ استَخَف بِصَلاة اللَّيلِ فَلَيس يا علي علَيك بِصَلاة اللَّيلِ، علَيك بِصَلاة اللَّيلِ، علَيك بِصَلاة اللَّيلِ«
اى على، بر تو باد خواندن نماز شب، بر توباد نماز شب، بر تو باد نماز شب و كسى كه نماز شب ;   »...منَّا

 .نيست را سبك بشمارد از ما

 .عمل كنندپس به وصيت من عمل كن و به شيعيان من نيز دستور بده آنچه به تو فرمان دادم همانطور 

برترين : فرمودند)صلى االله عليه وآله(پيامبر بر تو باد كه صبر و شكيبايى ورزى و منتظر فرج باشى، همانا
عليه (امام قائم(در حزن و اندوه خواهند بود تا فرزندم  پيوسته شيعيان ما. اعمال امت من، انتظار فرج است

; كند بشارت داد زمين را از قسط و عدل پر مى)وآلهصلى االله عليه (پيامبر كه ظاهر شود، همان)  )السلام
 .همچنانكه از ظلم و جور پر شده است

اى بزرگمرد و مورد اعتماد من، صبر پيشه كن و شيعه مرا به صبر فرمان ده، همانا زمين از آن خداست 
 .سازد و سرانجام نيكو، براى پرهيزكاران است كه بزرگان خود را وارث آن مى

نِعم الْمولى  ( ،   )حسبنَا االلهُ و نِعم الْوكيلُ ! (خدا و بركات او بر تو و بر همه شيعيانم بادسلام و رحمت 
يرالنَّص منِع ١».  )و 

 )عليه السلام(شهادت امام حسن عسكرى

در جامعه را به خوبى درك كرده ) عليه السلام(معتمد عباسى نفوذ معنوى و علمى امام حسن عسكرى
. دانست كه ادامه حيات آن حضرت همراه با سرنگونى حكومت ظالمانه او خواهد بود وى مى .بود
الاول سال  رو تصميم به قتل آن حضرت گرفت و مخفيانه توسط عمال خود در اول ربيع اين از

بعد از چند روز درد ) عليه السلام(آن بزرگوار را مسموم نمود و امام حسن عسكرى. ق . هـ٢٦٠
 .به شهادت رسيد. ق  .  هـ٢٦٠الاول سال  در هشتم ربيع مسموميت

خليفه عباسى و عاملان او سعى زيادى به كار بستند تا مرگ آن حضرت را طبيعى جلوه دهند، ولى اين 
مردم به . به هر حال خبر شهادت آن حضرت در سامرا، به زودى پيچيد. حقيقت بر شيعيان مخفى نماند

خواص و عوام حتى از . ها بسته شد بازار و مغازه. ياد و ناله گرديدحركت درآمدند و شهر سراپا فر

                                                 
 .٢٧٣، ص٤روضات الجنات، ج.   ١



١٦٤ 

 

در تشييع جنازه آن حضرت شركت كردند و حضرت ) عليهم السلام(درباريان و مخالفان اهل بيت
 .بر جنازه آن حضرت نماز خواند) عليه السلام(بن الحسن العسكرى  حجت

 :گويد  مى )عليه السلام(ابوالاديان پيك مخصوص امام حسن عسكرى

 
) برادر امام(را غسل و كفن كرده، در تابوت گذاشتند، جعفر ) عليه السلام(وقتى پيكر امام حسن عسكرى«

پيش رفت تا بر جنازه امام نماز گزارد و وقتى خواست تكبير نماز را بگويد، ناگاه كودكى گندمگون و سياه 
بيرون آمد و ) ق مشرف بر حياط منزل اماماز اتا(موى كه دندانهاى پيشين وى قدرى با هم فاصله داشت 

جعفر در . كنار برو، من بايد بر پدرم نماز بخوانم! عمو: لباس جعفر را گرفت و او را كنار كشيد و گفت
بر جنازه امام نماز خواند و ) امام قائم عج(اش دگرگون شده بود، كنار رفت، آن كودك  حالى كه قيافه

 ١».دفن كردند) عليه السلام(ر پدرش امام هادىحضرت را در خانه خود در كنار قب

 
  )سلام عليها(فضيلت زيارت عسكريين 

سـر  «قبر من در : كند كه فرمود نقل مي) ع(رحوم شيخ طوسي، از ابوهاشم جعفري، از امام حسن عسكري م
ت كـه در  منظور دو گروه شيعه و اهل سـنّ . (براي هر دو گروه است) از بلاها و عذاب الهي(امان » من رأي

اسـت   و طبعاً معناي اين روايت آن خواهد بود كه بركت قبر آن حضرت، بركت عامي ) آن جا ساكن هستند
 . امان براي همه اهالي بغداد است) ع(بن جعفر  كه همه را احاطه كرده است، چنان كه قبر موسي

دعـايي بـه   ! ي آقاي مـن ا: عرض كردم) ع(خدمت امام هادي : كند از بعضي نقل مي» امالي«شيخ طوسي در 
كـنم دعـايي    دعايي كه الان برايت نقل مـي : من بياموز كه از طريق آن به خداي عزّوجل نزديك شوم، فرمود

خوانم و از خداوند عزّوجل خواسته ام كسي كه در حرم من اين  است كه بسياري از اوقات با آن خدا را مي
 : دعا را بخواند، مأيوس برنگردد؛ دعا اين است

 ـ     يا  االلهُ اَحـويـا قُـلْ ه و ،ـديـا اَح دياواح ،نَدالسفي ويا كَه و ،تمدعالْم جائي ويا ر و ،ددالْع نْدتي عدع ،د
افْعـلْ بـي   واَساَلُك الّلهم بحق من خَلَقْتَ من خَلْقك و لَم تَجعلْ في خَلْقيك مثْلَهم اَحداً صَلِ علي جماعتهِم، 

  . كَذا و كَذا

                                                 
 .٣٣٢، ص ٥٠وار، جبحارالأن;  ٣٣٦، ص٢الارشاد، ج;  ٧٣٢، ص٢منتهى الآمال، ج.   ١
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  . حاجتش را بخواهد» وافعل بي كذا و كذا«به جاي 
  
  

  مچهاربخش 
  

  ،أحکامفلسفه  

  زيارت وآداب  
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  فلسفه زيارت -  �
� ...سِ طُوىقَدالْم بِالْواد إِنَّك كلَينَع ١.  �فَاخْلَع  

 
رد، فقيهان و عالمان دين زيارت خانه اى ديرينه دا زيارت در فرهنگ اسلامى جايگاهى والا و سابقه

از ) عليهم السلام(خدا را براى مستطيعان واجب و آن را همراه با زيارت مرقد مطهر نبوى و امامان پاك
 .اند مستحبات اكيد دينى شناخته

ابراز محبت به انبيا و اولياى الهى،اعلام بيعت و اطاعت از رهبران آسمانى،نمايش همفكرى و همراهى 
 .هاى زيارت است هاى ملكوتى، بخشى از انگيزه  ئران با زيارت شوندگان و خفتگان در آستانزا

عشق درونى به اولياى الهى،نياز انسان به دعا و نيايش،علاقه انسان به سير و سفر و گردش علمى،پناه 
زها، به بركت هاى امن و امان در برابر خطرات فردى و اجتماعى،و روا شدن حوايج و نيا  بردن به پايگاه

ها در  توسل و استمداد از ارواح پاك ومقدس، از امورى است كه در طول تاريخ، بزرگترين انگيزه انسان
 .ها، وسير و سفر براى زيارت اولياى الهى بوده است ايجاد بارگاه

ت الهى زائران، با حضور در مزار و محضر انبيا و امامان و امامزادگان، خود را در درياى رحمت و محب
كنند و گويا با زيارت، گرد و غبار خستگى و ناپاكى را از روح و روان خويش   شناور احساس مى

  .كند مى شويند و احساس طهارت و نشاط و صفا و اميد بيشتر مى
 

اولياى الهى و . ويژه در فرهنگ غنى تشيع، از جايگاه والايى برخوردار است زيارت در اسلام، به
» زائر«اند و پاداش فراوان براى   پيروان خود را دعوت به زيارت كرده) هم السلامعلي(امامان معصوم

 .اند برشمرده

آنچه زائر را به پيمودن ، ودر زيارت، پيش از برهان و فلسفه چينى، شور و عشق و محبت نهفته است
ارد، كشش درونى د  مى  ها و تحمل رنج سفر و بيم باديه و استقبال از خوف و خطر وا ها و طى مسافت راه

 .بندد   آمد، خستگى رخت بر مى و اگر عشق ازبين مرود،، ملال آمدواگر محبت ، و علاقه قلبى اوست

                                                 
 .١٢: طه.   ١



١٦٧ 

 

 
 پاى پر آبله و باديه پيماى من است*** آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز 

 
فيت عا«دارد و   مى بخشد و ساكن را به هجرت وا شوق ديدارِ محبوب، انسان نشسته را حركت مى

خصوص اگر عشق راستين به خدا باشد كه معشوق كامل و محبوب مطلق  سازد، به  پيما مى را باديه» طلب
 است و پيوند با او، سوزنده و سازنده است 

ها و  بر سينه داشتن، همراه است با رنج) عليهم السلام(داغ محبت خدا و رسول و اهل بيت
ها به سوى خانه و ديار محبوب گذر كرد   توان از دشت مگر مى. هايى كه در راه اين محبت است مشقت

 .هر چه از دوست رسد نيكوست در راه  كه اين و تيغ بيابان را در پاى نديد؟

 
، و نيز  )عليهم السلام(اند و ائمه اطهار  هاى برين، خدا و رسول در فرهنگ والاى تشيع، معشوق

مكتب، جان در طبق اخلاص نهادند و لايق محبت  صديقين، شيهدان و پاكمردانى هستند كه در راه احياى
هلِ الدين إِلاَّ «:  )عليهم السلام(صادق چرخد اساساً به تعبير زيباى امام  شدند و دين هم بر پايه محبت مى

بت است؟« ١;»الْحت«آرى، »آيا دين، چيزى جز محباست وآنكه عشق وشوق دارد، »زيارت«پشتوانه » محب
  .درو زيارت مى به

دهيم، آنان توجه دارند و جواب سلام ما را   وقتى به پيامبر و امام معصوم و امام زادگان سلام مى
ها، در موارد متعددى چنين تعابيرى وجود دارد كه خطاب به مزُور گفته  در زيارتنامه. دهند مى
 .»أَشْهد أَنَّك تَسمع كَلامي و تَشْهد مقَامي«:شود مى

 ».شنوى و شاهد اين مقام و موقعيت زيارت من هستى  دهم كه تو سخن و كلام مرا مى شهادت مى«

 
إِن للَّه ملائكَةً سياحين في « :نقل شده كه فرمود) صلى االله عليه وآله(در اين خصوص از پيامبر خدا

لامالس يتأُم نلِّغُونِّي عبضِ ي٢.»الاَْر 

 ».رسانند من مى ها و درودهاى امتم را بر گردند و سلام كه در زمين مى خدا را فرشتگانى است«

                                                 
 .٢٣٧، ص٦٩بحارالأنوار، ج.   ١

 .٣٣٨، ص١٤الشيعه، ج وسائل.   ٢



١٦٨ 

 

الاَْرضِ أُبلغْتُه و من سلَّم علَي عنْدالْقَبرِ  من سلَّم علَي في شَيء من« :و در روايت ديگر فرموده است
تُهعم١.»س 

شود و اگر در كنار قبرم سلام بدهد،  به من رسانده مىهر كه بر من سلام دهد، از هر سرزمينى كه باشد، «
 ».شنوم نيز مى

در حالِ مرگ و حيات يكسان است و آن حضرت و ) صلى االله عليه وآله(هنگامى كه زيارت پيامبر
چه از نزديك و چه از دور، ; دهند، سلام دادن بر آنان  به سلام ما پاسخ مى) عليهم السلام(ديگر معصومين
عليهم (شود انبيا و معصومين  لند و چه آهسته، ارتباطى روحى و معنوى است و مگر مىچه با صداى ب

سلام و تحيت ما را بشنوند و هيچ بذل توجهى نداشته باشند؟ و اينجاست كه بايد گفت محبت، ) السلام
 .يكطرفه نيست

 
خط . هاست اسوه الهام گرفتن از. بخش و آموزنده است گيرى انسان و الهام نشانه جهت» زيارت«آرى، 

زمينه ساز . هاست  ها و تجليل گراميداشت فضيلت  تقدير از فداكارى. تعظيم شعائر است. دهنده است
  تعالى بخش است . بالا برنده است. شناخت و تربيت است

  
 زيارت، تجديد عهد با امامت

 
و بيعت با  »محور توحيد«، پيمان با »خون شهيد«، ميثاق با »خط امامت«زيارت، تجديد عهد با 

 .است» وحى«و » رسالت«

امام هشتم شيعيان جهان، در مورد عهد و پيمانى كه هر امامى بر گردن رهروان خود دارد، فرموده 
 :است

  
»...ورِهةَ قُبارزِي دهفَاءِ بِالْعامِ الْوتَم نم إِن و هتيعش و هائيلنُقِ أَوي عداً فهام عكُلِّ إِملةً مغْبر مهزَار نفَم ،

ةاميالْق موي ماءَهشُفَع متُهمأَئ كَان يهوا فبغا ريقاً بِمتَصْد و هِمتاري زِي٢;»ف  

                                                 
 .٣٣٨، ص١٤الشيعه، ج وسائل.   ١

 .٥، ح٢٥٣، ص١٠وسائل الشيعه، ج.   ٢



١٦٩ 

 

از جمله وفا به اين پيمان، زيارت قبور آنان ; براى هر امامى به گردن شيعيان و هوادارانش پيمانى است«
رغبت و پذيرش، آنان را زيارت كند، امامان در قيامت شفيع ايشان خواهند  پس هر كس از روى. است

 ».بود

بر اساس همين وفاى به عهد است كه شيعه همواره در احياى نام و ياد و زيارت قبور اولياى دين، چه 
ادامه ها كه كشيده و چه شهيدها كه داده است و اكنون نيز اين خط ايثار و شهادت دوام دارد و زيارت  رنج

گيرى از آن معنويات است، كه سيره و روش   همين خط است و تبرك و توسل و استشفا و استشفاع، فيض
 .است گذشتگان صالح ما نيز همين بوده

كند و قبولى   است كه زيارت معنا پيدا مى) عليهم السلام(با توسل به ارواح مطهر پيشوايان معصوم
ثمر و   به آستان اقدسشان، بى» مودت«و بدون عرض ارادت و » توسل«و » استشفاع«اعمال عبادى ما، بدون 

باره چنين  در اين) صلى االله عليه وآله(قاصر از وصول به هدف است و اشرف انبيا حضرت محمد مصطفى
سبعين نَبِياً ما قَبِلَ اللَّه ذَلك منْه  و الَّذي نَفْس محمد بِيده لَو أَن عبداً جاءَ يوم الْقيامة بِعملِ...« :فرموده است

 ١.»حتَّى يلْقَاه بِولايتي و ولاية أَهلِ بيتي

اى در روز قيامت، عمل هفتاد پيغمبر را بياورد، خدا   سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست، اگر بنده«
 ».اهل بيت من، خدا را ملاقات نمايد» ولايت«من و » ولايت«پذيرد تا اينكه با  آن را از وى نمى

  
  آثار وبرکات زيارت -  �

كنم،  به تو وصيتى مى« :به ابوذر فرمود) صلى االله عليه وآله(االله در مورد آثار زيارت اهل قبور، رسول
به زيارت قبور برو تا ; مند گرداند  اين وصيت را نگهدار، شايد خدا تو را به دليل رعايت وصيت، بهره

 ٢».البته روزها به زيارت قبور برو و نه شب هنگام. رت را به ياد تو آوردآخ

زيرا كه از اين كار درس عبرتى ; به زيارت اموات برويد و به آنان سلام كنيد«:و در جاى ديگر فرمود
و هر كه هر جمعه يك بار كنار قبر پدر و مادر يا يكى از آن دو برود و زيارت كند، خداوند  ١.گيريد مى

 ٢».نويسد بخشد و نام او را در زمره نيكوكاران مى  وى را مى

                                                 
 .١٧٢، ص١٥بحارالأنوار، ج.   ١

 .١٢٩، ص٢الوسائل، ج مستدرك.   ٢



١٧٠ 

 

 
شود و آخرت را به ياد شما  آرى زيارت قبور سبب رقّت قلب و جارى شدن اشك از چشم مى

 ٣.آورد مى

 ٤».به زيارت قبرها برويد تا ياد آخرت در شما زنده شود«: باز فرمود

ه إِلاّ اللَّه وحده لا شَرِيك لَه، لَه الْملْك و لَه الْحمد، لا إِلَ«: و هر كه به زيارت اهل قبور برود و بگويد
يرء قَدلَى كُلِّ شَيع وه خداوند همه قبرها را روشن فرمايد و گوينده اين كلمات را بيامرزد و براى او  ٥»و

 .ت هزار درجه بالا بردهزار هزار حسنه بنويسد و از او هزار هزار گناه بيامرزد و مقام او را دويس

  :درباره زيارت اهل قبور اين دعا را فرموده است) عليه السلام(اميرالمؤمنين على
»مِ اللَّهنِ بِسمحلَى الرع لاميمِ، السحالر نم ،إِلاّاللَّه لِ لا إِلَهأَه ،إِلاّ اللَّه لَ لا إِلَها أَهي ،إِلاّ اللَّه لِ لا إِلَهأَه 

ا لا إِلَهي ،إِلاّ اللَّه لا إِلَه نم ،إِلاّ اللَّه لَ لا إِلَهقَو تُمدجو فكَي ،إِلاّ اللَّه لا إِلَه قإِلاّ بِح لا إِلَه قبِح ،إِلاّ اللَّه 
الَ لا إِلَه إِلاّ اللَّه، محمد رسولُ اللَّه، علي ولي اللَّه، اغْفر لمن قَالَ لا إِلَه إِلاّ اللَّه، و احشُرنَا في زُمرة من قَ

٦»اللَّه 

 
دهد و گناهان پنجاه سال   هر كس اين زيارت نامه را بخواند، خداوند ثواب پنجاه سال عبادت به او مى

  ٧.را از او و پدر و مادرش بيامرزد
  

 )عليهم السلام(آثار زيارت قبور پيامبر و ائمه

االلهَ قَد جعلَ قَبرك و قبر ولدك بِقاعاً من بِقاعِ الجنَّـة   إن«: فرمـود ) ع(به حضرت علي ) ص(ل خدا رسو
لُ المتَحتَم إلَيكُم و نتَح هبادع ةصَفو و هن خَلقباءَ منُج لَ قُلُوبعآن االلهَ ج ها وصاترن عرصَةً مو ع ذَلَّةَ و

                                                                                                                                                                    
 .٢٨٨، ص١مجموعه ورام، ج.   ١

 .٤٦٨، ص١٦ج كنزالعمال،.   ٢

 .٦٤٦، ص١٥همان، ج.   ٣

 .٦٤٠، ص١٥همان، ج.   ٤

 .٣٧٠، ص ٥الكافي، ج.   ٥

 .٣٦٩، ص٢الوسائل، ج مستدرك.   ٦

 .٣٦٩، ص ٢مستدرك، ج.   ٧



١٧١ 

 

م و يعمرون و يكثُرون زِيارتَها تَقَرباً منهم إلَي االلهِ و مودتـاً مـنهم لرسـوله، اُولئـك يـا علـي       الأذي فيكُ
نَّةي الجاري غَدا فم زُوه وضي وح نالوارِدو تي وبِشَفاع خصُوصُون١»....الم  

عليه (االله به حضرت على رسول«:فرمايد زرگوارش مىبه نقل از پدر و جد ب) عليه السلام(امام صادق
هايى از بقاع بهشت قرار داده و  اى اباالحسن، خدا قبر تو و قبرهاى فرزندان تو را، بقعه: فرمود) السلام

خود را چنان به سوى شما گرايش داده است كه در راه شما و تعمير قبور شما، همه  هاى پاكان از خلق دل
روند و بدينوسيله، به خدا  قبور شما مىكنند و پيوسته به زيارت هايى را تحمل مى  نجنوع ناملايمات و ر

اين افراد، به شفاعت من نايل ! على جان.نمايند جويند و عرض ارادت به رسول خدا مى  تقرب مى
  .و فردا اينان، زائران و همسايگان من در بهشت خواهند بود; گردند شوند و وارد حوض من مى مى

را تعمير كرده و در محافظتش بكوشد، مثل آن است كه در ساختن ) امامان(هر كه قبور آنان ! نعلى جا
المقدس، به سليمان بن داوود كمك كرده باشد و ثواب زيارت قبور ائمه برابر با ثواب هفتاد حج پس   بيت

ز ولادت از مادر، از باشد و زائر هنگام بازگشت از زيارت شما، مانند رو مى) حج واجب(الاسلام   از حجة
پس اى على جان، خوشحال باش و دوستداران خود را به نعمتى مژده دهكه نه  .شود معاصى پاك مى

  .٢»...است چشمى ديده، نه گوشى شنيده و نه بر قلب انسانى خطور كرده
در خصوص ثواب زيارت قبور حضرت ختمى مرتبت، شهداى راه حق و ) عليه السلام(امام صادق

صلى (زيارت قبر پيامبر خدا« :چنين فرموده است) عليه السلام(يدان حضرت ابا عبداالله الحسينسالار شه
برابر است با يك حج )عليه السلام(و زيارت قبور شهدا و زيارت قبور منور امام حسين) االله عليه وآله

 ٣».بجاى آورد)صلى االله عليه وآله(االله مقبول كه زائر همراه رسول

عن معلّي بنِ  :پيشواز زائران رفتن نيز أجر وپاداش وبرکات زيـادی دارد  ی خوانيم که بهدر روايتی يگر م
اذَا انصَرف الرجلُ مـن اخـوانِكَم مـن زِيارتنـا او زِيـارة قُبورِنـا       : يقُولُ) ع(سمعتُ اباعبداالله :خُنَيسٍ قالَ

ِااللهِ و إنَّه ما من رجلٍ يزُورنا  ا وهب االلهُ لَه فإن لَكُم مثلَ ثَوابِه من رحمةفَاستَقبِلُوه و سلَّموا علَيِه وهنّؤوه بِم
هذُنُوب رت لَهغُف ةُ والَّرحم تهينا الّا غَشورقُب زُور٤ .او ي   

                                                 
 . ١ح ٢٩٨، ص ١٠وسائل الشيعة، ج. ١
 .٢٢،حديث ١٢٠،ص١٠٠بحارالأنوار،ج;،١٣٣٣، ابواب الزيارات، ص١٤وافى، ج.   ٢

 .٣٧٨، ص١ج الشيعه، وسائل.   ٣

  .٣٠٢، ص١٠٢بحارالانوار، ج.   ٤
 



١٧٢ 

 

  
 
  زيارتواحکام آداب  -�

  زيارت اهل قبور آداب 
به زيارت اهل قبور برويد و در روزهاى ديگر اشكال ندارد بهتر است بعد از ظهر روز پنج شنبه .   ١

با .   ٣. بهتر است رو به قبله در مقابل قبر بنشينيد و دست خود را روى قبر بگذاريد و دعا بخوانيد.   ٢
هاى بيهوده  مشغول ذكر خدا باشيد و از حرف.  ٥. در قبرستان به آرامى حركت كنيد.   ٤. وضو باشيد
در .   ٧. اه رفتن روى قبرها و تكيه دادن يا نشستن روى قبور مؤمنين مكروه استر.  ٦. پرهيز كنيد

  .پرهيز از شوخى در قبرستان.  ٨. قبرستان بايد به فكر مردن، تاريكى و وحشت قبر باشيم
تا وقتى : پرسيدند، حضرت فرمود)عليه السلام(باره از امام صادق در اين. پاشيدن آب روى قبر.  ٩ 

و درباره شيوه آب پاشيدن روى قبر،  ١.رود خاك قبر باقى است، عذاب از ميت كنار مىكه رطوبت در 
به سمت قبله باش، ابتدا از طرف سر ميت آب بريز تا پاى ميت، بعد بر قبر دور بزن و « :چنين دستور دادند

ولى بهتر  توانى بخوان،  اى از قرآن را كه مى مستحب است كنار قبر مؤمن، قرآن تلاوت شود و هر سوره
 ».است سوره ياسين و ملك، نور يا حمد و اخلاص خوانده شود

كسى كه در «:فرمود) صلى االله عليه وآله(اى از قرآن براى اهل قبور، پيامبر و در مورد ثوابِ خواندن آيه
مزار مسلمانان يكى از آيات قرآن را براى اموات بخواند، خداوند ثواب عمل هفتاد پيامبر را به او 

  ٢».هدد مى
  

  أولياء خداآداب زيارت 
 

تشرف به ديدار أولياء خدا چه در حال حيات آنان و چه پس از شهادت و هنگام زيارت قبورآنان آدابـي  
 آمـده  مستحب است زائر نكات زير را كه در كتب مختلفكند،  دارد كه آن را از ديدارهاي معمولي جدا مي

   .١ازکتاب دروس وی نقل می کنيم شهيد ثانيازرا  برخی از اين آداب که ما در اينجا رعايت كند

                                                 
 .٣٩٦، ص٢سفينة البحار، ج.   ١

 .٣٠٠، ص١٠٢بحارالأنوار، ج.   ٢



١٧٣ 

 

  .ـ غسل كردن و با طهارت وارد حرم شدن
  . ـ اذن دخول طلبيدن و با خشوع وارد شدن

  ٢.ـ رو به ضريح و پشت به قبله ايستادن و خواندن زيارتهاي وارده
  . ـ خواندن دو ركعت نماز پس از زيارت
  .ـ دعا كردن و طلب حاجت پس از نماز

  .اندن قرآن و هديه كردن ثواب آن به امامـ خو
  .ـ حضور قلب داشتن و استغفار كردن از گناه

  .ـ احسان و احترام به خادمان حرم
  .ـ خواندن دعاي وداع در آخرين زيارت

  .ـ زود خارج شدن از حرم پس از زيارت
  .ـ پشت نكردن به ضريح هنگام خروج

  .ارت رفتنـ پس از بازگشت به خانه، دوباره به حرم و زي
  .ـ صدقه دادن به نيازمندان و نيز احسان به تنگدستان از سادات آن شهر

  ٣ديگر براي زيارت یآداب
  .ـ پوشيدن لباس پاك و تميز كه بهتر است سفيد باشد

  .ـ عطر زدن و خوشبو بودن
  .ها را كوتاه برداشتن ـ با آرامش و وقار حركت كردن و گام

  .تن به زيارتـ مشغول بودن به ذكر، در حال رف
  .ـ وارد شدن به حرم با پاي راست

  .ـ تكبير گفتن پيش از زيارت، هنگام ديدن قبر مطهر
  .ـ پرهيز از امور دنيايي و سخنان لغو بيهوده

  

                                                                                                                                                                    
 .١٩، ص٢،ج»دروس«كتاب . ١
 .رسيده است و زيارت مخصوص هر امام) س(االله كه از معصومين  مانند زيارت جامعه كبيره و زيارت امين. ٢
 . ؛ مفاتيح الجنان، آداب زيارت٤١١آداب السفر، ص ، كتاب الحج، في٢الوثقي، ج العروة. ٣



١٧٤ 

 

  برخي از احكام زيارت••••   
نمـاز نخوانـد و چنانچـه نمـاز     ) ع(و امـام  ) ص(ـ انسان بايد ادب را رعايت كند و جلوتر از قبر پيغمبر 

  ١.به صاحب قبر باشد، حرام است  اندن بي احتراميخو
و مسجد توقف كنـد، ولـي در   ) ع(ايد در حرم امامان بـ بنا بر احتياط واجب، جنب و حائض و نفساء، ن

  ٢.حرم امامزادگان اشكال ندارد
  
  زيارت نيابتينماز و ••••

زنـده انـد مسـتحب اسـت،      کهاند و چه كساني  زيارت كردن به نيابت از ديگران چه آنان كه از دنيا رفته
من پـدر شـما را زيـارت كـردم و     : عرض كرد) ع(به امام حسن عسكري  در حديث است كه داود صرميو

بـراي شـما از   ،» االلهِ أجر و ثَواب عظـيم و منَّـا المحمـدةُ    لَك من«: امام فرمود. ثوابش را براي شما نيت كردم
  .٣از جانب ما حمد و ثنا جانب خداوند اجر و ثواب عظيم است و

آيـا كسـي كـه دو ركعـت نمـاز      : سؤال كردنـد ) س(خوانيم كه از بعضي از ائمه  در روايت ديگري مي و
و يـا يكـي از ائمـه     اورد، يا رسـول گرامـي   اي به جا مي گيرد، يا حج يا عمره خواند، يا يك روز روزه مي مي

كند، براي خود او نيز ثوابي  برادر ديني خود هديه مي كند و ثواب آن را به پدر و مادر يا را زيارت مي) س(
رسـد بـدون آن كـه از ثـواب      هم مي» منوب عنه«ثواب آن عمل به : هست؟ در پاسخ به اين سؤال فرمودند

  ٤.خودش چيزي كاسته شود
ه خاصي به نيابت زيارت كنـد، پـس آنهـا را بـه     روكسي كه بخواهد از سوي همه برادران ايماني و يا گو
سـپس دو ركعـت نمـاز    . خوانـد  كند، و زيارت را به نيابت از سوي آنهـا مـي   يا در قلب خود نيت مي زبان

ألّلهم إنِّي زُرتُ هذه الزِّيارةَ و صَلَّيتُ هاتَينِ الركعتَينِ وجعلـتُ ثَوابهِمـا    :گويد زيارت را به جاي آورده و مي
 ولايةً منّي إلي ميدـن   )كند بگويد  زيارت مي را كه نام امامي(هع نات وؤمالم و نينؤمميعِ إخواني المن جع

 ميناحالر ميا اَرح كتحمم بِرنهم منّي و كل ذلتَقَب مـ اللّه عاءِ لَهالد و ةن أوصاني بِالزِّيارميعِ ماگـر بعـد   . »ج

                                                 
 .٨٨٤المسائل، م توضيح. ١
 .٣٥٥توضيح المسائل، م. ٢
 .٣، ح٢٥٦، ص٩٩بحارالانوار، ج. ٣
 .٣١٣و ٣١١، ص٨٥بحارالانوار، ج. ٤
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را زيـارت كـردم، دروغ   ) ع(ويد مـن از سـوي تـو، امـام     از مراجعت به هر كدام  از برادران ايماني خود بگ
  ١.نگفته است

) ع(در حديث صحيحي آمده است كه امام صـادق  :فرمايد مرحوم علّامه مجلسي مي ینيابت زودرمورد نما
خواندند، در ركعت  در هر شب، براي فرزند خود، و در هر روز، براي پدر و مادر خود، دو ركعت نماز مي

در حديث ديگري از و ).كردند و به روح آنان هديه مي. (»كوثر«و در ركعت دوم سوره » زلنااناان«اول سوره 
شود، هم براي مرده نوشته  ثواب اعمال خيري كه براي مردگان انجام مي: نقل شده است كه) ع(امام صادق 

  ٢.شود و هم براي كسي كه آن را انجام داده است مي
  
  عبادت وزيارتجا گرفتن براي  ●
مسـلمانان اسـت كـه همـه آنـان در اسـتفاده از آن        از اماكن مشترك و عمومي) ع(سجد و حرم امامان م ـ

پس اگر شخصي قبل از ديگري، جايي براي نماز يا عبادتي ديگر يا قرائت قرآن يا خوانـدن  . مساوي هستند
  ٣.تواند آن جا را از او بگيرد دعا در اختيار گرفت، ديگري نمي

حرم نشسته است، اگر ديگري جاي او را غصب كند و در آن جـا نمـاز بخوانـد،     ـ كسيكه در مسجد يا
  ٤.ل ديگري بخواندحبنابر احتياط واجب، بايد دوباره نمازش را در م

براي نشستن در حرم يا مسجد، مانند نشستن است، يعني صاحب رحل حـق اولـويتي    ٥ـ گذاشتن رحل
انند جاي او را بگيرند به شرط آنكـه رحـل، چيزهـايي مثـل     تو كند و ديگران نمي نسبت به آن مكان پيدا مي

سجاده و عبا باشد كه تمام محل نماز خواندن يا قسمت عمده آن را بگيرد، نه مثل گذاشتن مهر يا تسبيح يا 
بنابراين با گذاشتن مهر يا تسبيح و حتي هر دو، حقّي براي او ثابـت نيسـت و   . مسواك و شانه و امثال اينها

   ٦.توانند بردارند و در آن مكان نماز بخوانند ديگران مي
  

                                                 
 .٥١٦طاووس، ص مصباح الزائر، سيدبن. ١
 . ٥٧٤و  ٥٧٣به نقل از زادالمعاد ص  ١١٩٦مفاتيح نوين، ص . ٢
 .١٥، م٢١٤الموات ، ص  ، كتاب احياء٢ريرالوسيله، جتح. ٣
 .٨٦٨المسائل، م توضيح. ٤
 ...اثاث و وسايل مانند سجاده، عبا و = رحل. ٥

 .١٧، م٢١٥، ص٢تحريرالوسيله، ج. ٦
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  زائر ونذر و وقف -●
  

و همچنـين وقـف   ) س(يكي از سنّت هاي پسنديده مسلمانان، نذر اعمال يا اموال است براي معصومين 
لذا توجه بـه برخـي از احكـام نـذر و وقـف،      .ملك يا مالي براي آنان و اين سنّت حسنه همچنان رواج دارد

  . مفيد خواهد بود، چرا که معمولاً زائرين بيش از ديگران با آن سرو کار دارندبراي زائران 
برود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود، كافي نيسـت و  ) س(ـ اگر نذر كند كه به زيارت يكي از امامان 

باشـد بـه    بنابر اين اگر نـذر كـرده  . چنانچه به واسطه عذر نتواند آن امام را زيارت كند، چيزي بر او نيست
  ١.برود و نتواند به زيارت ايشان برود، چيزي بر او واجب نيست) ع(زيارت امام حسين 

چيزي نذر كند، بايد آن را به مصارف حرم برساند، از قبيل فرش و پـرده و  ) س(ـ اگر براي حرم امامان 
  ٢.ن برسدتواند به مسئولين دفاتر نذورات تحويل دهد تا به مصارف معي بنابراين مي. روشنايي

كند، چنانچه مصرف معيني را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند ) ع(ـ اگر چيزي را نذر خود امام 
و اگر مصرف معيني را قصد نكرده، بايد به فقيران و زائران بدهد يا مسجد و مانند آن بسازد و ثـواب آن را  

  ٣.به امام هديه كند
ه باشد، منافع آن صرف تعميـر نـور حـرم و خـدمتكاران و     وقف كرد) س(ـ اگرچيزي را بر حرم امامان 

  ٤.شود نگهبانان حرم و ساير امور مربوط به حرم مي
  
   ايام زيارتي معصومين -●

در ايام خاصّي سـفارش شـده و ثـواب بيشـتري دارد، در روايـات، هـر يـك از        ) س(زيارت معصومين 
  : ص يافته استاختصا) س(و حضرات ائمه هدي ) ص(روزهاي هفته، به پيامبر 

  )ص(زيارت حضرت رسول : ـ روز شنبه
  )س(و حضرت فاطمه ) ع(زيارت اميرالمؤمنين : ـ روز يكشنبه
  )ع(زيارت امام حسن و امام حسين : ـ روز دوشنبه

                                                 
 .٢٦٦٠توضيح المسائل، م. ١
 .٢٦٦٢المسائل، م توضيح. ٢
 .٢٦٦٣توضيح المسائل، م.٣
 . ٥٧قف، م، كتاب الو٧٤، ص٢تحريرالوسيله، ج. ٤
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  )س(زيارت امام سجاد و امام باقر و امام صادق : شنبه ـ روز سه
  )ع(مام جواد و امام هادي زيارت امام موسي بن جعفر، امام رضا، ا: ـ روز چهارشنبه
  )ع(زيارت امام حسن عسكري : ـ روز پنجشنبه

  )ع(الحسن، امام عصر  بن زيارت حجة: ـ روز جمعه
  
   زيارتنامه ها - ●

زيـارت  )ع(بيـت  ارت هرکـدام ازائمـه ی اهـل   ين زيارتنامه های وارده برای زيبدان زائرگرامی ازجمله بهتر
اوج  است،که ازلحاظ سندمعتبرومتقن وازلحاظ محتوی ومفهـوم در )ع(ره ی منقول ازامام هادیيجامعه ی کب

  ١ .نقل نمودند ارت آن رايه وزيامبرمی باشد،که اکثرکتب ادعيوکمال معرفی خاندان گرامی پ
اين زيارتنامه رامی توان درهرزمان ومکانی بويژه مشاهدمشرفه ی معصومين خواند،ومداومت برخوانـدن آن  

بويژه امام خمينـی مـی باشـدومادراينجاباتوجه بـه طـولانی بـودن مـتن ايـن         موردتأکيدعلمای سلف صالح 
اززيارتنامه ی عمومی به ذکرزيـارت جامعـه ی   زيارتنامه ازآوردن آن پرهيزنموده وجهت استفاده ی زائرين 

  .صغيره وزيارتنامه امام زادگان اکتفامی کنيم
ه دورکعت نمازخوانده شوداگربه جـای  هم چنين باتوجه به اينکه بعداززيارت هرمعصومی مستحب است ک
     . آن نمازجعفرطيارخوانده شودبهتروآثاروبرکات بيشتری خواهدداشت

  

  زيارت جامعه صغيره
لسـلام  وخُلَفائه، اَ اَلسلام على أَولياءَ االلهِ وأَصْفيائه، اَلسلام على أُمناءِ االلهِ وأَحبائه، اَلسلام على أَنْصارِ االلهِ
اَلس ،يِهنَهرِ االلهِ وظْهِرى اَملى مع لامكْرِ االلهِ، اَلسنِ ذساكلى مع لامااللهِ، اَلس رِفَةعحالِّ ملى مع   عاةلَـى الـدع لام

طاعة االلهِ، اَلسلام علَـى الاَْدلاّءِ   الَى االلهِ، اَلسلام علَى الْمستَقرين فى مرضات االلهِ، اَلسلام علَى الُْمخْلصين فى
مفَهرع نمى االلهِ، وعاد فَقَد معاداه نموالَى االلهَ، و فَقَد موالاه نم لَى الَّذينع لاملَى االلهِ، اَلسع   فـرع فَقَـد 

 بِهِم تَصَمنِ اعمهِلَ االلهَ، وج فَقَد مهِلَهج نمااللهِ      االلهَ، و ـنتَخَلّـى م فَقَـد مـنْهتَخَلّـى م نمبِااللهِ، و تَصَماع فَقَد
م، مفَـوضٌ فـي   عزَّوجلَّ، واُشْهِد االلهَ اَنّى سلْم لمن سالَمتُم، وحرب لمن حاربتُم، مؤمن بِسـركُم وعلانِيـتكُ  

                                                 
  .مراجعه شود به مفاتيح الجنان شيخ عباس قمی، باب الزيارات.١
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عدو آلِ محمد من الْجِن والاِْنْسِ وأَبرأُ الَى االلهِ منْهم، وصَلَّى االلهُ على محمـد وآلـه    ذلك كُلِّه إِلَيكُم، لَعن االلهُ
)١(.  

* * *  

  زيارت إمامزاده ها 
       دـيلَـى السع ـلامضـا، الستَضَـى الررالم لَـى أبيـكع لامصْطَفَى، السالم كدلَى جع لامـنِ  السسنِ الحي
ن، السـلام  والحسينِ، السلام علَى خَديجةَ أم سيدة نِساءِ العالمين، السلامُ علَـى فَاطمـةَ أم الأئمـة الطَّـاهري    

ي عنْد عود الـروحِ إلـى الْعظَـامِ    علَى النُّفُوسِ الْفَاخرة، وبحورِ الْعلُومِ الزَّاخرة، وشُفَعائي في الآخرة، وأوليائ
   دأشْـه ،الْكَـريم رالطَّـاه ا الشَّخْصُ الشَّريفهأي َلَيع لامالس ،ٍقالح لاةوالخَلْقِ و ةمأئ ،ةرإلاّ  النَّاخ لا إِلـه أن 

هلياً وليع أنو ،صْطَفاهمو هدبداً عمحم أنااللهُ، و     ـكذَل لَـمينِ، نَعمِ الـدوإلى ي  هلدةَ في والإمام أنو ،تَباهجمو
 ونتَهِدجم مفي نَصْرِهو وندتَقعم كذلل ننَحقينِ، والْي لْم٢(ع(.  

  
   

 تعهد نامه زائروشکرانه 

  
ف به ديار ولايت شوم مشرتا ها آرزومندي، دعاي مرا مستجاب کرد  سپاس خدايي را که بعد ازسال

هايم با  وچشم .قرار گيرمهايي باشد که شايستة زيارت آستان بهترين دوستانش  امروز نام من در زمرة نامو
ئی برد که ها از لطف خدا سپاس گزارم که چشم مرا به تماشاي لحظه ،عطر تربت مطهر آنان روشن شود

به ثبت  خود امم را در فهرست عاشقان ودوستان أولياءسپاس گزارم که نوی  واز. ها در آرزويش بودم سال
 و زندگيشان، روشني بخش راه رسيدن به خداست هدوستاني که مرامشان چراغ زندگي من و سير ،رساند

  .ماست  يادشان مايه آرامش و اميد

                                                 
  .در زيارات، زيارت جامعة ٣مفاتيح الجنان،باب ) ١(
  .در زيارات ،خاتمة ٣مفاتيح الجنان، باب  )٢(
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ا شوم وبی ی بهترين بندگان خدا دور مبارگاه آسمان و ساحت پاک از اين سرزمين مقدس و  که اکنون
خواهم که دلم را براي هميشه ميهمان اين آستان   از خدا مي دلم راغم گرفته و خدا حافظی می کنم آنان

  !قرار دهد آنانترين شرايط روزگار، در دستان پرمهر هاي مرا در سخت آسماني کند و دست
از اين عطر و  که بعدبندم  با خدای خويش وبا شما عهد مي! اي شهيدان کربلا بهترين بندگان خدا و یا

اي  لحظه شماحه خوش بندگی را با خودم همراه داشته باشم و از خط ولايت ينوراني و را دياربوي اين 
و ترس سرای   تنهايي و وحشت یبا خدا، روزها شما ه یباشد که به حرمت دوستي صادقان.نگيرم  فاصله

  .آرام بگيرم شماآخرت، زير سايه ی شفاعت 
�� 
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  ملحق

  

  مترجم شما 

  زيارتهای در سفر
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  زمان و تاريخ

  لحظه: لحظة
  ثانيه: ثانية

  دقيقه : دقيقة
  ساعت: ساعة
  روز: نهار
  شب: ليل

  سپيده دم: فجر
  روز: يوم
  روزها: ايام

  روزهاي هفته
  شنبه : السبت
  يكشنبه: الأحد
  دوشنبه: الإثنين
  شنبه سه: الثلاثاء
  چهارشنبه: الأربعاء

  پنجشنبه: الخميس
  جمعه : الجمعه

  امروز: اليوم
  ديروز: أمس

  پريروز: قبل أمس
  ديشب: البارحة

  ديشب: البارحة اولة
  فردا: غداً ـ بكره
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پس فردا: بعد غد  
  هفته: اُسبوغ

  ماه: شهر
  ماهها: شهور

  سال: سنة
  دوسال: سنتين
  سالها: سنين

  فصول چهارگانه
  بهار: الربيع

  تابستان: الصيف
  پاييز: الخريف

  زمستان: ءالشّتا
  خويشاوندي

  پدر: أب
مادر: أم  
  برادر: أخ

  برادران: إخوان
  خواهر: أخت

  خواهران: أخَوات
  مرد: رجل
  مردان: رِجال
  زن: امرأة

  زنان: نِسوان
  پسر: ابن

  پسران: أبناء
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  دختر: ابنَة
  دختران: بنات
  دايي: خال
  خاله: خالة
عمو: عم  

  عمه: عمة
  دوشيزه: آنِسة
دبزرگپدر: الج  

  مادربزرگ: الجدة
  شوهر، مرد: الزّوج

  همسر، زن: الزّوجة
  پسرعمو: العم إبن

  خواهرشوهر: أخت الزّوج
  نوه پسر: الحفيد

  نوه دختر: الحفيدة
  عروس: الكنّة

  داماد: الصِّهر
  شوهرخواهر: الأخت زَوج

  زن برادر: الأخ زوجة
  ناتني: غيرشَقيق

  بستگان: الأقربا
  خانواده : الأسرة

  ارحام : رحامالأ
  رنگها
  سبز: أخضَر
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  قرمز: أحمر
  زرد: أصفَر
  سفيد: أبيض
سياه: أسود  
  آبي: أزرق

  اي قهوه: بنّي
  بنفش: بنَفسجي

  خاكستري: رمادي
  صورتي: وردي

  نارنجي: برتُقالي
  كرم: حمصي

  طلايي: ذهبي
  اي نقره: فضّي

  سربي: رصاصي
  اي سرمه: كُحلي
  روشن: فاتح
  تيره: غامق

  
  اعداد
  ١:واحد
  ٢: إثنين
  ٣: ثلاثة
  ٤: أربعة

  ٥: خمسة
    ٦: ستّة
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  ٧: سبعة
  ٨: ثمانية
  ٩: تسعة
   ١٠: عشرة

  ١١: أحد عشر
  ١٢: إثني عشر

  ١٣: عشر ثلاثة
  ١٤: اربعة عشر

  ١٥: خمسة عشر
  ١٦: ستّةعشر

   ١٧: عشر سبعة
  ١٨: ثمانية عشر
   ١٩: تسعة عشر

  ٢٠: عشرون
  ٢١: واحد و عشرين

  ٣٠: ثلاثين
  ٤٠: ربعينأ

  ٥٠: خمسين
  ٦٠: ستّين

   ٧٠: سبعين
  ٨٠: ثمانين
   ٩٠: تسعين

  ١٠٠: مأة
   ٢٠٠: مأتين

  ٣٠٠: ثلاثمأة
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  ٤٠٠: أربعمأة
  ٥٠٠: خمسمأة

  ٦٠٠: ستمأة
   ٧٠٠: سبعمأة
   ٨٠٠:ثمانمأة
  ٩٠٠: تسعمأة

  ١٠٠٠: ألف
   ٢٠٠٠: ألفين

  ٣٠٠٠: ثلاثة اَلاف
  ميليونها: ملايين

  %٥٠: خمسين بالمأة
  

  ترتيبياعداد 
  يكم : الأول
  دوم: الثّاني
  سوم: الثالث
  چهارم: الرابع

  پنجم : الخامس
  ششم: السادس

  هفتم: السابع
  هشتم: الثّامن
  نهم: التّاسع
  دهم: العاشر

  يازدهم: عشر الحادي
  دوازدهم: الثّاني عشر
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  كسر اعداد

  دو برابر : ضعف
  نِيم: نصف
  يك سوم: ثُلث
  ربع: ربع

  ربع سه: ثلاثة أرباع
  يك پنجم: خُمس
  يك ششم: سدس

  يك دهم : عشر
  

  : اعضاي بدن
  بدن : جسم
  سر: رأس
  مو: شَعر
  زبان: لسان
  صورت ـ رو: وجه

  پيشاني: جبين
  چشم: عين
  بيني: أنف
  گوش: أُذُن
  دهان: فَم

  لب : شفة
  حلق: حلق
گونه: خَد  
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  گردن : رقبة
  چانه: ذَقن

  دندان: أسنان
  سبيل: شارب

  ريش: لحية
  دست: يد

  انگشت: إصبع
  ناخن: ظُفر
  مچ: رسغ
  بازو: ذراع
  آرنج: كوع
  شانه: كتف
  ران: فخذ
  ساق پا: ساق
  زانو: ركبة
  پا: قدم
  پوست: جِلد

  خون: دم
  پشت: ظَهر

  سينه: صدر
  شكم: بطن

  پزشك: الطبيب
  فشار خون: الدم ضغط

  داروخانه: صيدلية
  باند: ضمادة
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  چسب زخم: لزقة
  ا دراز بكشاينج: أرقدهنا

  دهانت را باز كن: افتح فمك
  سرفه كن: اسعل

  ارزان: رخيص
  گران: غالي
  راست: يمين
  چپ: يسار
  بالا: فَوق

  پايين: تَحت
  نزديك: قَريب
  دور: بعيد
  سرد: بارِد
گرم: حار  
رتلخ: م  

  ترش: حامض
  شيرين: حلُو
  قديمي: عتيق

  نو: جديد
  كثيف: وسخ

  تميز: نَظيف
  روز: نهار

  شب: يلل
  باز: مفتوح
  بسته: مغلق
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  پهن: عريض
  پهن: واسع
  تنگ: ضيق
  بزرگ: كبير

  كوچك: صغير
  جلوي: أمام
  پشت: وراء
  سنگين: ثقيل

  سبك: خفيف
  زيبا: جميل
  زشت: قبيح
  خوب: جيد
  بد: سيء

  ناراحت: حزين
  خوشحال: سعيد
  خوبي: خير
بدي: شر  

  درون: داخل
  بيرون: خارج
  مايع: سائل
  مدجا: جامد
  تُند: سريع
  كسند: بطيء

  كلفت: سميك
  نازك: رقيق
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  چاق: سمين
  لاغر: نشحيف

  آسان: سهل
  سخت: صَعب

درست: صَح  
  اشتباه: خطا

  خندان: ضاحك
  گريان: باكي

  سروصدا: ضجيج
  آرامش: هدوء
  نرم: طري
  سفت: قاسِ

  بلند: طويل
  كوتاه: قَصير
  بلند: عالٍ

  پست: منخَفض
  پير: عجوز
  ملكا: كامل

  ناقص: ناقص
  زود: مبكِّر

  دير: متأخِّر
  پر: مليء
  خالي: فارغ
  خوابيده: نائم

  بيدار: مستيقظ
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  روشن: ساطع
  تاريك: مظلم
  ايستاده: واقف
  نشسته: جالس
  جوان: شاب

  پير: شايب
  

  صفات برتر
  بهتر: أفضل
  بدتر: أسوء
  گرانتر: أغلي

  ارزانتر: أرخص
  كوچكتر: أصغر
  بزرگتر: أكبر

  
  ميلادي ماههاي عربي

 January)  ژانويه: (كانون الثّاني

  February   )فوريه: (شُباط
  March)مارس: (اَذار

  April )آوريل: (نيسان
  May)مي: (أيار

  June) ژوئَن: (حزيران
  July)جولاي: (تَموز
  August)آگوست: (آب

  September)سپتامبر: (أيلول
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  October)اكتبر: (تشرين الأولَ
   November)وامبرن: (تشرين الثّاني
  December)دسامبر(كانون الأول 

 
  تعارفات

  بله: نَعم
  نه، خير: كَلّا

  بفرمائيد: تَفَضِّل
  لطفاً: من فَضلك

  متشكرم: شُكراً
  ببخشيد: عفواً

  عذرم را بپذير: سامحني
  متأسفم : اَسف

  مشاغل
  پزشك: طبيب

  وكيل: محامي
  پرستار: ممرض

  حسابدار: محاسب
  رفتگر: كَنّاس
  راننده: سائق
  كارگر: عميل

  كارمند: موظّف
  در بازار

  بازار: سوق
  كت و شلوار: بدلَه
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  پيراهن: قميص
  دامن : تَنُّوره
  كمربند: حزام

  شلوارك: سروال قصير
  شلوار: بنْطُلُون

  شورت: سروال داخلي
  جوراب: جوارب
  مردانه: رجالي
  كلاه: نسائي

  كلاه : قُبعة
  روسري: ربطه
  پنبه :قُطن

  پشم: صُوف
  كتان: كتان

  ابريشم: حرير
  پارچه: قماش
  حوله: منشَفَه

  بازي اسباب: لعبة
  چتر: شَمسية

  ساده: سادة
  خالدار: منقَّط

  راه راه: مخطَّط
  چهارخانه: مربعات
  ساعت مچي: ساعة يد

  لباس: ثياب
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  عينك: نَظّاره
  خريدوفروش

  فروش: بيع
  خريد: شراء
  نرخ: سعر

ة جيجنس خوب: دةنوعي  
  جنس بد: نوعية سيئة

  عالي: عالي
  پايين: منخفض

  گران: غالِ
  ارزان: رخيص
  مناسب: معقول
  يادگاري: تذكار

  انعام: إكراميه
  تخفيف: تخفيضات

  رستوران: مطعم
  ليست غذا: لانحة الطعام

  پرس غذا: طعام وجبة
  نمك: ملح
  دوغ: لبن

  ماست: روبِه
  شير: حليب
  پنير: جِبنة

  شاي: يچا
  شكر: سكَّر
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  مربا: مربي
  گوشت: لَحم

  مرغ: دجاج
  تخم مرغ: بيض
  ماهي: سمك
  كرده سرخ: مقلية
  روغن مايع: زَيت
  نان: خُبز

  سالاد: سلَطَة
  سوپ: شوربة

  آبجوش: ماءساخن
  نوشيدني: مرطّبات

  بشقاب: صَحن
  قاشق: ملعقَه
  چنگال: شَوكة
  چاقو: سكّين
  فندك: ولاعة
  كبريت: ثقاب
  سبد: سلِّة

  ليوان: كأس
  پارچ: إبريق
  يخچال: ثَلاجة
  شيرِآب: حنَفية
  : جات ميوه

  سبزيجات: خُضره



١٩٧ 

 

  انگور: عنب
  سيب: تُفّاح

  پرتقال: برتُقال
  موز: موز

  خربزه ـ طالبي: بطيخ
  هندونه: رگي
  گيلاس: كَرِز

  زردآلو: مشمش
  آلو ـ هلو: خَوخ

  گلابي: عرموط
  انجير: تين

  وهمي: فاكهة
  تازه: طازج
  آبميوه: عصير
  زميني سيب: بطاطا

  سير: ثوم
  نخودفرنگي: بازلاء
  هويج: جِزر
كاهو: خَس  
  پياز: بصل
  خيار: خيار

  چغندر: شَمندور
  ترب: فجِل

  گل كلم: قَرنبيط
  گشنيز: كُزَبرة
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  كنجد: سمسم
  حيوانات

  شير: أسد
  گاو ماده: بقرة

  مار: ثعبان
  گاو نر: ثَور

  شتر: جمل
  كبوتر: امهحم

  مرغ: دجاجة
  ماهي: سمكة

  گنجشگ: عصفُور
  گوسفند: خَروف

  گربه: قَطّ
  گربه: ناقة

  زنبور عسل: نحلة
  مورچه: نملة

  پست
  نامه: رسالة

  تمبر: طابع بريد
  پيشتاز: بريد سريع

  آدرس: عنوان
  فرستنده: المرسل

  گيرنده : المرسل إليه
  در حرم و مسجد

  مسجد: جامع، مصلّي
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  نمازشكسته :قصر صلاة
  رو به قبله: تجاه القبلة

  مهر: تُربة
  تسبيح: سبحه
  جانماز: سجاد

  كفشداري: كيشوانيه
  پابرهنه: حافي

  بلندگو: مكبرات الصّوت
  صداي بلند: جهر

  صداي آهسته: إخفات
  در شهر

  كشور: بلَد
  استان: محافَظَة

  شهرستان: مدينة
  شهر: قضاء
  روستا: قَرية
  پست: بريد
تحموزه: فم  

  بيمارستان: مشتَشفي
  درمانگاه: مستوصف

  هتل: فُندق
  ساختمان : عمارة

  در: باب
  پنجره : نافذَة، شباك

  غُرفة اتاق
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  سوئيت، آپارتمان: شُقَّة
  رستوران: مطعم
  تختخواب: سرير
  متكا: مخدة
  منسوجات: نسيج

  لوازم يدكي: إكسسوارات
  نَخ: خُيوط

  توالت: مراحيض، مرافق
دمجاي نشستن: قع  

  صندلي: كُرسي
  تلفن: هاتف

  سوزن: إبرة
  اسباب و اثاثيه: أثاث
  قاليچه: بساط

  حوله: منشَفَة وجه
  تخت: سرير

  جارو: مكنسة
  برقي: كهربانية

  ميز: طاولة
  دار دسته پاكت: علاقّة

  اجاق گاز: غاز فرِن
  مسواك: أسنان فرشاة

  خميردندان: معجون أسنان
  بخاري: مدفأة

آيينه: رأةم  
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  شانه: مشط
  كليد: مفتاح
  اطو: مقَصّ
  قيچي: مكواة

  زمين شور: ممسحة أرض
  ماهواره: قناة

  تابلو: لَوحة
  آسانسور: مصعد

  اطلاعات: استعلامات
  امضاء: توقيع
  خراب: عاطل

  فرم: إستماره
  رفت: ذهاب
  برگشت: إياب
  اتومبيل: سيارة

  ها اتومبيل: سيارات
  اتوبوس: باص

  قطار: ارقط
  آهن راه: سكَك حديديه

  راننده: سائق
  هواپيما: طائرة
  فرودگاه: مطار
  خيابان: شارع

  كوچه: زُقاق، فَرع
  ميدان: ساحة، دوار
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  رو پياده: طَريق مشاة
  بسته راه: طريق مسدود

  نقشه: خَريطة
  ايستگاه : موقف
  جايگاه: محطّة
  پل: جِسر

  پله راه: سلَم ـ درجه
  نامهگذر: جواز سفر

  بليط: بطاقة ـ تذكره
  ي يك درجه: درجة أولي

  يِ دو درجه: ثانية درجة
  ي مسافر كرايه: الأجرة
  كارت: بطاقه
  شناسايي: هويه

  دير كرده: متأخّر
  رسد مي: يصل

  شود روانه مي: يرحل
  ايستد مي: يتوقف

  باز كن: افتُح
  ببند: أغلق
  بار سفر: أمتعة

  كشتي: الباخرة
  يونكام: شاحنة ـ لاري

  به طرف راست: إلي اليمين
  به طرف چپ: إلي اليسار



٢٠٣ 

 

  مستقيم: علي طول
  در جلو: القدام باب
  در عقب: الخلفي باب

  سياست
  آرم: شعار

  آمار گرفتن: إحصاء
  اخبار: أنباء

  ارتش: جيش
  ارز: العلملة
  اقليت: الكُتلَة
  انقلاب: ثَورة

  كودتا: انقلاب
  بحران: أزمة

  شارژ: تَحين
  زرسبا: مفَتش
  بندر: ميناء

  بودجه: ميزانية
  پادگان: معسكَر

لَفپرونده: م  
  ملّي: وطني

  نقشه: خريطة
  يكپارچه: موحد
  بمباران كردن : قَصف
  پناهنده شدن: إلتجاء
  ايست بازرسي: سيطَرة



٢٠٤ 

 

  پژوهشگر: باحث
  پلاكارد: لافتَه
  پناهگاه: ملجأ

  پايگاه: مقر، قاعدة
  تابعيت: جنسية
  پيشنهاد :إقتراح
  تحريم: مقاطَعة
  تخريب: تَدمير

  تروريست: إرهابي
  اي هسته: نَووية
  تفنگ: بندقية
  تورم: تَضخَم
  فتنه گري: مؤامرة
  توليد: إنتاج

  سمينار: مهرجان
  جعلي: مزيف
  جوانان : شباب
  هموطن: مواطن

  هشدار: إنذار
  هيئت: وفد

  يادداشت: مذكرة
  دستگير كردن: إعتقال

  حمايت: مدع
  اخلاق خوش: خَلُوق
  خبرنگار: مراسل



٢٠٥ 

 

  محرمانه: سري
  دادستان: مدعي
  وكيل: محامي
  رابطه: علاقة

  رأي دادن: تصويت
  دهنده رأي: ناخب

  ركود: انكماش
  ركورد: قياسي رقم

  روند: مسار
  سازشكار: مساوم
  سازمان: منَظَّمة

  درگيري: إشتباك
  زمينه: مجال
  زندان: سجن

  شكمو: صاروخ
  نگراني: قلق

  نمايشگاه: معرض
  هماهنگ: متناسق
  همزيستي: تعايش
  شكست: هزيمة

  شكنجه: تعذيب
  شهرستان: قضاء

  ساز سرنوشت: مصيري
  پروژه: مشروع

  دموكراسي: ديمقراطية



٢٠٦ 

 

  غيرنظامي: أبرياء
  فاجعه: كارثة
  فراگير: شامل

  طلب فرصت: إنتهازي
  فروپاشي: إنهيار
  فرهنگ: ثقافة

  دادقرار: أتفاقية
  غارت كردن: مهب
  غيرعادي: طاري

  قانون اساسي: الدستور
  كشمكش: صراع

  كشتار : مجزرة
  كانديدا: مرشح
  كنسولگري: قنصلية

  كانال ماهواره: قناة
  ماهواره: قمر صناعي

  كنترل از راه دور: تَحكُّم من بعد
  قوه قضائيه: السلطةَ القَضائية

  هقوه مقنن: التَّنفذية السلطَة
  قوه مجريه: التَّشريعية السلطة
  صليب سرخ: الأحمر صليب

  زبان ملي: رسمية لغة
  دبيرخانه: أمانة العامة

  دبيركل: العام أمين
  پاسگاه پليس: شُرطَة مخفَر



٢٠٧ 

 

  پاسگاه مرزي: مخفَر حدودي
  بزرگراه: شارع رئيسي

  بازسازي: بِناء اعادة
  بازار آزاد: السّوق الحرة

  چراغ سبز: ضرالضوء الأخ
  خاورميانه: الأوسط الشَّرق

  خودكفايي: إكتفاءذاتي
  تيرباران: بالرصاص رمي

  وزير نخست: الوزراء رئيس
  نژادپرست: عنصري

  سرودملي: وطني نَشيد
   رژه نظامي: استعراض عسكري

  كارت شناسايي: هوية بطاقة



٢٠٨ 

 

  
 

  
  مخلوقاز  وتشکر القسپاس از خ

درپايان خداوند راسپاس می گويم که به من توفيق نمود تـا  يشکر الخالق ازباب من لم يشکر المخلوق لم 

فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری درامـور حـج   پژوهشی ومسؤلين از بتوانم اين نوشتار را به پايان برسانم، و 

مـی  کمـال تشـکر وقـدردانی     وزيارت بويژه حجج اسلام شيخ مصطفی رنجبر شيرازی وشيخ مهدی سيبويه

که بـا مراجعـه وبـازبينی    ) زيد عزه(نين از مؤرخ معاصر علاَّمه شيخ محمد هادی يوسفی غروی، همچمنماي

آرزوی توفيق هر چه بيشتر همگـان  سپاسگذاری نموده  اين نوشتار موجب غنا واستحکام مطالب آن گرديده

  .را از خداوند متعال مسئلت دارم

  ايوب حائری: گردآورنده



٢٠٩ 

 

  

  فهرست منابع و مآخذ
   قرآن كريم

   الجنان، شيخ عباس قمي مفاتيح
  ذهني تهراني، پيام حق/ ترجمه كامل الزيارات، ابن قولويه

  لامه مجلسي، دارالكتب الاسلاميهعبحارالانوار، 
  الشيعة، شيح حر عاملي، دارالكتب الاسلاميه وسايل

  عتبات عاليات عراق، دكتر اصغر قائدان، نشر مشعر
  شارات لاهوت الاسرار، عمان ساماني، انت گنجينة

  ١٤٢٥/الحجج مقاصدالزائرين، سيدمحمود الغريفي، ثامن
  ١٤٢٠/ بيروت  الجنات، سيدمحسن امين، مؤسسة الاعلمي مفتاح

  ١٤٠٣/ بيروت  الاعلمي طعمه، مؤسسة تراث كربلا، سلمان هادي آل
  ١٤٢٩/العلم للنابهين المراقد و المقامات في كربلا، عبدالامير قريشي، بيت

  حسين صابري، نشر مشعر/ مهاي مطهر، سلمان هادي آل طعمه كربلا و حر
  ١٣٨٦/ زاده، نشر مشعر احكام فقهي سفر زيارتي عتبات، محمدحسين فلاح

  ١٣٧٨/ الوثقي، سيدمحمدكاظم يزدي، مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان  عروة
  . ه١٤٠٩/الحسيني الجلالي، دارالزهرا، بيروت ، محمدحسين)س(مزارات اهل البيت 

  ١٣٧٩/المسائل مراجع، مراجع معظم تقليد، جامعه مدرسين حوزه علميه قم وضيحت
  . ه١٤٢٦/ لاهل البيت مجمع العالمي/ شهداء العلم و الفضيلة في العراق، لجنة التأليف و التحقيق

    ه١٤٢٧/العراق، ديوان الوقف الشيعي، مكتب دجله ـ بغداد في... العتبات و المزارات و  دليل
  ١٤٢٧/الروضة الحيدرية، سيدعبدالمطلب موسوي خرسان، العتبة العلوية المقدسة عالم فيمساجد و م

  


